






 فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی بر اساس مجوز شماره 86795 مورخ 1399/08/12
اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود.

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی شاهرود� 
مدیر مسئول: داود صائمی، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم� 
سردبیر: ابراهیم ابراهیمی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی� 

اعضای هیأت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:� 
دکتر ابراهیم ابراهیمی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محمد هادی امین ناجی، استاد دانشگاه پیام نور

دکتر شهلا باقری، دانشیار دانشگاه خوارزمی 
دکتر حسین بستان، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

دکتر علی حسن بیگی، دانشیار دانشگاه اراک
دکتر سید عبدالرسول حسینی زاده، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر حسن خیری، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی 
دکتر حسین سوزن چی، استاد دانشگاه باقرالعلوم)ع( 

دکتر کرم سیاوشی، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
دکتر الهه شاه پسند، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر سیدحسین شرف الدین، استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(
دکتر رحمان عشریه، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر روح اله محمد علی نژاد عمران، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

کارشناس نشریه: محمد رضا جلالی� 
ویراستار ادبی: زهرا آبیار � 
مترجم انگلیسی: حسن عالمی بکتاش � 
طراحی و صفحه آرایی: محمد فرهمند� 

 این فصلنامه با همکاری انجمن علمی قرآن و عهدین ایران منتشر می شود.
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راهنمای ارسال مقاله

1-  »فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی« در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، 
آزاد است.

2- مقالات ارسالی به »فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی« نباید قبلا در جای دیگری ارائه 
یا منتشر شده و یا همزمان جهت انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشند.

3- با توجه به اینکه همه مقالات فارســی ابتدا در ســامانه سمیم نور مشابهت یابی می شوند، 
برای تسریع  فرآیند داوری بهتر است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله، از اصالت مقاله خود 

از طریق این دو سامانه مطمئن شوند.
4-فصلنامــه علمی قرآن و علــوم اجتماعی از دریافت مقاله مجدد از نویســندگانی که مقاله 

دیگری در روند بررسی دارند و هنوز منتشر نشده، معذور است.

فرآیند ارسال مقاله به نشریه
 1- نویسنــدگـــان بایـد فقـط از طـــریق بخـش ارسـال مقــاله ســــامانه نشــریه )بـه آدرس

http://arq.quran.ac.ir/( جهــت ارســال مقاله اقدام کنند، به مقالات ارســالی از طریق ایمیل یا 

ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- برای ارســال مقاله، نویســنده مسئول باید ابتدا در بخش ارســال مقاله اقدام به ثبت نام در 

سامانه نشریه نماید.
3- نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه شخصی خود در سامانه 

مجله دنبال نمایند.

قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش
1- فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی، فقط مقالاتی را که حاصل دســتاورهای پژوهشــی 

نویسنده و حاوی یافته های جدید  است را می پذیرد.
2- مجله از پذیرش مقالات مروری صرف، گردآوری و گزارشی، ترجمه معذور است.

 فایل هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:
1. فایل اصلی مقاله )بدون مشخصات نویسندگان(

2. فایل مشخصات نویسندگان )به زبان فارسی و انگلیسی(
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3.فایل تعهد نامه )با امضای همه نویسندگان(
4.تکمیل و ارسال  فرم عدم تعارض منافع، توسط نویسنده مسئول الزامی می باشد.

)ارســال مقاله برای داوری، مشروط به ارســال چهار فایل مذکور و ثبت صحیح اطلاعات در 
سامانه است(.

حجم مقاله:
تعداد واژگان مقاله: بین 5000 تا 7500 واژه

تعداد کلیدواژه ها: 4 تا 7 کلیدواژه
تعــداد واژگان چکیده: 170 تا 200 واژه )چکیده باید شــامل هدف، مســاله یا ســوال اصلی 

پژوهش، روش شناسی و نتایج مهم پژوهش باشد(

نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان:
1- نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند باید حتما مشخص باشد. عبارت 

)نویسنده مسئول( جلوی نام نویسنده مورد نظر درج شود.
2- فرســتنده مقالــه به عنوان نویســنده مســئول در نظر گرفته می‌ شــود و کلیــه مکاتبات و 

اطلاع‌‌رسانی‌ های بعدی با وی صورت می‌ گیرد.
3- تغییر تاریخ ارسال و پذیرش مقالات، اسامی نویسندگان و ترتیب آنها در مقاله و مشخصات 

سازمانی نویسندگان بعد از ثبت در سامانه به هیچ وجه امکان پذیر نمی‌باشد.
وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود:

1- اعضای هیات علمی: رتبه علمی )مربی، اســتادیار، دانشــیار، اســتاد(، گروه، دانشــگاه، 
شهر،کشور، پست الکترونیکی

2- دانشجویان: دانشجوی )کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری( رشته تحصیلی، دانشگاه، 
شهر،کشور، پست الکترونیکی

3- افــراد و محققان آزاد: مقطع تحصیلی )کارشناسی،کارشناســی ارشــد، دکتری( رشــته 
تحصیلی، سازمان محل خدمت، شهر،کشور، پست الکترونیکی

4- طلاب: ســطح)2،3،4(، رشته تحصیلی، حوزه علمیه/ مدرسه علمیه، شهر،کشور، پست 
الکترونیکی.
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ساختار مقاله:
بدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخش های ذیل باشد:

1. عنوان
2. چکیده فارسی )تبیین موضوع/مساله/سوال، هدف، روش، نتایج(

3. مقدمه )شامل تعریف مساله، پیشینه تحقیق )فارسی و انگلیسی(، اهمیت و ضرورت انجام 
پژوهش و دلیل جدید بودن موضوع مقاله(

4. بدنه اصلی )توضیح و تحلیل مباحث(
5. نتیجه گیری )بحث و تحلیل نویسنده(

6. منابع )منابع غیرانگلیســی علاوه بر زبان اصلی، باید به انگلیســی نیز ترجمه شده و بعد از 
بخش کتابنامه، ذیل عنوان References درج شوند(.

درج پانویس، ارجاعات درون متن و منابع:
1- از اشاره مستقیم / غیرمستقیم به نام نویسنده / نویسندگان مقاله در متن یا پاورقی خودداری 

شود.
2-  اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ارجاعات توضیحی در پانویس ذکر شود.

3- از نقل قول های مســتقیم و طولانی پرهیز شــود )لازم است حتما در مقاله مشخص باشد 
کدام بخش از متن، نقل قول مستقیم است(.

4- نقل قول های مســتقیم حداکثر تا ۴۰ کلمه در درون علامت نقل قول "   " و بیش از آن 
به صورت تورفتگی نوشته شود.

 ارجاعات درون متن
1- به هیچ وجه ارجاعی در پانویس درج نشود.

2- اطلاعات کامل ارجاعات درون متن حتما باید در بخش منابع مقاله نیز درج شود.
3- بــرای تاریخ های قمری و میلادی به ترتیب از حروف ق و م اســتفاده شــود.1340 ق / 

1998م
4-  در صورتی که از یک نویســنده در یک ســال، دو اثر منتشــر شده و در متن مورد استناد 
قرا رگرفته باشد، پس از ذکر سال انتشار با حروف )الف و ب ( برای منابع فارسی یا )a , b( برای 

منابع انگلیسی از هم متمایز گردند.
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5-   اگر منبع مورد استناد، دو یا سه نویسنده داشت، نام خانوادگی هر سه باید ذکر شود.
6- اگر تعداد نویســنده ها بیش از ســه نفر باشد، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و 

پس از آن از عبارت »و دیگران« استفاده شود.
7-  اگر در متن به بیش از یک منبع استناد شده باشد، با نقطه ویرگول؛ از هم جدا می‌شوند.

فهرست منابع پایانی:
1- قــرآن و نهج البلاغه بــه ترتیب در ابتدای بخش منابع درج شــده و در ردیف الفبایی قرار 

نمی گیرند.
2-  در بخش References که منابع به انگلیســی درج می شــوند، نام خانوادگی نویسنده به 

Alston, W :صورت کامل، اما از نام نویسنده ، صرفا حرف اول درج می شود. مثال
3- درج شناسه DOI برای مقالاتی که دارای این کد هستند، الزامی است.

4- منابعی که در این بخش درج می شــوند، حتما باید در متن اســتفاده شده باشند. )منابعی 
گاهی بیشــتر مخاطب در متن معرفی شــده اند، و در متن به آنها ارجاع  که صرفا برای مطالعه و آ

داده نشده، نباید در بخش منابع درج شوند(.
5- نظم منابع باید براساس الفبای نام خانوادگی نویسندگان باشد.

6- اگر چند اثر از یک نویســنده در یک ردیف الفبایی پشت سر هم قرار گرفتند، حتما باید 
نام نویسنده درج شود، استفاده از خط تیره برای عدم تکرار نام نویسنده نادرست است.
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ABSTRACT
One of the vital Islamic religion issues is the social-political education, which is of par-
ticular importance. But there have always been obstacles and damages on its way, and 
these obstacles can be considered from different dimensions of religious, economic, 
moral, behavioral deviations, etc. One of the most important deviations, which is an 
obstacle to social-political education, is its behavioral type. The main goal of this re-
search has been to investigate the obstacles of behavioral deviations in social-political 
education and to find ways to solve them from the perspective of the Holy Quran and 
hadiths. Accordingly, the most fundamental question of this research is that "What are 
the obstacles of behavioral deviations in political-social education?" and "What solutions 
are there in terms of the Holy Quran and hadiths to solve them?" Data collection in this 
research was carried out by library method and its processing was done with a descrip-
tive-analytical method. The findings of this research showed that following the whim of 
the self, cruelty and obedience to the corrupt and blind imitation are the most important 
behavioral deviations on the way of social-political education. In the Holy Qur'an and 
hadiths, ways such as creating insight and honesty in action, creating love by generosity 
and forgiveness, maintaining power based on zeal and courage, and serving the people 
by avoiding the spirit of ambition are presented for government officials.
KEYWORDS: Behavioral Deviations, Political Education, Social Education, 
Solutions, Quran and Hadith, Obstacles.
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تحلیل قرآن بنیان موانع تربیت سیاسی _ اجتماعی از بُعد انحراف‌‏های 
رفتاری و راه‏‌حل‌‏های آن

)تاریخ دریافت:  1402/03/05  - تاریخ پذیرش: 1402/06/09(
مصطفی دهقانی فیروزآبادی1، رضا رنجبر2

چکیده
مسئله تربیت سیاسی _ اجتماعی، ازجمله مسائل حیاتی موردتوجه دین اسلام بوده که 
از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ اما همواره موانع و آسیب‌هایی بر سر راه آن بوده‌اند 
که این موانع را می‌توان از ابعاد مختلف انحرافات اعتقادی، اقتصادی، اخلاقی، رفتاری 
و...موردبررسی قرارداد. یکی از مهم‌ترین این انحرافات که به‌عنوان مانع در مقابل تربیت 
سیاسی _ اجتماعی قرارگرفته، نوع رفتاری آن است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی 
موانع انحراف‌های رفتاری در تربیت سیاسی _ اجتماعی و یافتن راه‌های حل آن از منظر 
قرآن کریم و روایات بوده است که بر همین اساس بنیادی‌ترین پرسش این پژوهش ازاین‌قرار 
و چه  اجتماعی کدم‌اند؟   _ سیاسی  تربیت  در  رفتاری  انحراف‌های  »موانع  است که 
راهکارهایی ازنظر قرآن کریم و روایات برای حل آن‌ها وجود دارد؟« گردآوری اطلاعات 
در این نوشتار به شیوه‌ی کتابخانه‌ای بوده و پردازش آن‌ها با روش توصیفی- تحلیلی انجام 
پذیرفته است. یافته‌های این پژوهش نشان داد که هواپرستی، قساوت و تبعیت از فاسدان و 
تقلید کورکورانه مهم‌ترین انحراف‌های رفتاری بر سر راه تربیت سیاسی_ اجتماعی است. 
در قرآن کریم و روایات راه‌هایی مانند بصیرت آفرینی و صداقت رفتار، ایجاد الفت با 
سخاوت و بخشندگی، حفظ قدرت مبنی بر غیرت و شجاعت و خدمت‌رسانی به مردم با 

اجتناب از روحیه جاه‌طلبی برای کارگزاران حکومتی ارائه‌شده است.

اجتماعی،  تربیت  سیاسی،  تربیت  رفتاری،  انحرافات  کلیدی:  واژه‌های 
راهکارها، قرآن و روایات، موانع.
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dr.firouzabadi60@gmail.com
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1. مقدمه
در عصر کنونی، تربیت سیاســی _ اجتماعی را می‌توان بخشی از فرآیند توسعه سیاسی جامعه 
به شــمار آورد که نقش به ســزایی در راســتای برقراری حاکمیت و وحدت ملی ایفا می‌کند که 
نظام‌های سیاســی می‌تواننــد از طریق آن، آرمان‌ها و ارزش‌های مختص خــود را در افراد جامعه 
نهادینه و تثبیت کنند. این نوع تربیت یکی از مهم‌ترین انواع تربیت اســت که با ترویج آن، جامعه 
را به ســمت اهداف آن پیش می‌برد. در دین اســام نیز با توجه به نگاه متعالی که به انســان دارد 
عنایت ویژه‌ای نیز به مســئله تربیت سیاســی _ اجتماعی شده اســت و در این زمینه از هیچ امری 
فروگذار ننموده اســت. این دین به‌منزله برنامه زندگی انسان، دارای نظام سیاسی مستقل بر اساس 
آموزه‌های قرآنی - روایی است که نقش اراده مردم در تعیین سرنوشت جامعه در آن کاملًا بازتاب 
یافته اســت. اســام در تربیت اجتماعی خود هدف را تربیت فرد در اجتماع می‌داند که او بتواند 

نقش خود را به‌عنوان یک عضو سیاسی جامعه شناسایی و به آن عمل کند.
در خصوص تربیت سیاسی _ اجتماعی کتاب‌ها و مقالات متعددی نگاشته شده است که از 
میان آن‌ها می‌توان به مقاله »بررسی موانع تربیت سیاسی از بعد انحراف‌های اعتقادی و راه‌حل‌های 
آن در قرآن و حدیث«)1398( نوشــته دهقانی و رضایی اصفهانی اشــاره کرد که این اثر صرفاً به 
موانع تربیت سیاســی پرداخته است و بعد اجتماعی در مقاله کمرنگ است و همچنین انحرافات 
عقیدتی اصل کار پژوهشــی در مقاله قرار دارد درصورتی‌که پژوهش حاضر به انحرافات رفتاری 
پرداخته اســت. کتاب »تربیت سیاســی _ اجتماعی وحیانی« نوشــته ن الهی زاده )1395(، این 
کتــاب نیز به‌صورت کلی تربیت سیاســی و اجتماعــی را مدنظر قرار داده اســت، درصورتی‌که 
پژوهــش حاضــر با طرح موانع انحرافات رفتاری و ارائه راهکارهایــی برای آن با این منبع متفاوت 
است. کتاب »تربیت سیاسی« نوشته محمدحسن فاطمی راد و دیگران )تیر 1395(؛ که این کتاب 

اولًا از زاویه قرآن به بحث نپرداخته و ثانیاً بعد اجتماعی و رفتاری در آن بیان‌نشده است.
مقاله »الگوی تربیت سیاســی از دیدگاه شــهید مطهری )ره(«،  افتخاری و مهجور )1395(، 
این مقاله نیز بعد اجتماعی و رفتاری به‌صورت خاص ذکر نشــده است. مقاله »تربیت سیاسی از 
دیدگاه اســام« دانشــگر و همکاران )1393( نیز به نحو کلی مباحث تربیت سیاســی را در قرآن 
موردبررسی قرار داده است. مقاله »تربیت سیاسی در پرتو انتظار« سید مهدی موسوی )1387( که 
بعد اجتماعی و رفتاری این مقاله متناسب با آیات قرآن در آن ذکر نشده است؛ اما در هیچ‌کدام از 
این آثار موانع و آســیب‌های پیش روی تربیت سیاسی _ اجتماعی موردبررسی قرار نگرفته است؛ 
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بنابراین ما در نوشتار حاضر بر آن شدیم که با روشی توصیفی_ تحلیلی به تحلیل قرآن بنیان موانع 
تربیت سیاسی _ اجتماعی از بُعد انحراف‌های رفتاری و راه‌حل‌های آن بپردازیم که در ابتدا انواع 
انحرافات رفتاری را تبیین و سپس با استفاده از مطالب به‌دست‌آمده راهکارهایی در خصوص رفع 

این موانع ارائه می‌نماییم.

2. مفهوم‌شناسی
تربیت سیاسی: برای دست‌یابی به مفهوم تربیت سیاسی، ابتدا واژه‌های »تربیت« و »سیاست« 
را موردبررســی قرار می‌دهیم و سپس با استفاده از مفاهیم به‌دست‌آمده، به تعریف تربیت سیاسی 
بَ« دانســت 

َ
خواهیم پرداخت. ریشــه واژه تربیت را می‌توان از »ربو، یربُو« یا »ربا، ربی« یا »رَأ

که به معنای رشــد و نمو، افزودن، پرورش جســمی و اصلاح و جمع‌کردن است )فیومی، ۱۴۰۵ 
ق، ۲: ۲۱۷؛ مصطفوی، ۱۳۶۰، ۴: ۲۰ - ۲۱(. ریشــه‌ی »ربی« یــا »ربا« نیز از دیدگاه ابن فارس 
بــر زیــادی، فزونی و بلندی دلالت دارد )ابن فــارس، ۱۴۰۴ ق، ۲: ۴۸۳(. ابن اثیر نیز می‌گوید: 
واژه تربیت از ریشــه »رَبَبَ« به معانی اصلاح و تدبیر و سرپرســتی کردن، خوب رسیدگی کردن 
و به اتمام رســاندن و کامل کردن اســت )ابن اثیر، ۱۴۰۹ ق، ۲: ۱۷۹( البته برخی از مفســرین نیز 
در کتب تفســیری خود معانی را برای واژه‌های »رب« و »تربیت« ذکر کرده‌اند. درکتاب تفسیر 
»مجمع‌البیان« برای واژه »رب« معانی مختلفی مانند رهبر، مطاع، مالک، صاحب، پرورش‌دهنده 
و مصلح ذکرشــده و از مصدر تربیت اشتقاق یافته است که اگر این واژه حتی به‌صورت مجرد یا 
مضاعف به کار رود، معنای واحدی دارد )طبرســی، ۱۴۰۸ ق، ۱: ۹۵(. در کتاب »تفسیر نمونه« 
نیــز کلمــه »رب« در اصل بــه معنی مالک و صاحب چیزی اســت که به تربیــت و اصلاح آن 
می‌پردازد. باید توجه داشــت که رب از ماده »ربب« است، نه »ربو« )ماده اشتقاق آن مضاعف 
اســت و نه ناقص( و به‌هرروی در معنای آن پرورش و تربیت افتاده است و لذا در فارسی معمولًا 

آن را به‌عنوان پروردگار ترجمه می‌کنند )مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ۱: ۳۰(.
اندیشــمندان اســامی نیز همواره موضوع تربیت را به‌عنوان یک موضوع اخلاقی _فرهنگی 
موردتوجــه قــرار داده‌اند و در جهت اجرایی شــدن آن تلاش‌های فراوانی کرده‌اند که ابن‌ســینا 
در تعریف تعلیم و تربیت می‌گوید برنامه‌ریزی و فعالیت محاسبه‌شــده در جهت رشــد کودک، 
ســامت خانواده و تدبیر شــئون اجتماعی برای وصول انسان به کمال دنیوی و سعادت جاویدان 

الهی )رهنمایی، 1388، ۱: ۳۸۴(.
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واژه‌ سیاســت در اصل واژهای عربی است از ریشه »سَاسَ-یسوسُ« که در پاره‌ای از اوقات 
بــه معنای »خلق‌وخو« به کار می‌رود )ابن منظور،1414 ق، 6: 109( و گاهی سیاســت به معنای 
کار کســی است که مهتری و تیماری چهارپایان را انجام می‌دهد و حاکم و سیاستمدار به کسی 
گفته می‌شــود که به اصلاح مردم و کارهای آنان می‌پردازد )فراهیدی، ۱۴۱۰ ق، 335:7(؛ اما در 
اکثر امور، معنای غالب آن »ریاست و تدبیر امور« است )زمخشری،1979 م: 313(. این واژه در 
کتب لغت فارســی نیز به معنای »پاس داشتن مُلک، حکم راندن بر رعیت، حکومت، ریاست و 

داوری نمودن« به‌کاررفته است )دهخدا،1372، 13865:9(.
در اصطلاح سیاست به معنای درست خود، همان تربیت کردن است و تربیت یعنی پروراندن 
فضایی که طبیعت در آدمی به ودیعه نهاده اســت )عنایت، 1390: 4(؛ بنابراین تربیت با هر عنوان 
و هر شــرایطی نمی‌تواند از سیاســت جدا باشــد و منظور از سیاست مشــی و روشی است که در 
آن روابــط متقابــل مردم با هیئت زمامدار، وضع و تشــریح قوانین و کیفیت تحزب برای پیشــبرد 
اهداف موردبحث اســت و آدمی نمی‌توانــد دور از اجتماع و برکنار از تأثیرات سیاســی به ادامه 
گاه گردد )قائمی امیری، 1390:  زندگــی خود بپردازد؛ پس در این صورت باید از جوانــب آن آ
۲۴-۲۵(. بر این اســاس می‌توان تعریف دقیق تربیت سیاســی را ارائه نمود که آن عبارت است از 
پرورش فضایل، دانش و مهارت‌های موردنیاز برای مشارکت سیاسی و آماده کردن اشخاص برای 
گاهانه جامعه خود است )الیاس، 1385: 18( این تعریف به‌خوبی  گاهانه در بازسازی آ مشارکت آ
نشان می‌دهد که جامعه‌پذیری سیاسی و تربیت سیاسی رابطه‌ای بسیار تنگاتنگ با یکدیگر دارند 

کید قرار می‌دهد. و این همان مطلبی است که جان الیاس )الیاس، 1385: 18( مورد تأ
تربیت اجتماعی: انسان موجودی اجتماعی است و بر اساس آیات قرآن، اجتمـاعی بودن 
اسُ 

َّ
یهَا الن

َ
انسان از بدو خلقت پی‌ریزی شده است چنان آن‌که در سورة حجرات آمده است: »یا أ

قاکمْ إِنَّ 
ْ
ت

َ
ِ أ

دَ اللَّهَّ
ْ
کرَمَکمْ عِن

َ
وا إِنَّ أ

ُ
عارَف

َ
بائِلَ لِت

َ
 وَ ق

ً
عُوبا

ُ
ناکمْ ش

ْ
ثی وَ جَعَل

ْ
ن

ُ
کرٍ وَ أ

َ
ناکمْ مِنْ ذ

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ

َّ
إِن

بِیر«)حجرات:13(؛ ای مردم! ما شــما را از یک مرد و زن آفریدیم و ملت‌ها و قبیله‌ها 
َ

َ عَلِیمٌ خ اللَّهَّ

قراردادیم تا یکدیگر را بشناســید. بی‌تردید گرامی‌ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. یقیناً 
گاه است. خدا دانا و آ

آیه مذکور بیانگر این اســت که هیئت اجتماع قائم به افراد اجتماع است و قوام قوانین جاری 
بر این اســت که افــراد آن را بپذیرند و به آن رضایت دهند و آن قوانین بتواند پاســخگوی جامعه 
باشد )طباطبایی، 1374: 122( چراکه گسترده‌ترین ارتباط انسان، ارتباط و تعامل با اعضای جامعه 
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خویش است )نصیری، 1386: 54(. ازاین‌رو اخـــاق اجتمـاعی از مهم‌ترین موضـوعاتی اسـت 
کـــه ارتبـاط آدمیـان را بـــا خود، با جامعـه و تـاریخ مطـرح مـی‌ســـازد؛ زیـرا جامعـه مـی‌توانـد 
یـک تمـدن را بسـازد نـه یـک فـرد و اجتمـاع انسـانی پیوسـته تـاریخ را سـاخته و بـه جلـو برده 
اســت )مصدقیان، 1387: 6( این‌که در تعامل با دیگران باید چه چیزی را انجام داد و چه چیزی 
را نباید انجام داد، موضوع اخلاق اجتماعی اســت )رضایــی و رضازاده، 1398: 169(. درنتیجه 
می‌توان مقصود از تربیت اجتماعی را جنبه‌هایی از شــخصیت آدمی دانست که مربوط به زندگی 
او در میان جامعه است تا از این طریق به بهترین شـــکل حقوق، وظایف و مسئولیت هم نوعان و 

گاهانه برای عمل به آن وظایف و مسئولیت‌ها قیام کند. هم‌مسلک‌های خود را بشناسد و آ
انحراف‌های رفتاری: رفتارهای انحرافی به رفتارهایی اطلاق شود که مـورد تأییـد جامعـه 
نیســـت. رفتارهـــای انحرافی در زمرة اختلالات معطوف به اجتماع قرار دارد، بدین معنا که این 
نوع اخـــتلالات تا حدی اختیاری هستند که از ایـــن نظـــر بـا اخـتلالات اضـــطرابی و روانـی 
متفاوت‌اند. به‌عبارت‌دیگر، بااینکه اختلالات اضطراب و افســردگی مشکلاتی هستند که افـــراد 
بـــه آن‌ها دچار می‌شــوند، اختلالات معطوف به اجتماع و سوءمصرف مواد، مواردی هستند که 
افراد مرتکب آن‌ها مـی‌شـــوند )علیوردی‌نیا و یونسی بروجنی، 1392: 97(. محققان امروزه عامل 
خاصــی را علت رفتار انحرافی نمی‌دانند بلکه عوامل متعـــددی را در این زمینه دخیل می‌دانند. 
در تحقیقات پیشــین تلاش‌هایی برای ترکیب و ادغـــام نظریـــه‌های مختلف انحرافات اجتماعی 
به‌منظور تبیین ســطوح مختلف رفتار انحرافـــی گـروه‌هـــای هدف )نظیر نوجوانان، دانشجویان 
و...( صورت گرفته است )وینفری، 1388: 54( در حقیقت چون انسان دارای دو حیثیت طبیعی 
و فطری است که یکی طبیعتی وحشی و دیگری فطرتی متمدن است و هر دو در جهاد با یکدیگر 
هســتند، باید در جامعه به ســر برد و بر اســاس اقتضای طبیعتش، اجتماعی تربیت شود )سلطانی 

رنانی، 1392: 244(.

3. آسیب‌های تربیت سیاسی اجتماعی از منظر آیات و روایات
 حال‌آنکــه انحراف رفتاری در تربیت سیاســی _ اجتماعی با محورهای همچون هواپرســتی، 
قساوت، تبعیت از مفسدان و تقلید کورکورانه نمود پیدا می‌کند که در این قسمت از مقاله حاضر 
در ابتدا آسیب‌های مذکور را از منظر آیات و روایات فریقین بررسی و به ارائه راهکار می‌پردازیم:
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الف( هواپرستی
خواهش‌های نفســانی ازجمله عواملی است که زمینه آسیب‌های تربیتی را مهیا ساخته که اگر 
انســان اعمال و کردار خود را با تقوای الهی هماهنگ نکند، در ورطه بی‌دینی و بی‌مبالاتی افتاده 
و عامل هلاکت خود را فراهم می‌کند؛ بنابراین اگر هواپرســتی و بی‌مبالاتی سیاســی گریبان گیر 
جامعه‌ای شــود، اگر در ســطح صدارت‌ها باشد، موجب ترویج فســاد و بی مسؤولیتی حکومتی 
خواهد شــد که بیش‌ترین ضرر آن متوجه افراد جامعه خواهد بود و اگر هم در ســطح بخشــی از 
افراد مغرض جامعه باشــد که موجب نزاع داخلی بین مردم و حکومت خواهد شــد و به تضعیف 
بنیان‌های نظام سیاسی آن جامعه می‌انجامد. در همین زمینه به یک آیه از قرآن کریم استناد کرده 

و با کمک تفاسیر و روایات به شرح و بررسی آن خواهیم پرداخت:
بِهِ وَ جَعَلَ عَلی بَصَرِهِ 

ْ
ل

َ
مَ عَلی سَمْعِهِ وَ ق

َ
ت

َ
مٍ وَ خ

ْ
ُ عَلی عِل هُ اللَّهَّ

َّ
ل

َ
ض

َ
 إِلهَهُ هَواهُ وَ أ

َ
ذ

َ
خ

َّ
 مَنِ ات

َ
یت

َ
أ رَ

َ
 ف

َ
»أ

« )جاثیه: ۲۳(؛ آیا دیدی کســی را که معبود خود را  َ
کرُون

َ
ذ

َ
لا ت

َ
 ف

َ
ِ أ

مَنْ یهْدیهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهَّ
َ
 ف

ً
غِشــاوَة

گاهی )بر اینکه شایســته هدایت نیســت( گمراه  هوای نفس خویش قرار داده و خداوند او را با آ
ســاخته و بر گوش و قلبش مُهر زده و بر چشــمش پرده‌ای افکنده اســت؟! بااین‌حال چه کسی 

می‌تواند غیر از خدا او را هدایت کند؟! آیا متذکر نمی‌شوید؟
 إِلهَهُ هَواهُ« ابتدا روایاتی را از ابن عبّاس 

َ
ذ

َ
خ

َّ
 مَنِ ات

َ
یت

َ
أ رَ

َ
 ف

َ
مرحوم طبرسی در شرح و تبیین »أ

و قتاده و حسن نقل می‌کند:
»ای محمّد! آیا دیده‌ای کســی که دین خود را خواســته‌اش قرار دهد و چیزی را نخواهد مگر 
آنکــه انجام دهد، زیرا ایمان به خدا ندارد و از او نمی‌ترســد و لــذا پیرو هوای نفس خود بوده و 

تقوایی نیست که مانع او شود« )طبرسی، ۱۳۷۲، ۹: ۱۱۷(.
»از عکرمه و سعید بن جبیر روایت‌شده است که معنای این آیه این است که آیا دیده‌ای کسی 
را کــه معبود خــودش را به‌دلخواه خود تعیین کند؟! و معبود خود را از روی دلیل و برهان نگیرد، 
هرگاه چیزی را شایسته پرستش دید و آن را دوست داشت به پرستش آن می‌پردازد و بعضی از آنان 
سنگی را می‌پرستند و هرگاه سنگ بهتری را می‌دید آن را به دور افکنده سنگ تازه را می‌پرستد« 

)طبرسی، ۱۳۷۲، ۹: ۱۱۷(.
»از علی بن عیســی نقل‌شــده است یعنی آیا دیده‌ای کسی که تســلیم هوای نفس خود باشد 
آن‌گونه که تســلیم خدا و معبود خود اســت و آنچه را که هوای نفس از او بخواهد انجام می‌دهد 
و منظور آن نیســت که هوای نفس، خود را بپرســتد و معتقد باشد که هوای نفس شایسته پرستش 
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است، زیرا کسی چنین اعتقادی نخواهد داشت« )طبرسی، ۱۳۷۲، ۹: ۱۱۷(
پــس از طرح این روایات مرحوم طبرســی بیان می‌دارند بعدازاینکــه خداوند پیامبر خود را از 
مٍ«؛ یعنی خداوند او را خوار 

ْ
ُ عَلی عِل هُ اللَّهَّ

َّ
ل

َ
ض

َ
ایمان آوردن این افراد ناامید می‌سازد می‌فرماید: »وَ أ

نموده و به راهی که خود برگزیده اســت رهایش ساخته و به سزای کفر و سرکشی و تدبّر نکردن 
گاهی بر اســتحقاق این گمراهی او را به راه راست هدایت نفرموده است. ایشان  از روی علم و آ
سپس بیان می‌دارند که برخی نیز گفته‌اند »اضله« یعنی اینکه خداوند او را گمراه ساخته است و 
او را طبق علمی که نســبت به او دانســته است گمراه یافته و معلومش بر طبق علمش ظاهر گشته 
 » ِ

است )طبرسی، ۱۳۷۲، ۹: ۱۱۷(. مرحوم طبرسی در ادامه مقصود از »َفمَنْ یهْدِیهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهَّ
این می‌داند که هرگاه کســی به‌وسیله هدایت الهی پس از ظهور و روشنی آن راه نیافت و هدایت 
« یک توبیخ است و نشانه این  َ

کرُون
َ

ذ
َ
لا ت

َ
 ف

َ
نشد دیگر امیدی به هدایت یافتنش نیست و عبارت »أ

است که آنان در پند گرفتن کوتاهی می‌نمودند )طبرسی، ۱۳۷۲، ۹: ۱۱۷(.
در روایات اهل ســنت نیز یکی از علت‌های هواپرستی که موجب زیاده‌خواهی در همه کارها 

می‌شود، عدم خوف خداوند متعال بیان‌شده است:
 إِلهَهُ هَواهُ« گوید که منظور این آیه شخص 

َ
ذ

َ
خ

َّ
 مَنِ ات

َ
یت

َ
أ رَ

َ
ف

َ
ابن عباس در مورد آیه شریفه »أ

کافر اســت که باورهایش بدون هدایت الهی و برهان قطعی اســت )طبری،1412 ق، ۲۵: ۹۱( و 
قتاده نیز منظور از آن را کسی می‌داند که هیچ‌چیزی نیست که به آن میل پیدا نکند و به سراغش 

نرود و از خدا نیز نمی‌ترسد )طبری،1412 ق، ۲۵: ۹۱(.
بنابراین، انسان هواپرست با دور کردن خود از خداوند متعال و با در نظر نگرفتن خداوند منان 
در کارها، پیوســته از ساحت هدایت الهی دور شده و به مرز کفر نزدیک می‌شود. امام علی )ع( 
در روایتــی درمان آن را اســتفاده صحیح از عقل و منطق و انصاف برمی‌شــمارند و می‌فرمایند: 
مْ 

َ
سْل

َ
لِک ت

ْ
اتِلْ هَوَاک بِعَق

َ
ضْلِک وَ ق

َ
قِک بِف

ُ
ل

ُ
لَ خ

َ
ل

َ
رْ خ

ُ
اسْت

َ
اهِرٌ ف

َ
ضْلُ جَمَالٌ ظ

َ
ف

ْ
اءٌ سَتِیرٌ وَ ال

َ
لُ غِط

ْ
عَق

ْ
»ال

«)کلینی، 1365، ۱: ۲۰(؛ یعنی عقل حجاب محکمی است و فضل، 
ُ
ة حَبَّ

َ ْ
ک الْم

َ
هَرْ ل

ْ
ظ

َ
 وَ ت

ُ
ة وَدَّ

َ ْ
ک الْم

َ
ل

زیبایی آشــکاری است؛ پس کاستی‌های اخلاقی‌ات را با فضل خودت بپوشان و هوای نفست را 
به وسیله‌ی عقلت بکش. در این صورت رفاقت و محبت دیگران را برای خود جلب می‌نمایی.

با توجه به آنچه بیان شد پیروی از هوای نفس از آسیب‌های تربیتی‌ به شمار می‌آید که موجب 
می‌شود انسان، حرف حق و فعل حق را انجام ندهد و همین امر باعث تاریکی قلب و اعتقاد شده 
و باعث تخریب اخلاق در ابعاد مختلف به‌ویژه، بعد سیاســی خواهد شــد؛ به‌گونه‌ای که باوجود 
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قدرت بر انجام کارهای درســت و حق، نظاره‌گر خســارت و ضربه خوردن - مثلًا - در روابط 
سیاسی یا نظام حکومتی می‌شود.

ب( قساوت قلب
قساوت قلب ازجمله آسیب‌های تربیتی است که چه در بعد فردی، چه در بعد اجتماعی، چه 
در بعد تربیتی و چه در بعد سیاســی تأثیرگذاری نامحســوس دارد. درواقع، قساوت درنتیجه غافل 
بودن از یاد خداوند متعال حاصل‌شده و به همین خاطر، ریشه‌های آن در همه بخش‌های زندگی 
انســان پخش می‌شود. یکی از نتایج مخرب قساوت در بخش سیاست عبارت است از بی‌توجهی 
نســبت به محرومان و مســتضعفان و نداشتن روحیه نوع‌دوستی نســبت به این قشر از افراد چه در 
ســطح داخلی و چه در ســطح بین‌المللی که درواقع، همان رویه نظام‌های سیاســی غربی است. 
البته، راه علاج آن تواضع در مقابل فرمان‌ها و دســتورات الهی و نیز، زنده نگه‌داشتن یاد خدا در 

دل‌هاست. خداوند متعال در قرآن کریم دراین‌باره می‌فرماید:
ولئِک 

ُ
ِ أ

وبُهُمْ مِنْ ذِکرِ اللَّهَّ
ُ
ل

ُ
قاسِیةِ ق

ْ
وَیلٌ لِل

َ
هِ ف ورٍ مِنْ رَبِّ

ُ
هُوَ عَلی ن

َ
سْلامِ ف ِ

ْ
ُ صَدْرَهُ لِلْإ رَحَ اللَّهَّ

َ
مَنْ ش

َ
 ف

َ
»أ

لالٍ مُبینٍ« )زمر: ۲۲(؛ آیا کسی که خدا سینه‌اش را برای اسلام گشاده است و بر فراز مرکبی 
َ
فی ض

از نور الهی قرارگرفته )همچون کوردلان گمراه است؟!( وای بر آنان که قلب‌هایی سخت در برابر 
ذکر خدا دارند! آن‌ها در گمراهی آشکاری هستند.

مرحوم طبرسی علت قساوت را الفت گرفتن دل با راه و گفتار کفار معرفی می‌کند و در ذیل 
این آیه بیان می‌دارد که این الفت گرفتن قلوب با کفر به همراه تعصب باعث ســخت شدن دل‌ها 
می‌گــردد که درنتیجه این افراد از موعظه، ترهیب، ترغیب اثرنمی پذیرند و حتی هنگام ذکر خدا 
و قرائت قرآن باز رقت قلب نمی‌یابند )طبرسی،1372، 8: 722( اما در منابع اهل سنت نیز غفلت 
از یاد الهی عامل قســاوت قلب معرفی‌شده است طبری بیان می‌دارد این افراد قلب‌هایشان متزلزل 
است؛ یعنی از یاد خدا روی‌گردان است و این‌گونه افراد نه‌تنها به آن ایمان نمی‌آورند بلکه مطالب 

آن را نیز تصدیق نمی‌کنند )طبری،1412 ق، 23: 143(.
بر اســاس آنچه گفته شد معلوم می‌شود که قساوت قلب از چنان مضراتی برخوردار است که 
در وصف آن عبارت »فویل للذین جفت قلوبهم« آمده است و علت آن‌هم اعراض از یاد خداوند 
متعال و عدم ایمان به آیات الهی شمرده‌شــده اســت؛ بنابراین، درمان این آسیب سیاسی، شنیدن 
و تلاوت قرآن اســت که همان یاد الهی و تواضع در برابر ذات والای او اســت؛ اما پیامبر گرامی 
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اســام نیز در روایتی یکی از راهکارهای درمانی این پدیده مذموم را دســت کشیدن بر سر یتیم 
یمْسَحْ 

ْ
هُ وَ ل

ُ
طِف

َ
یلَا

َ
 ف

ً
 یتِیما

ُ
یدْن

ْ
ل

َ
بِهِ ف

ْ
ل

َ
 ق

َ
سَاوَة

َ
کمْ ق

ْ
کرَ مِن

ْ
ن

َ
معرفی می‌کند و دراین‌باره می‌فرماید: »مَنْ أ

«)شیخ صدوق، ۱۴۱۳ ق، ۱: ۱۸۸( کسی که 
ً
ا

ّ
یتِیمِ حَق

ْ
إِنَّ لِل

َ
ِ عَزَّ وَ جَلَّ ف

نِ اللَّهَّ
ْ
بُهُ بِإِذ

ْ
ل

َ
 ق

ُ
سَهُ یلِین

ْ
رَأ

می‌خواهد قساوت قلبش را از بین برود باید به یتیمی نزدیک شود و با او مطالفت کند و دست بر 
سر یتیم بکشد، در این صورت به خواست خداوند متعال قلبش نرم می‌گردد؛ زیرا یتیم دارای حق 
اســت )بر مؤمنین حق دارد(. در روایتی در کتاب »تحف العقول« نیز غفلت از عوامل قســاوت 
 
َ
ة

َ
ل

ْ
ف

َ
غ

ْ
کید می‌شود در این روایت می‌خوانیم: »وَایاک وَ ال قلب معرفی‌شده و بر پرهیز از غفلت تأ

ب« )ابن شعبه حرانی،1404 ق: ۲۸۵( بپرهیز از غفلت؛ زیرا غفلت موجب 
ْ
ل

َ
ق

ْ
 ال

ُ
سَاوَة

َ
 ق

ُ
کون

َ
فِیهَا ت

َ
ف

قســاوت قلب می‌شــود. از این دو روایت نکاتی قابل استنباط است: یکی اینکه عبارت »إِیاک وَ 
الْغَفْلَةَ« ازجمله عباراتی اســت که صریح در نهی اســت و این بیانگر شــدت خطری است که از 
قســاوت قلب نصیب فرد و اجتماع می‌شــود و دیگر اینکه مهم‌ترین راه درمان این آسیب تربیت 

سیاسی، دست کشیدن بر سر یتیمان است.

ج( تبعیت از فساد کنندگان
اهل فســاد که از عاملان ایجاد اختــال در ابعاد مختلف جامعه‌اند، بایــد تعامل با این گروه 
به‌گونــه‌ای باشــد که نتوانند به‌راحتی در بدنه سیاســی جامعه نفوذ کــرده و آن را از راه اصلی به 
انحراف بکشــانند؛ به همین دلیل، در قرآن کریم به پیروی نکردن از این افراد توصیه‌شــده است: 
سِــدینَ«)اعراف: ۱۴۲( و راه فســاد گران را پیروی مکن. علامه 

ْ
ف

ُ ْ
بِعْ سَــبیلَ الْم

َّ
ت

َ
صْلِحْ وَ لا ت

َ
»أ

طباطبایی در تبیین این آیه شریفه راه علاج را در پیروی نکردن از اهل فساد در اداره جامعه دانسته 
است و بیان می‌دارد مقصود حضرت موسی )ع( از این کلام نهی هارون از کفر و معصیت نبوده، 
بلکه مقصودش این بوده که در اداره امور مردم به آرای مفسدین گوش ندهد و مادامی‌که موسی 
غائب اســت از آنان پیروی ننمایــد و کلمه »اصلح« بر این دلالت می‌کنــد که مراد ازجمله »لا 
سِدِینَ« همان اصلاح امور ایشان و بر حذر بودن از این است که در میان ایشان 

ْ
ف

ُ ْ
بِعْ سَبِیلَ الْم

َّ
ت

َ
ت

روشــی را پیش گیرد که مطابق سلیقه مفسدین و مورد پیشنهاد آنان باشد )طباطبایی،1390 ق، 8: 
236( پس درمی‌یابیم دخالت مفسدین در امور جامعه و پیروی کردن از آن‌ها در برخی از مسائل 
جامعه ازجمله مســائل سیاسی، باعث از بین رفتن اخلاق سیاسی و کاهش کارکردهای حکومت 
در پیشــبرد اهداف داخلی و خارجی خود خواهد شد. بنابراین، الگوی انحرافی مفسدان ازجمله 
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عواملی اســت کــه صد در صد در مقابل تربیت سیاســی و اجتماعی قرارگرفتــه و موجب ایجاد 
اختلال در نظام حکومتی و بخش مدیریتی جامعه خواهد شد. پس راه‌حل اساسی در مقابل این 
الگوی انحرافی این اســت که باید از این افراد و الگوهای آن‌ها اعراض کرده تا نقشــه‌های آن‌ها 

ناکام بماند.

د( تقلید کورکورانه
گاهی از مسائل روز  یکی دیگر از آســیب‌های تربیت سیاســی _ اجتماعی که درنتیجه عدم آ
جامعه پدید می‌آید، تقلید بی‌چون‌وچرا از عملکردهای نادرســت جوامع پیشین خود در زمینه‌های 
گوناگون به‌ویژه، در بعد سیاســی _ اجتماعی و اداره کشــور اســت. درواقع، بزرگ‌ترین تهدید 
تقلید کورکورانه از سیاســت‌های غلط جوامع ناکارآمد بیگانه، وابســتگی به جوامع بیگانه در همه 
ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و به‌ویژه، سیاســی خواهد بود. با دقت در جنبه‌های گوناگون 
این آســیب، می‌توان راه علاج را در مطالعه دقیق و اصلاح گرانه رفتارهای پیشینیان دانست. قرآن 
 َ لْ إِنَّ اللَّهَّ

ُ
مَرَنا بِها ق

َ
ُ أ یها آباءَنا وَ اللَّهَّ

َ
وا وَجَدْنا عَل

ُ
 قال

ً
ة

َ
وا فاحِش

ُ
عَل

َ
کریم دراین‌باره می‌فرماید: »وَ إِذا ف

مُونَ«)اعراف: ۲۸( و هنگامی‌که کار زشتی انجام 
َ
عْل

َ
ِ ما لا ت

ی اللَّهَّ
َ

 عَل
َ

ون
ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

َ
حْشاءِ أ

َ
ف

ْ
مُرُ بِال

ْ
لا یأ

می‌دهند می‌گویند: پدران خود را بر این عمل یافتیم و خداوند ما را به آن دستور داده است! بگو: 
خداوند )هرگز( به کار زشت فرمان نمی‌دهد! آیا چیزی به خدا نسبت می‌دهید که نمی‌دانید؟

وا 
ُ
 قال

ً
ــة

َ
ــوا فاحِش

ُ
عَل

َ
علامــه طباطبایی در شــرح و تبیین این آیه بیان مــی‌دارد در جمله »وَ إِذا ف

مَرَنا بِها« از خطابی که در آیات قبل به بنی‌آدم شــده بود رجوع نموده و 
َ
ُ أ یها آباءَنا وَ اللَّهَّ

َ
وَجَدْنا عَل

خطاب را متوجه شخص رسول خدا )ص( نموده است تا بدین‌وسیله از همه خطاب‌های عمومی 
گذشــته خطاب‌های خاصی برای امتش انتــزاع نموده و بفهماند آنچه تاکنــون به عموم بنی‌آدم 
خطاب می‌کردیم امت اســام با عنایت بیشتری موردتوجه و مخاطب آن است )طباطبایی،1390 
ق، 8: 71( از این نوع خطاب درمی‌یابیم که دشــمنان اســام همواره در تلاش‌اند که ابتدا یک 
جریان انحرافی را در ســطح جامعه و در ابعاد گوناگون آن مثلًا در بعد سیاســی مطرح کنند و بر 
صحت آن اصرار ورزیده و دلیل درســتی آن را هم تقلید کورکورانه از پیشینیان معرفی کرده تا بر 

روی افکار سیاسی جامعه تأثیرگذار باشند و اخلاق سیاسی را به انحراف بکشانند.
در کتاب‌های تفســیری اهل ســنت نیز، به مذمــوم بودن تقلید بی‌چون‌وچــرا از فرهنگ‌ها و 

آموزه‌های نادرست پیشینیان اشاره‌شده است:
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»و أخرج ابن أبی حاتم عن محمد بن کعب القرظی قال کان المشرکون الرجال یطوفون 

مَرَنا بِها فلما جاء 
َ
ُ أ یها آباءَنا وَ اللَّهَّ

َ
بالبیت بالنهار عراة و النساء باللیل عراة و یقولون انا وَجَدْنا عَل

الإسلام و أخلاقه الکریمة نهوا عن ذلک« )سیوطی،1404 ق، ۳: ۷۷( قرظی گفته است: مشرکین 

قبل از اســام به‌صورت عریان طواف می‌کردند؛ مردان در روز و زنان در شــب و می‌گفتند این 
روش و سیره اجداد ماست و درواقع خداوند چنین دستوری به ما داده است؛ پس از آمدن اسلام 
و ظهور اخلاق کریمه آن از این کار نهی شــدند. درواقع دشــمن برای درســت جلوه دادن یک 
عمل نادرســت و اجرایی کردن آن در جامعه و نیــز، نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی جامعه 

به سنت‌ها، عادات و آداب‌ورسوم غلط گذشتگان خود استناد کرده و بر آن پافشاری می‌کنند.
وا وَجَدْنا 

ُ
 قال

ً
ة

َ
وا فاحِش

ُ
عَل

َ
در روایتی نیز محمد ابن منصورمی گوید در مورد آیه شریفه »وَ إِذا ف

« )اعراف: 
َ

مُون
َ
عْل

َ
ِ ما لا ت

ی اللَّهَّ
َ

 عَل
َ

ــون
ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

َ
حْشــاءِ أ

َ
ف

ْ
مُــرُ بِال

ْ
َ لا یأ ــلْ إِنَّ اللَّهَّ

ُ
مَرَنــا بِهــا ق

َ
ُ أ یهــا آباءَنــا وَ اللَّهَّ

َ
عَل

28( از امام باقر )ع( ســؤال پرســیدم. حضرت فرمودند: آیا کســی هست که گمان کند خداوند 
متعال به زنا و شرب خمر یا یکی از افعال حرام دستور می‌دهد؟ گفتم: خیر. حضرت پرسید: پس 
این گناهی که ادعا می‌کنند خدا به آن امر کرده چیســت؟ گفتم: خدا و ولی الهی داناتر هستند. 
حضرت فرمود: این پیشــوایان فاسد و ظالمی هســتند که ادعا می‌کنند خدا دستور داده که آن‌ها 
بر گروهی از مردم - که خودشــان اجازه حکومت ندارند - حکومت کنند؛ خداوند این ادعا را 
رد کــرده و تکذیــب می‌نماید و از این عملکرد آن‌ها به فاحشــه تعبیر می‌نماید )صفار، ۱۴۰۴ ق، 
۱: ۳۴(؛ بنابراین، بعد سیاســی جامعه که از ارزش زیادی برخوردار بوده و قوام حکومت سیاسی 
گاهانه و تقلید بی‌هدف  جامعه بر آن اســتوار اســت، باید از هرگونه تقلید بدون تحقیق، تقلید ناآ
مصون و محفوظ باشــد تا از گزند خطرات داخلی و خارجی در امان بماند و این هم امکان‌پذیر 

نیست مگر با تقویت اخلاق سیاسی که درنتیجه تربیت سیاسی به دست می‌آید.

4. راه‌حل‌های رفع انحرافات سیاسی_ اجتماعی

الف( بصیرت آفرینی و صداقت در رفتار
تأثیر عمیق دعوت و تبلیغ ازآنجا سرچشمه می‌گیرد که شنونده باور داشته باشد که مدیر یا مبلغ 
آنچه می‌گوید خودش نیز به آن ایمان دارد، مثلًا برنامه‌های مدیر اسراف‌کار در مورد صرفه‌جویی 
و مدیر بی‌نظم در مورد نظم و انضباط و... محکوم به شکست است، چون سخن که از دل برآید 
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لاجرم بر دل نشــیند یا به تعبیر دیگر زبان، ترجمان دل اســت )مکارم شیرازی،1371: 24، 66( و 
بهترین نشــانه‌ی ایمان گوینده به سخنش این اســت که خود قبل از دیگران عمل کند. حضرت 
علــی )ع( فرموده‌اند: »من مردم را به کاری نیکو وادار نمی‌کردم مگر آنکه خود پیش‌تر به آن‌ها 
عمل می‌کردم و مردم را از کارهای زشــت بازنمی‌داشــتم مگر آنکه خود پیش‌تر از دیگران از آن 

زشتی‌ها برکنار بودم« )دشتی، 1386، نامه 31(.
از بدترین بلاهایی که ممکن اســت بر یک جامعه مســلط شــود، بلای سلب اطمینان است 
و عامــل اصلی آن جدایی گفتار از کردار اســت. مردمی کــه می‌گویند و عمل نمی‌کنند، هرگز 
نمی‌توانند به یکدیگر اعتماد کنند و در برابر مشکلات هماهنگ باشند و هرگز برادری و صمیمیت 
در میان آن‌ها حاکم نخواهد شــد، هیچ ارزش و قیمتی نخواهند داشــت و هیچ دشــمنی از آن‌ها 

حساب نمی‌برد )مکارم شیرازی،1371، 24: 66(. فارابی می‌گوید:
ممکن است پای طبیبی مصدوم یا دست وی شکسته باشد، ولی درعین‌حال بتواند پا یا دست 
مصدوم دیگری را درمان کند، اما طبیب روح چنین نیست؛ یک عالم حوزوی یا دانشگاهی اگر 
جانش مریض باشــد، هرگز توان تربیت دیگران را ندارد »خفته را خفته کِی کند بیدار« )جوادی 

آملی، 1385: 274(.
در بحث آسیب‌های تربیت اجتماعی این موضوع از اهمیت بیشتر برخورداراست، لذا جا دارد 
که بیشتر از آن سخن گفته شود. با مراجعه به آیات قرآن کریم و روایات معصومین )ع(، اهمیت 
مضاعــف دعوت عملــی را خواهیم یافت و از طرف دیگر ارزش قول بــدون عمل و تأثیر آن نیز 

بیان‌شده است که در اینجا به برخی از آن‌ها استناد می‌کنیم.
آیات قران کریم:

« )بقره:44(؛ آیا  َ
ون

ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
لا

َ
ف

َ
ابَ أ

َ
کِت

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ل

ْ
ت

َ
مْ ت

ُ
نت

َ
مْ وَ أ

ُ
سَک

ُ
نف

َ
 أ

َ
نسَوْن

َ
بِرِّ وَ ت

ْ
اسَ بِال

َّ
 الن

َ
مُرُون

ْ
أ

َ
ت

َ
1( »أ

مردم را به نیکی فرمان می‌دهید و خود را فراموش می‌کنید بااینکه شــما کتاب خدا را می‌خوانید 
آیا هیچ نمی‌اندیشــید. هرچند این آیه بنی‌اســرائیل را مورد خطاب قرار داده است، ولی مفهوم آن 

گسترده است و شامل بقیه نیز می‌شود )مکارم شیرازی، 1371، 1: 214(.
ونَ« )صف:2(؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید 

ُ
عَل

ْ
ف

َ
 ت

َ
 مَا لَا

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق

َ
وا لِمَ ت

ُ
مَن

َ
ذِینَ آ

َّ
هَا ال یُّ

َ
2( »یَا أ

چرا چیزی می‌گویید که انجام نمی‌دهید.
ملت‌های جهان نیز همانند افراد، دارای حیات و مرگ هســتند و وقتی لحظه و ســاعت مرگ 
حتمی ملتی فرارســد، از صفحه‌ی روزگار کنار می‌رود و ملت و تمدنی دیگر جای آن را می‌گیرد 
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)رضایی اصفهانی، 1387، 7: 82(.
ونَ«)صف:3(؛ نزد خدا سخت ناپسند است که 

ُ
عَل

ْ
ف

َ
 ت

َ
وا مَا لَا

ُ
ول

ُ
ق

َ
ن ت

َ
ِ أ

ا عِندَ اللَّهَّ
ً
ت

ْ
بُرَ مَق

َ
3( »ک

چیزی را بگویید و انجام ندهید.
ســیره پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین )ع( به‌گونه‌ای بود که بیشتر با عمل حسنه و رفتار 
شایســته و بایســته مردم را هدایت می‌کردند و در عمل اســوه و الگوی مردم بودند. در این مورد 
شــاهد مثال کم نیســت، اما به چند نمونه از آنان اشاره می‌شود: حضرت امام علی )ع( فرمودند: 
ی 

َ
اه

َ
ن

َ
ت

َ
 وَ أ

َّ
مْ عَنْ مَعْصِیَةٍ إِلَّا

ُ
نْهَاک

َ
 أ

َ
یْهَا وَ لَا

َ
مْ عَل

ُ
ک

ُ
سْبِق

َ
 وَ أ

َّ
اعَةٍ إِلَّا

َ
ی ط

َ
مْ عَل

ُ
ک

ُّ
حُث

َ
ِ مَا أ

ی وَ اللَّهَّ ِ
ّ
اسُ إِن

َّ
هَا الن یُّ

َ
»أ

مْ عَنْهَا« )دشــتی، 1386، خطبه 175( ای مردم به خدا ســوگند شما را به هیچ طاعت تشویق 
ُ

ک
َ
بْل

َ
ق

نمی‌کنــم مگر قبلًا خودم آن را انجــام می‌دهم و از هیچ کار خلافی بازنمی‌دارم مگر اینکه پیش 
از شما از آن دوری جسته‌ام.

مْ«؛ 
ُ

تِک
َ
سِن

ْ
ل

َ
 بِأ

ً
وا دُعَاة

ُ
ون

ُ
ک

َ
 ت

َ
مْ وَ لا

ُ
عْمَالِک

َ
اسِ بِأ

َّ
لن

َ
 ا

َ
وا دُعَاة

ُ
ون

ُ
1( امام صادق )ع( می‌فرمایند: »ک

مردم را با عمل خود به نیکی‌ها دعوت کنید نه با زبان خود )مکارم شیرازی، 1371، 24: 215(.
عْلِیمِ 

َ
 بِت

َ
 یَبْــدَأ

ْ
ن

َ
یْهِ أ

َ
عَل

َ
 ف

ً
ــاسِ إِمَاما

َّ
سَــهُ لِلن

ْ
ف

َ
صَبَ ن

َ
2( بــاز هم حضرت علی )ع( فرمودند: »مَنْ ن

حَقُّ 
َ
بُهَا أ دِّ

َ
سِهِ وَ مُؤ

ْ
ف

َ
مُ ن ِ

ّ
دِیبِهِ بِلِسَانِهِ وَ مُعَل

ْ
أ

َ
بْلَ ت

َ
دِیبُهُ بِسِیرَتِهِ ق

ْ
أ

َ
نْ ت

ُ
یَک

ْ
یْرِهِ وَ ل

َ
عْلِیمِ غ

َ
بْلَ ت

َ
سِهِ ق

ْ
ف

َ
ن

بِهِم«)دشــتی، 1386، حکمت 70(؛ کسی که خویش را برای  دِّ
َ

اسِ وَ مُؤ
َّ
مِ الن ِ

ّ
لِ مِنْ مُعَل

َ
ِجْلَا

ْ
بِالْإ

مردم امام قرار داده اســت، باید پیش از تعلیم غیرش به تعلیم نفس مبادرت ورزد و تأدیب با سیره 
و رفتارش پیش از تأدیب با زبانش باشد. معلم نفس و مؤدب خویشتن، شایسته‌تر اجلال و احترام 

است از آن‌کسی که صرف معلم و مؤدب مردم است.
 

ُ
اسِ وَ یُحْرِق

َّ
رَاجِ یُ�ضِی‌ءُ لِلن لُ السِّ

َ
 یَعْمَلُ بِهِ مَث

َ
یْرَ وَ لَا

َ
خ

ْ
مُ ال ِ

ّ
ذِی یُعَل

َّ
لُ ال

َ
3( پیامبر اکرم )ع(: »مَث

سَــه« )اخوان 1380، 2: 278( مَثَل کســانی که خیر را می‌دانند و عمل نمی‌کنند، مَثَل چراغی 
ْ

ف
َ
ن

است که برای مردم روشنایی می‌دهد و خودش را می‌سوزاند.
4( نبی اکرم )ص(: »لََا قَوْلَ إِلَّاَّ بِعَمَل«)همان: 279(؛ ســخنی که پشتوانه عمل ندارد، سخن 

نیست.
ماءُ« می‌فرماید: »یعْنِی 

َ
عُل

ْ
 مِنْ عِبادِهِ ال

َ �شَی اللَّهَّ
ْ

ما یخ
َّ
5( امام حسین )ع( در خصوص آیه »إِن

یسَ بِعَالِمٍ« )همان: 277؛ کلینی، 
َ
ل

َ
هُ، ف

َ
وْل

َ
هُ ق

ُ
 فِعْل

ْ
ق مْ یصَدِّ

َ
ــهُ، وَ مَــنْ ل

َ
وْل

َ
ــهُ ق

ُ
 فِعْل

َ
ق مَــاءِ مَــنْ صَــدَّ

َ
عُل

ْ
بِال

1362، 1: 87( عالم کسی است که عملش گفتارش را تصدیق کند و کسی که عمل او گفتارش 
را تصدیق نکند، عالم نیست.
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ب( ایجاد الفت با سخاوت و بخشندگی
ســخاوت، جود، کرم، بخشش، انفاق و گشاده‌دستی، واژگانی هستند که بر بخشیدن مال به 
دیگران به‌ویژه نیازمندان دلالت دارند. ســخاوت از فضایل اخلاقی اســت که موصوف بودن به 
آن، هم محبوبیت دنیوی می‌آورد و هم مغفرت الهی را در پی دارد و انسان باسخاوت نزد همگان 

بزرگ و عزیز است.
بخشــش باید از دوست‌داشتنی‌هایمان باشد، آنچه را که خود دوست نمی‌داریم و از گرفتنش 
ا  مْ وَ مِمَّ

ُ
یباتِ ما کسَبْت

َ
وا مِنْ ط

ُ
فِق

ْ
ن

َ
وا أ

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
یهَا ال

َ
اکراه داریم نباید به دیگران ببخشیم: »یا أ

مِضُوا فِیهِ وَ 
ْ
غ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َّ
مْ بِآخِذِیهِ إِلا

ُ
سْت

َ
ونَ وَ ل

ُ
فِق

ْ
ن

ُ
هُ ت

ْ
 مِن

َ
بِیث

َ
خ

ْ
مُوا ال یمَّ

َ
رْضِ وَ لا ت

َ
کمْ مِنَ الأ

َ
رَجْنا ل

ْ
خ

َ
أ

نِی حَمِیدٌ«)بقره:267(؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید از چیزهای پاکیزه‌ای که 
َ
َ غ نَّ اللَّهَّ

َ
مُوا أ

َ
اعْل

به دســت آورده‌اید و از آنچه از زمین برایتان بیرون آورده‌ایم، انفاق کنید و در پی آن نباشــید که 
از ناپاکش انفاق کنید، زیرا خودتان نیز آن را جز با اکراه نمی‌ســتانید و بدانید که خداوند بی‌نیاز 

ستوده است.
در آیه‌ای دیگر نیز آمده است که رسیدن به نیکی، جز از راه بخشیدن آنچه دوست می‌داریم 
َ بِهِ عَلِیمٌ« )آل  إِنَّ اللَّهَّ

َ
وا من�شی ءٍ ف

ُ
فِق

ْ
ن

ُ
 وَ ما ت

َ
ون حِبُّ

ُ
ا ت وا مِمَّ

ُ
فِق

ْ
ن

ُ
ی ت بِرَّ حَتَّ

ْ
وا ال

ُ
نال

َ
نْ ت

َ
ممکن نیست: »ل

عمران:92(؛ هرگز به نیکی نخواهید رســید تا ازآنچه دوست دارید انفاق کنید و خداوند به آنچه 
گاه است. انفاق می‌کنید آ

سخاوت و بخشندگی، ازجمله فضایل اخلاقی انسانی است که دوسویه به بخشنده و بخشیده 
شــده کمک می‌کند و نیازهای روانی و عاطفی هر دو را این‌گونه پاســخ می‌دهد. البته احساسی 
که بخشنده در هنگام بخشــش می‌کند بسیار بیشتر و قوی‌تر از احساسی است که بخشیده شده 
دارد. خداونــد از مؤمنان می‌خواهد هنگامی‌که بخششــی چون صدقــه کردند، با منت و اذیت، 
این کار خویش را تباه نکنند: )بقره:264(، چراکه منت‌گذاری موجب می‌شــود تا ارزش کاری 
کــه کرده‌اند از میان برود. این رفتار همانند ریاکاری اســت که اعمال عبــادی را از میان می‌برد 
و آن را بی‌ارزش و پوچ می‌کند. به‌هرحال، ســخاوت و بخشــندگی یک نیاز دوسویه است. اگر 
بخشــیده شده، باسخاوت بخشــنده به مال یا آسایشی می‌رسد، بخشــنده نیز به کمال و آرامشی 
دســت می‌یابد، پس نباید بخشــندگی را تنها نیاز بخشــیده شده دانســت، بلکه به یک معنا، نیاز 

عاطفی و آرامشی بخشنده است.
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ج( حفظ قدرت مبنی بر روحیه غیرت و شجاعت
سِ 

ْ
ف

َّ
جُبْنِ مِنْ عَجْزِ الن

ْ
 ال

ُ
ة صفت ترس در انسان حکایت از ضعف نفسانی او دارد: »شِدَّ

یَقِین« )نوح:7(؛ شــدت ترس در انســان، دلیل بر ناتوانی او و ضعف یقین اوست. 
ْ
عْفِ ال

َ
وَ ض

مدیریت، با ضعف نفســانی ســازگار نیست. همچنین در جای دیگر ترس را به‌عنوان آفت شمرده 
ة« )تمیمی آمدی، 1366: 333( ترس آفت است. انسان ترسو 

َ
اف

َ
عَجْزُ سَخ

ْ
 ال

ٌ
ة

َ
جُبْنُ آف

ْ
است: »ال

نه‌تنها لیاقت مدیریت را ندارد بلکه لیاقت مشــورت کردن را نیز ندارد، حضرت علی )ع( به یکی 
یْکَ 

َ
مْ عَل ِ

ّ
مُورِ[ وَ یُعَظ

ُ ْ
مْرِ ]الْأ

َ ْ
کَ عَنِ الْأ

ْ
ف عِّ

َ
 یُض

ً
یِکَ جَبَانا

ْ
نَّ فِی رَأ

َ
رِک

ْ
ش

ُ
از کارگزاران خویش نوشت: »ات

یْسَ بِعَظِیم« )همان: 442( در جلسه مشورتی خود از رأی ترسو استفاده نکن و او را در رأی 
َ
مَا ل

خود شــریک نگردان، چنین کســی تو را در کار سست می‌کند و چیزی را که اهمیت ندارد )به 
دلیل جبن و ترس که دارد( بزرگ جلوه می‌دهد؛ نیز در همین زمینه حضرت علی )ع( در نامه‌ای 
ضْلِ وَ یَعِدُکَ 

َ
ف

ْ
کَ عَنِ ال

ُ
ل

ُ
ذ

ْ
- یَخ

ً
ورَتِکَ بَخِیلًا

ُ
نَّ فِی مَش

َ
دْخِل

ُ
 ت

َ
که به مالک اشتر دارد که می‌نویسد: »لَا

مُور« )مجلسی، 1427 ق، 74: 245(؛ در جلسه مشورتی خود 
ُ ْ
یْکَ الْأ

َ
 عَل

ُ
 یُضْعِف

ً
 جَبَانا

َ
رَ- وَ لَا

ْ
ق

َ
ف

ْ
ال

بخیل را راه مده... و ترســو را نیز در آن جمع وارد نکن، زیرا )چنین کســانی( تو را از اقدام در 
کارها سست گردانند.

د( خدمت‌رسانی به مردم با اجتناب از روحیه جاه‌طلبی
ازجمله مهم‌ترین آثار مدیریت اجتماعی در جامعه، پرهیز از جاه‌طلبی است و با اجتناب از این 
خصیصه فردی که تعمیم آن در اجتماع صورت‌پذیر اســت، می‌توان به مردم خدمت کرد و جز با 

مدیریت صحیح دینی امکان‌پذیر نیست، حال باید دانست که جاه‌طلبی چیست؟
در جواب گفته می‌شــود: هر کس به چیزی علاقه‌مند اســت، بعضی به مال عشق می‌ورزند، 
بعضــی دیگر به جمــال، گروهی خواهان کمال‌اند، ولی جمعی طالــب مقام‌اند و این گروه اخیر 
را جاه‌طلب می‌نامند، دوســت دارند مردم همه به آن‌ها احترام بگذارند و به خانه آن‌ها رفت‌وآمد 
داشته باشند و به‌اصطلاح از دیگران یک سر و گردن برتر باشند )مکارم شیرازی، 1377، 3: 13(.

جاه‌طلبی و خودپسندی و عجب قلب انسان‌ها را در کفر و شرک و منجلاب فساد نگه‌داشته 
و آن‌هــا را از قبــول توحید بازمی‌دارد )داورپنــاه، 1375، 12: 193( در این خصوص در آیاتی از 
قرآن کریم چنین آمده اســت: تکبر و خودپسندی، بلائی است که مبتلا به آن، دانسته و از روی 
علم کافر و تارک عمل خواهد بود مثل ابلیس که به خدا و قیامت و پیامبران عقیده داشــت ولی 
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کافِرِینَ«)بقره:34(؛ سر پیچید و تکبّر 
ْ
کبَرَ وَ کانَ مِنَ ال

َ
بی وَ اسْت

َ
خودپسندی کار او را ساخت »أ

هُ مِنْ طِینٍ«)اعراف: 12(؛ 
َ
ت

ْ
ق

َ
ل

َ
نِی مِنْ نارٍ وَ خ

َ
ت

ْ
ق

َ
ل

َ
هُ خ

ْ
یرٌ مِن

َ
ا خ

َ
ن

َ
ورزید و از کافران شد؛ و می‌گفت »أ

من از او بهترم، مرا از آتش پدید آورده‌ای و او را از گِل آفریدی.
آیــه‌ای دیگر درباره فرعون و فرعونیان اســت که معجزات موســی را دیدنــد ولی »وَ جَحَــدُوا 
ا«)نمل:1(؛ و آن‌ها را درحالی‌که باطنشــان به الهی بودن آن  وًّ

ُ
 وَ عُل

ً
مــا

ْ
ل
ُ
سُــهُمْ ظ

ُ
ف

ْ
ن

َ
تْها أ

َ
ن

َ
یق

َ
بِهــا وَ اسْــت

معجزات یقین داشــت، ستمکارانه و برتری‌جویانه انکار کردند. همین »علوّ« و جاه‌طلبی بود که 
نگذاشت از یقین خود پیروی کنند )قرشی بنابی، 1375، 6: 128(.

در آیات بسیاری نیز خداوند متعال، انفاق مال به زیردستان و صرف در مصالح عمومی را که 
حســن ذاتی دارد یادآوری نموده و توجه توانگران را به آن‌ها جلب کرده که از اندیشــه جاه‌طلبی 
و خودســتائی بپرهیزند و اموال خود را که در مصالح عمومی بذل نموده و در حقیقت برای خود 

ذخیره کرده آن‌ها را فاسد و بیهوده نکنند )حسینی همدانی، 1404 ق، 3: 234(.
درواقع جاه‌طلبی رذیله سرچشــمه بسیاری از مفاسد فردی و اجتماعی است، انسان را از خدا 
و خلــق خــدا دور می‌کند و او را برای وصول به مقصدش به دنبال گناهان خطرناکی می‌فرســتد 
و از همه بدتر این‌که در بســیاری از اوقات با صفات نیک مانند احســاس مســؤولیت و تصمیم 
بر انجام‌وظیفه اجتماعی و لزوم مدیریت صالح در جامعه و امثال این‌ها اشــتباه می‌شــود )مکارم 

شیرازی، 1371، 3: 13(.
درنتیجه با مدیریت دینی می‌توان انفاق مال به زیردستان را افزایش دهد و کسی که منصبی در 
جامعه را بر عهده دارد، خود را خدمتگزار مردم بداند و با پرهیز از جاه‌طلبی که بیشــتر خودبینی 
را شامل می‌شود، به عموم مردم و زیردستان جامعه توجه و خدمت کند. در این صورت به آیات 

قرآن عمل کرده است و فساد اجتماعی در این زمینه اخلاقی از بین خواهد رفت.

نتیجه‌گیری
دین مبین اســام در تربیت سیاسی _ اجتماعی هدف را تربیت فرد قرار داده تا اینکه او بتواند 
به‌عنوان یک عضو سیاســی جامعه به ایفای نقش بپردازد و در مســیر تحول سیاســی جامعه گام 
بردارد. یکی از تهدیدات این مســیر را می‌توان اسارت انسان به‌واسطه انحرافات گوناگون دانست 
کــه او را از تحقق این امر بازمی‌دارند حال‌آنکه از مهم‌ترین انحرافاتی که مانع تربیت سیاســی _ 
اجتماعی انســان در عصر حاضر است را می‌توان نوع رفتاری آن دانست که اهم مصادیق این نوع 
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و راه‌های حل آن‌ها از منظر قرآن و روایات فریقین عبارت‌اند از: 1. هواپرستی: این خواهش‌های 
نفسانی هســتند که زمینه‌ساز آسیب‌های تربیتی بوده و موجبات هلاک فرد را فراهم ساخته و در 
ســطوح صدارت می‌تواند موجب ترویج فســاد و بی‌مســئولیتی حکومتی گردد؛ 2. قساوت: این 
آسیب تربیتی درنتیجه غفلت از یاد خدا حاصل‌شده و به همین دلیل در تمامی بخش‌های زندگی 
انســان ریشه می‌دواند و از نتایج مخرب آن بی‌توجهی نسبت به محرومان و مستضعفان و نداشتن 
روحیه نوع‌دوســتی چه در ســطح داخلی و چه بین‌المللی است؛ 3. تبعیت از فساد کنندگان: این 
گروه از عوامل اختلال در ابعاد مختلف جامعه‌اند، آن‌ها به‌واســطه نفوذ در بدنه سیاســی جامعه 
آن را از مســیر اصلی به انحراف می‌کشــانند. 4. تقلید کورکورانه: علت پیدایش این آسیب عدم 
گاهی از مســائل روز جامعه اســت تقلید بی‌چون‌وچرا از عملکردهای جوامع پیشین و همچنین  آ
سیاســت‌های غلط جوامع بیگانه و وابســتگی به آن‌هــا در ابعاد گونان را می‌تــوان از بزرگ‌ترین 
تهدیــدات قلمداد کرد. ازجمله راهکارهایی که قرآن کریم و روایت جهت رفع انحرافات رفتاری 
در حیطه تربیت سیاســی _ اجتماعی بیان کرده اســت: 1. بصیرت آفرینی و صداقت رفتار؛ 2. 
ایجاد الفت با سخاوت و بخشندگی؛ 3. حفظ قدرت مبنی بر غیرت و شجاعت؛ 4. خدمت‌رسانی 
به مردم با اجتناب از روحیه جاه‌طلبی اســت. با استفاده از این راهکارها می‌توان از بروز احتمالی 

انحرافات رفتاری در تربیت سیاسی _ اجتماعی جامعه جلوگیری نمود.
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ABSTRACT
Providing a livelihood and resocializing the lives of female heads of families who 
are affected or are at risk of being harmed has been investigated in sciences 
such as psychology and sociology, and works have been compiled in this re-
gard; but these questions are raised: What solutions has the Qur'an, which is 
the "explanation of the whole thing", provided to answer the financial needs and 
social empowerment of this stratum of the society? Are examples and models 
of social and economic empowerment of female heads of the family mentioned 
in the Holy Quran or not? By analyzing the verses and library study of interpre-
tive texts, it is possible to obtain the components and patterns that meet the 
economic and social needs of female heads of the household with the focus on 
"family center" and directly or indirectly, provide the field of financial and social 
empowerment of this stratum by men. This part can be done through a view to 
"strengthening the family center" and "restoring broken families" and "expanding 
the family network". 
There are another group of Quranic solutions that can provide the social and fi-
nancial empowerment of all disadvantaged stratum of the society, including fe-
male heads of families outside the family center, such as "encouraging women 
and family members to work and generate income", "supporting of needy people 
and their families by the Islamic ruler and his representative" and "family members' 
following of spiritual and educational instructions" are among these solutions.
KEYWORDS: Female Heads of the Household, Social Empowerment, Fi-
nancial Empowerment, Strengthening the Family Center, Expanding the 
Family Network.
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مؤلفه‏‌های توانمندسازی اجتماعی ـ اقتصادی بانوان سرپرست خانوار از 
منظر قرآن

)تاریخ دریافت:  1402/03/02  - تاریخ پذیرش: 1402/06/09(
طیبه حیدری راد1، جواد توحیدی منش2

چکیده
تأمین معیشت و باز اجتماعی کردن زندگی زنان سرپرست خانواده‌ای که از اقشار آسیب‌دیده 
و یا در معرض آسیب هستند، در علومی همچون روان‌شناسی و جامعه‌شناسی مورد بررسی 
قرارگرفته و آثاری در این‌باره تدوین‌شده‌است؛ اما این پرسش‌ها مطرح می‌شود: قرآنی که 
»تبیانُ کلِّ شیء« است، برای پاسخ به نیازمندی‌های مالی و توانمندسازی اجتماعی این 
بخش از جامعه، چه راهکارهایی را ارائه نموده است؟ آیا در قرآن کریم نمونه‌ها و الگوهایی 
از توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی بانوان سرپرست خانواده ذکرشده یا خیر؟ با واکاوی 
آیات و مطالعه کتابخانه‌ای متون تفسیری، می‌توان به مؤلفه‌ها و الگوهایی دست‌یافت که 
تأمین نیازمندی‌های اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار را با محوریت »کانون 
خانواده« مطرح کرده و در پی آن است به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، زمینه توانمندسازی 
مالی و اجتماعی این قشر را به‌وسیله مردان فراهم سازد. این بخش با نگاه به »تحکیم کانون 
خانواده« و »ترمیم خانواده‌های ازهم‌پاشیده شده« و »گسترده نمودن شبکه خانواده« 
عملیاتی می‌گردد. دسته دیگری از راهکارهای قرآنی وجود دارند که می‌تواند زمینه 
 ـمالی همه اقشار محروم جامعه ازجمله زنان سرپرست خانواده را  توانمندسازی اجتماعی 
خارج از کانون خانواده فراهم نماید از قبیل »تشویق به کار و درآمدزایی بانوان و اعضای 
خانواده«، »حمایت حاکم اسلامی و نماینده وی از افراد و خانواده‌های نیازمند« و »عمل 

اعضای خانواده به دستورالعمل‌های معنوی و تربیتی« جزو این دسته از راهکارها هستند.

کلیدواژه‌ها: زنان سرپرست خانوار، توانمندی اجتماعی، توانمندسازی مالی، 
تحکیم کانون خانواده، گسترده کردن شبکه خانواده.
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gtm58@gmail.com ،2- دانشجوی دکتری تبلیغ و معارف، حوزه علمیه قم، قم، ایران
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مقدمه
اسلام دینی کامل و جامع برای اقشار مختلف اجتماع اعم از زنان و مردان، کودکان و جوانان 
و از کار افتادگان و همچنین برای دنیا و آخرت آنان، برنامه‌ریزی نموده و همگان را بر رعایت و 
التزام به اجرای این برنامه‌ها فراخوانده اســت: »ای پیامبر! از تو درباره حکم زنان سؤال می‌کنند؛ 
بگو: »خداوند درباره آنان به شــما پاسخ می‌دهد: آنچه در قرآن درباره زنان یتیمی که حقوقشان 
را به آن‌ها نمی‌دهید، و نمی‌خواهید با آنان ازدواج کنید و نیز آنچه درباره کودکان صغیر و ناتوان 
برای شما بیان‌شده است )قسمتی از سفارش‌های خداوند در این زمینه است و نیز به شما سفارش 
گاه  می‌کند که )با یتیمان به عدالت رفتار کنید! و آنچه از نیکی‌ها انجام می‌دهید، خداوند از آن آ

است ( و به شما پاداش شایسته می‌دهد« )نساء: ۱۲7(.
برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی کاربردی همچون »به رسمیت شناختن مالکیت زنان بر درآمد 
مشروع خود« )نساء: ۳۲(؛ »اختصاص بخشی از سهم‌الارث به بانوان« )نساء: ۱۲( و »بهره‌مندی 
زنــان از زندگــی مادی و معنوی درازای عمــل صالح« )نحل: ۹۷( نمونه دیگــری از برنامه‌های 

حمایتی قرآن کریم است.
همچنین »تلاش و کوشــش برای امرارمعاش« یکی دیگر از مســائلی است که در آموزه‌های 
شــریعت خاتم، به‌عنوان بزرگ‌ترین عبادت معرفی گشــته )کلینــی، 1407 ق، 5: 78( و تنبلی و 
بیکاری و بی‌حوصلگی در کار و کوشــش برای گذران زندگی، بســیار مورد نکوهش واقع‌شده 

است )ابن شعبه حرانی، 1404 ق: 295(.
در خانواده‌هایــی که همــه اعضای خانواده وجــود دارند و هریک از اعضــای آن می‌توانند 
نقش‌های خویش را اجرا کنند، مســئله مهم امرارمعاش زندگی بر دوش مردان نهاده شده است؛ 
وا مِنْ 

ُ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ
هُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أ

َ
ُ بَعْض لَ اللَّهَّ ضَّ

َ
ساءِ بِما ف ِ

ّ
ی الن

َ
 عَل

َ
امُون وَّ

َ
زیرا بر اساس آیه »الرِّجالُ ق

مْوالِهِم«)نســاء:34(؛ مردان بر زنان قیمومت و سرپرستی دارند، به خاطر اینکه خدا بعضی را بر 
َ
أ

بعضی برتری داده، و به خاطر این‌که مردان از مال خود نفقه زنان و مهریه آنان را می‌دهند.
قوامیت، حکمی قرآنی اســت که بنا بر تعبیری به سرپرســتی و مدیریت مردان بر زنان )رضایی 
اصفهانی، ۱۳۸۷،4: 117( و به تعبیر دیگری مسائل سرپرستی در خانواده )مکارم شیرازی، 1374،3: 
369( اشــاره دارد. در تعریف قوامیت مرد بر زن گفته‌شده قوام کسی است که در رسیدگی به امور 
دیگران خودش به‌تنهایی و بدون تکیه به دیگری اقدام کند؛ بنابراین قوامون، شوهرانی هستند که بر 

تدبیر امور زنان و برآوردن نیازهای آنان اشراف دارند )جوادی آملی، ۱۳۸۹: ۳۲۹(.
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با توجه به سنگینی این نقش و حساسیت آن، معصومین )ع( برای تشویق مردان به انجام چنین 
رسالتی و پذیرش مشکلات این وظیفه خطیر، تلاش مرد برای امرارمعاش خانواده را در حد جهاد 
او در میدان جنگ معرفی کرده‌اند )کلینی، 1407 ق، 5: 88(؛ اما در برخی از خانواده‌ها به دلایل 
گوناگون این نقش ســنگین و طاقت‌فرســا، بر دوش زنان خانواده قــرار می‌گیرد و این در حالی 
است که نقش مادری و تربیت فرزندان نیز همواره وجود دارد و بی‌شک محدودیت‌های جسمی 
و شــرایط روحی و روانی و نقش‌های دیگر این زنان سرپرست خانواده، معمولًا فشار زیادی را بر 
آنان تحمیل می‌کند و در موارد متعددی فرســودگی‌های جســمی و روحی، سبب بر زمین ماندن 

رسالت‌های اساسی آنان شده و فرزندانشان کمبودهای متعدی را در زندگی تجربه می‌کنند.
از طرفی هم، درآمد کمتر خانواده‌هایی که سرپرستی آن‌ها با بانوان است، نسبت به خانواده‌هایی 
که سرپرســتی آن‌ها با مردان اســت، فقر نسبی این خانوارها را در پی دارد تا آنجا که گاهی برخی 
از افراد جامعه، زنان سرپرســت خانوار را با این مســئله می‌شناســند )معیدفر و حمیدی، 1386: 
146( و بر اساس بررسی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال 1379، احتمال ابتلا به فقر 
برای خانوارهای با سرپرست زن در مناطق شهری 35% و در مناطق روستایی 65% است )فروزان 
و بیگلریان، 1382: 43( و این مســئله در حالی اســت که بر مبنای داده‌های سرشماری سال ۹۵ 
تعداد خانوارهای با سرپرســتی بانوان در کشــور  3/065/000 خانوار است که  12/6 درصد از 
کل خانوارهای کشور را تشکیل می‌دهد )سایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری: 
https://women.gov.ir/ذیل قانون برنامه ششم توسعه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست 

جمهوری: ماده 80(
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، تعداد مردان سرپرست خانواده 
از 18 میلیــون و 360 هــزار نفر در ســال 90 به 22 میلیون و 168 هزار نفر در ســال 98 رســیده، 
درحالی‌که در این مدت تعداد زنان سرپرســت خانواده از 2 میلیون و 773 هزار نفر در ســال 90 
بــه 3 میلیون و 517 هزار نفر در ســال ۹۸ افزایش‌یافته اســت. این آمارها نشــان می‌دهد در یک 
بازه زمانی 8 ســاله که ایران بر اثــر تحریم‌های ظالمانه و همه‌گیری بیماری کرونا با رشــد منفی 
اقتصادی، مواجه بوده، رشــد خانوارهای زن سرپرست حدود ۷ درصد بیشتر از رشد خانواده‌های 
مرد سرپرســت بوده است )پایگاه مرکز برنامه‌ریزی و اطاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، اردیبهشت www.mcls.gov.ir :۱۴۰۰/( در چنین شرایطی، تأمین معیشت و سلامت 

خانوارهای زن سرپرست و باز اجتماعی کردن آن‌ها به‌شدت تحت تأثیر قرارگرفته است.
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بر همین اســاس ضروری است متناسب با ظرفیت و نقش‌های اصلی زنان سرپرست خانواده، 
برنامه‌ریزی و اقدامات اساسی با رویکرد توانمندسازی مالی و برخورداری از عزتمندی اجتماعی 
آنان صورت گیرد. این ضرورت و نیازمندی در آیات قرآن کریم و تفاســیر، موردتوجه قرارگرفته 
اســت؛ اما تحقیقات کتابخانه‌ای نشــان می‌دهد نوشتار مســتقلی که با تمرکز بر تشریح و بررسی 

راهکارهای قرآنی، تدوین‌شده باشد، یافت نشد.

روش تحقیق
اثر حاضر با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای و با اســتخراج ســرفصل‌ها و نمونه‌های قرآنی از 
طریق مراجعه به آیات قرآن کریم و کتب معتبر تفسیری -روایی و مقالات علمی جمع‌آوری‌شده 
و در ادامه نیز تجربیات و مشــاهدات میدانی حاصل‌شده در فرایند طرح مددکاری اسلامی برای 
۶۰۰ خانواده زن سرپرســت ساکن شهر قم و طرح همیاری خانواده اجراشده در ۱۱ مرکز استان با 
طراحی و مدیریت نویسندگان مقاله نیز به‌عنوان واقعیت عینی و حقیقی به سرفصل‌ها اضافه‌شده و 
بعد از توصیف و تحلیل داده‌ها به‌عنوان یک تحقیق کاربردی در اختیار مخاطبان قرارگرفته است.

هدف از تدوین این اثر، تبیین رویکرد قرآن کریم نسبت به توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی 
زنان خانواده و افراد تحت تکفل آن‌ها است. حاصل آشنایی با رویکرد قرآنی توانمندسازی گروه 
و جاری کردن آن در ســطح جامعه، عدم پیروی از الگوهای غربی و غیر قرآنی است که معمولًا 
زنان سرپرســت را بدون نیازسنجی و اولویت‌بندی به‌سوی اشتغال و کسب‌وکار سوق می‌دهد که 

حاصل آن فرسودگی و پیری زودهنگام این گروه و بازماندن از نقش‌های اصلی زنان است.
پاســخگویی به نیازهای طبیعی زنان سرپرســت و فرزندان آنان از اهداف دیگری است که با 
پیروی از الگوهای توانمندســازی قرآنی حاصل می‌شود. ارتباطات سالم و افزایش مشارکت‌های 
اجتماعــی زنان سرپرســت خانواده و فرزندان آنان یکی دیگر از اهدافی اســت کــه با پیروی از 
الگوهــای قرآنی توانمندســازی حاصل می‌شــود. در این اثــر ابتدا، مفاهیم پرکاربــرد و کلیدی 
موردبررســی قرارگرفته، سپس برخی از راهکارهای قرآنی توانمندســازی مالی و اجتماعی بانوان 

سرپرست خانواده، در دو بخش »خانواده محور« و »عمومی« تبیین می‌گردد.

1. مفهوم شناسی
قبل از ورود به مباحث اصلی، به تعریف برخی از واژگان پرداخته می‌شود:
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زنان سرپرست خانواده: زنان سرپرست خانواده، زنانی هستند که عهده‌دار تأمین معاش 
مادی و معنوی خود و اعضای خانوار هســتند )سازمان بهزیستی، 80 – 1379( و تصمیم‌گیری در 

مورد نحوه هزینه کردن درآمدهای خانوار بر عهده آنان است )مجله آمار، 1396، 5: 1(.
در این مقاله منظور از زنان سرپرســت خانواده )منطبق با رویکرد دستگاه‌های حمایتی( شامل 

چهار گروه زیر است:
1. زنان همسر فوت کرده؛ 2. زنان مطلقه؛ 3. زنان دارای همسر که به هر دلیل مسئولیت تأمین 
معاش خانواده آن‌ها به عهده خودشــان اســت )دلایلی نظیر زندانی بودن همســر، ازکارافتادگی، 
معلولیت و ...(؛ 4. دختران مجردی که به سن تجرد قطعی رسیده‌اند )قانون برنامه ششم توسعه، 

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری: ماده 80(.
توانمندســازی مالی: »توانمندســازی« به معنای ایجاد خودباوری و اتکابه‌نفس در افراد 
به‌عنوان مهم‌ترین عامل توســعه برای مبارزه با فقر اســت و فرایند آن ظرفیت‌ســازی اقتصادی و 
اجتماعی اســت« )مافی، 1387: 57( و »توانمندســازی مالی« فرایندی است که با فراهم‌سازی 
ابزارهای لازم، قدرت اســتفاده بهینــه را در افراد ایجاد کرده و زمینه را بــرای ارتقاء مهارت‌های 
ادراکی آنان و تشخیص مشــکلات و تعیین اولویت‌های اقتصادی مهیا می‌کند )رضوی، 1384: 
29(؛ بنابراین یک فرد، آنگاه ازنظر اقتصادی توانمند اســت که هم بتواند توانایی ارتقای وضعیت 
اقتصادی را به دســت آورد و هم قدرت تصمیم ســازی و عملکرد مالی را داشــته باشــد )عیسی 

صفوی و همکاران، 139۳، 3: ۱۲-۳(.
توانمندسازی اجتماعی: توانمندسازی به معنای خود نیرومندی، خوداتکایی، خودانتخابی، 
زندگی توأم باعزت در ســایه ارزش‌ها، توانایی مبارزه برای احقاق حقوق خود، اســتقلال عمل، حق 

تصمیم‌گیری فردی، آزاد بودن، بیدارسازی و توانمند با صلاحیت و قابلیت است.
توانمندسازی یک فرایند از پایین به بالا و مشارکت همه اقشار محروم جامعه درباره سرنوشت 
خود اســت و از مفاهیم اساسی توسعه اجتماعی محسوب می‌شود. راهبرد اصلی این مدل، اعتقاد 
به مردم اســت. اعتقاد به اینکه مســائل می‌تواند به بهترین شکل ممکن به دست مردمی که با آن 
مسائل به‌طور روزانه زندگی می‌کنند و به عبارتی گروه‌های ذینفع حل شود. توانمندسازی اشاره به 
اقشار محروم و گروه‌های حاشیه‌ای دارد و مؤلفه‌هایی نظیر آموزش، عدالت، توزیع عادلانه درآمد 

و امکانات، زمینه این توزیع عادلانه، زیرمجموعه آن قرار می‌گیرد)انصاری: 1384: ۳۰-۱(. 
در تعریف جامعه‌شــناختی توانمندســازی می‌توان چنین گفت: توانمندسازی جامعه‌شناختی 
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برآن دسته از اعضای گروه‌های جامعه که جریان تبعیض اجتماعی، آن‌ها را از فرآیند تصمیم‌گیری 
محروم کرده اســت. تبعیض‌هایی بر اســاس نژاد، مذهب و جنسیت )ر.ک: گرب، 1373: 17 ـ 

14؛ ملک، 1381: 87، 91 و 104(.
در حوزه اجتماعی، توانمندســازی به معنای تقویت حوزه عمومی به‌منظور کاهش تنش‌های 
گاهی‌های معطوف به ایجاد همبســتگی  طبقاتی، قومی، نژادی و مذهبی و از این طریق افزایش آ
گاهی شهروندان به حقوقی از قبیل حق برخورداری از امنیت  اجتماعی است و همچنین افزایش آ
اجتماعــی، حق اســتفاده از بیمه بیکاری و مزایای بهداشــتی و از همه مهم‌تــر، حق برخورداری 
از آموزش را در برمی‌گیرد. توانمندســازی در این حوزه به‌خوبی می‌تواند در بالا بردن شــاخص 
بهداشــت عمومــی و بالا بــردن امید به زندگی و همچنین شــاخص آموزش مؤثر باشــد )پایگاه 
https://iraniansocialworkers. :۱۳۹۵ اطلاع‌رســانی مددکاران اجتماعی ایــران، اســفند

ir/site/( شــاخص‌های همچون ارتباطات و تحرک اجتماعی، مشارکت اجتماعی، نشان‌دهنده 
توانمند اجتماعی زنان سرپرست خانواده است.

2. راهکارهای توانمندسازی اجتماعی ـ اقتصادی بانوان سرپرست خانوار از منظر قرآن
توجه به زنان سرپرست خانوار و تأمین معیشت آنان در آیات قرآن از اهمیت خاصی برخوردار 
اســت. آیاتی که باانگیزه ترغیب افراد ثروتمند، جهت رسیدگی به وضعیت یتیمان و خانواده‌های 
ایتام واردشده و آیاتی که همگان را به رسیدگی و احسان به افراد نیازمند به‌ویژه اقوام مستضعف، 
دعــوت نموده و به همســانی و تعدیل ثروت اجتماعی و متعادل‌ســازی شــئون اجتماعی توصیه 

نموده، بخشی از آیات این باب است.
اما با بررســی دقیق آیات قرآن و آرای مفســرین، می‌توان راهکارهایی که برای توانمندســازی 
بانوان سرپرســت خانوار ارائه‌شده را نیز به دســت آورد. راهکارهایی که در نوشتار حاضر، به دو 

بخش »راهکارهای خانواده محور« و »راهکارهای عمومی« دسته‌بندی‌شده است:

الف( راهکارهای خانواده محور
مراد از این بخش از راهکارها، مواردی اســت که در آن، تأمین معاش و نیازمندی‌های مالی و 
باز اجتماعی کردن زندگی زنان سرپرست خانواده، تحت کانون خانواده تعریف‌شده و در پی آن 
اســت تا به‌صورت مستقیم و بی‌واسطه یا به‌صورت غیرمستقیم، زمینه توانمندسازی مالی این قشر 
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را فراهم می‌کند و به طبع بر وجهه و موقعیت اجتماعی آنان نیز می‌افزاید؛ برخی از این راهکارها 
عبارت‌اند از:

تحکیــم کانــون خانواده و اجــرای نقش‌ها برحســب ظرفیت‌ها: مهم‌ترین راهــکاری که با 
توجه به نص صریح آیات و نکات تفســیری به دســت می‌آید، تحکیم خانواده و اجرای نقش‌ها 
برحســب ظرفیت‌های افراد اســت، البته این مورد یک راهکار غیرمستقیم و پیشگیرانه است؛ زیرا 
توانمندسازی زنان یک پدیده اجتماعی است و ازجمله پدیده‌های اجتماعی تک علیتی نیست و 
به عوامل درونی و بیرونی متعددی بستگی دارد )جمشیدی و مهدی زاده، 1398: 2( که یکی از 

این عوامل، تحکیم کانون خانواده است.
بر اســاس این راهکار تا آنجا که امکان دارد، باید خانواده از تزلزل و فروپاشــی به دور باشد، 
به‌گونــه‌ای کــه هریک از اعضاء بتوانند به‌خوبــی نقش‌های خویش را ایفا کنند، تا بار ســنگین 
اقتصاد و معیشــت خانــواده بر عهده زنان خانواده قرار نگیرد؛ ازایــن‌رو در قرآن کریم بعدازآنکه 
بحث قیمومیت و سرپرســتی مردان بر زنان مطرح‌شــده و مسئله حقوق و وظایف هریک را پیش 
کشــیده و در صورت انشــقاق میان زن و شــوهر، برخی از راهکارهای برون‌رفت از اختلاف و 
درگیری بین آنان را بیان کرده و می‌فرماید: »و اگر از جدایی و شــکاف میان آن دو )همسر( بیم 
داشــته باشــید، یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید )تا به کار آنان 
رســیدگی کنند(. اگر این دو داور، تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آن‌ها کمک 

گاه است و از نیات همه، با خبر است« )نساء: 35(. می‌کند؛ زیرا خداوند، دانا و آ
در تفسیر نمونه ذیل این آیه آمده: »محکمه صلح خانوادگی که در آیه فوق به آن اشاره‌شده یکی 
از شاهکارهای اسلام است ... در محکمه صلح فامیلی؛ داوران از بستگان نزدیک مرد و زن هستند 
و جدایی یا صلح آن دو، در زندگی این عده هم ازنظر عاطفی و هم ازنظر مسئولیت‌های ناشی از آن 
تأثیر دارد و لذا آن‌ها نهایت کوشش را به خرج می‌دهند که صلح و صمیمیت در میان این دو برقرار 
شــود و به‌اصطلاح آب رفته به جوی بازگردد! ... و شانس موفقیت این محکمه در اصلاح میان دو 

همسر به‌مراتب بیشتر از محاکم دیگر است« )مکارم شیرازی، 1374، 3: 377-371(.
علامه طباطبایی )ره( نیز می‌نویســد: »در آیه شــریفه حصول توافق را به خدای تعالی نسبت 
داده، تا بفهماند ســبب حقیقی و آن‌کســی که میان اســباب ظاهری و مسببات آن‌ها رابطه برقرار 
می‌کند خدای تعالی است، اوست که هر حقی را به صاحب حق می‌دهد«)طباطبایی، 1417 ق، 
4: 346 و 347(؛ بنابراین خداوند متعال تمام اســباب را بــرای تحکیم بنیان خانواده فراهم کرده 
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و درنهایت خود نیز به‌عنوان ســبب حقیقی، دست‌به‌کار شده و در میان خانواده‌های متزلزل و در 
معرض فروپاشــی، زمینه دوستی و محبت و برقراری مجدد رابطه زن و شوهر را زیر چتر خانواده 

فراهم می‌نماید.
در چنیــن خانواده‌هایــی اقتصاد و معــاش زن و دیگر اعضای خانواده بر عهده مرد اســت و 
زنان حتی برای انجام برخی از امورات مختص خود همچون »شــیر دادن فرزندان و نگهداری از 
آنان« می‌توانند از مردان طلب نفقه کرده و اموال و دارایی که از این طریق حاصل می‌شــود را با 

صلاحیت خود هزینه نمایند.
احیای مجدد کانون خانواده: ازجمله مســائلی که موجب می‌شود اقتصاد خانواده بر 
عهده زنان سرپرســت قرار گیرد، فقدان مرد در خانواده به علت »طلاق«؛ و یا »فوت« اوســت؛ 
یکی از راهکارهای قرآنی که برای توانمندسازی مالی این دسته از زنان پیشنهادشده است، ازدواج 

مجدد و احیای کانون خانواده است.
 مِنْ عِبادِکمْ وَ 

َ
الِحین کمْ وَ الصَّ

ْ
یامی مِن

َ ْ
کحُوا الْأ

ْ
ن

َ
کید می‌فرماید: »وَ أ ازاین‌رو آیه شــریفه با تأ

إِمائِکــمْ ...«)نور: 32(؛ مردان و زنان بی‌همســر خود را همســر دهیــد، همچنین غلامان و کنیزان 

صالح و درستکارتان را اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز می‌سازد 
گاه است!. خداوند گشایش دهنده و آ

کمْ« زنان بی‌شــوهر و مردان بی‌زن را هم شامل 
ْ
یامی مِن

َ ْ
کحُوا الْأ

ْ
ن

َ
از نگاه لغت‌شناس آیه »وَ أ

یامی« جمع »ایم« به فتحه همزه و کسره یاء و تشدید آن- به معنای زنی 
َ
می‌شــود؛ زیرا کلمه »الأ

بی‌شــوهر است خواه دوشیزه باشــد یا شوهر رفته و الان به دلایلی همسر ندارد و نیز مردی که زن 
ندارد )ابن منظور، 1414 ق، 12: 39؛ طریحی، 1375، 6: ۱۶۱؛ قرشی بنابی، 1371، 1: 152(.

آیه شــریفه همان‌گونه که جوانان عزب را به ازدواج و تشــکیل خانواده تشویق نموده، زنان و 
مردان بیوه را نیز بر انجام این عمل ترغیب می‌نماید و می‌فرماید در این صورت اگر تشکیل خانواده 
دادند و ازلحاظ اقتصادی با مشکل روبرو شود، بازهم خداوند متعال خود به‌عنوان مسبب‌الاسباب 

واقعی اقدام کرده و زمینه بی‌نیازی اقتصادی خانواده را فراهم می‌سازد.
کاح؛ روزی را با ازدواج،  ِ

ّ
زْقَ بِالن مِسُوا الرِّ

َ
ت

ْ
پیامبر اسلام )ص( هم در روایتی می‌فرماید: »ال

از خدا طلب کنید« )طبرســی، 1412 ق: 196(. همچنین آن حضرت در موارد متعددی، مســئله 
ازدواج را بــه عنوان یکی از راهکارهای رهایی از فقر و افزایش رزق و روزی مطرح کرده اســت 

)کلینی، 1407 ق، 5: 329( 
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ازجملــه نمونه‌های تاریخی که به‌عنوان شــاهد مثال می‌توان در این راســتا از آن مدد گرفت 
ازدواج اسماء بنت عمیس با ابوبکراست که وی پس از شهادت همسر اولش جعفر بن ابی‌طالب 
تــن به این وصلت داد )ابن ســعد، بی‌تــا، 8: 282؛ ابوالفرج اصفهانــی، 1408 ق: 35؛ ابو نعیم 

اصفهانی، بی‌تا، 2: 74(.
پس از وفات ابوبکر نیز، حضرت علی )ع( اســما را به ازدواج خود درآورد و سرپرســتی او و 
فرزندانش را مستقیماً به عهده گرفت  )بلاذری، بی‌تا، 1: 447؛ ابن سعد، بی‌تا، 8: 285؛ ابوالفرج 

اصفهانی، 1408 ق: 35(.
علاوه بر مطالب پیشین، از منظر آیات قرآن کریم، )بقره:228 و 229( در طلاق رجعی، یک 
فرصت دیگر برای برگشت به زندگی و در کنار هم قرار گرفتن زن و مرد، در نظر گرفته‌شده و بر 
اســاس این فرصت، چنانچه مرد و زن پشــیمان شدند و قصد برگشت داشته باشند، تا قبل از تمام 
شــدن عده زن، می‌توانند بدون جاری کردن صیغه عقد، رجوع نموده و کانون خانواده را دوباره 

برپا کنند.
تانِ ...«، طلاق  لاقُ مَرَّ علامــه طباطبایی ذیل آیه فوق فرموده: »مراد از طلاق در جمله: »الطَّ
رجعی است که شوهر می‌تواند در بین عده برگردد، و لذا آیه شریفه، شوهر را مخیر کرده بین دو 
چیز، یکی امساک، یعنی نگه‌داشتن همسرش که همان رجوع در عده است و دیگری رها کردن 

او، تا از عده خارج شود« )طباطبایی، 1417ق، 2: 23۱(.
در این دوران کوتاه نیز قرآن، مسئله مسکن و سرپناه زن و اقتصاد و معاش او را در نظر گرفته 
و می‌فرماید: »زنان مطلّقه را هر جا خودتان ســکونت دارید و در توانایی شماست سکونت دهید 
و به آن‌ها زیان نرســانید تا کار را بر آنان تنگ کنید. )و مجبور به ترک منزل شــوند( و اگر باردار 
باشند، نفقه آن‌ها را بپردازید تا وضع حمل کنند و اگر برای شما )فرزند را( شیر می‌دهند، پاداش 

آن‌ها را بپردازید« )طلاق: 6(.
عْرُوفِ«)بقره:33(؛ بر پدر 

َ
هُنَّ وَکسْــوَتُهُنَّ بِالم

ُ
هُ رِزْق

َ
ودِ ل

ُ
وْل

َ
ــی الم

َ
خداوند در قرآن می‌فرماید: »وَعَل

است که روزی و لباس مادران را به آنچه نیکوست تأمین کند.
علامه طباطبایی ذیل آیه شــریف می‌نویســد: »اما اینکه چرا به‌جای »والد« کلمه )مولود له- 
آن‌کس که فرزند برای او متولدشده( را به‌کاربرده برای این بوده که به حکمت حکمی که تشریع 
کرده اشاره نماید، یعنی بفهماند پدر به علت اینکه فرزند برای او متولد می‌شود و در بیشتر احکام 
زندگی‌اش ملحق به اوست، ناگزیر مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک 
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و نفقه، مادری که او را شیر می‌دهد به عهده او است« )طباطبایی، 1417ق، 2: 240(.
در آیه دیگری خطاب به اقوام و بستگان زوجین می‌فرماید: »هنگامی‌که زنان را طلاق دادید و 
عدّه خود را به پایان رساندند، مانع آن‌ها نشوید که با همسران )سابق( خویش، ازدواج کنند! اگر 
در میان آنان، به طرز پسندیده‌ای تراضی برقرار گردد. این دستوری است که تنها افرادی از شما، 
که ایمان به خدا و روز قیامت دارند، از آن، پند می‌گیرند )و به آن، عمل می‌کنند(. این )دستور(، 
برای رشد )خانواده‌های( شما مؤثرتر، و برای شستن آلودگی‌ها مفیدتر است و خدا می‌داند و شما 

نمی‌دانید«)بقره: 232(.
مفهوم آیه فوق این اســت که حتی بعد از تمام شدن عده طلاق، اولویت ازدواج با زوج سابق 
است؛ ازاین‌رو سفارش می‌کند کسی مانع ازدواج زوجین نشود. نکته دیگر این است که در طلاق 
رجعی، اگر مرد در ایام عده زن، از دنیا برود، زن از او ارث می‌برد، )موســوی خمینی، 1392، م 
2777( علاوه بر آن، زکات فطرة مطلقة رجعیه و هزینة کفن مطلقة رجعیه بر عهدة شوهرش است 

)موسوی خمینی، 1366، 2: 346(.
بنابراین در طلاق رجعی، هنوز طلاق مســتقر نشــده و اقتصاد زن باید از طریق شوهرش تأمین 
گردد. و این‌یکی از راهکارهای دقیق و کاربردی قرآنی است که می‌تواند زمینه بازگشت و احیای 

مجدد زندگی زوجینی که به هر دلیلی اخلافی در میان آن‌ها ایجادشده را فراهم نماید.
تجربه میدانی مددکاران طرح مددکاری اســامی نیز نشــان داده در برخــی از خانواده‌هایی 
که طلاق گرفته‌اند و مدت‌زمان طولانی از جدایی آنان گذشــته، فرد یا گروهی دلســوز و متعهد 
می‌توانند مداخله کرده و زمینه رجوع و بازگشت به زندگی چنین همسرانی را فراهم کنند. در دو 
راهکار مطرح‌شــده فوق، معیشت خانواده و تهیه امکانات زندگی مشترک بر عهده مردان است و 

زنان برای اجرای دیگر نقش‌های کلیدی خود مشکل چندانی ندارند.
گســترده کردن شبکه خانواده: بر اساس آیات قرآن، خداوند حکیم، کانون خانواده 
را محدود به زن و شــوهر و فرزندان ننموده و دامنه این مســئله را گسترده‌تر از این گروه‌ها معرفی 
کرده اســت؛ زیرا رویکرد قرآن بر این است که تعامل و ارتباطات بین افراد جامعه را تحت عنوان 
»خانواده« با عناوین و بهانه‌های گوناگون برقرار نماید و در حد امکان نیازمندی‌های افراد به‌ویژه 
زنان و کودکان جامعه را از طریق گروه‌ها و اقشــاری که ارتباط نسبی با هم دارند برطرف نماید. 
ِ ...«)احزاب:6(؛ 

وْلی بِبَعْضٍ فی کتابِ اللَّهَّ
َ
رْحامِ بَعْضُهُمْ أ

َ ْ
وا الْأ

ُ
ول

ُ
ازاین‌رو در آیه‌ای فرموده است: »أ

و خویشاوندان نسبت به یکدیگر از مؤمنان و مهاجران در آنچه خدا مقرّر داشته اولی هستند، مگر 
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اینکه بخواهید نسبت به دوستانتان نیکی کنید )و سهمی از اموال خود را به آن‌ها بدهید( این حکم 
در کتاب )الهی( نوشته‌شده است.

در آیه دیگری ســخن از احســان و نیکی در حق خویشــاوندان به میــان آورده و می‌فرماید: 
ساکینِ«)بقره:83(؛ و به پدر و مادر و نزدیکان و 

َ ْ
یتامی وَ الْم

ْ
رْبی وَ ال

ُ
ق

ْ
 وَ ذِی ال

ً
والِدَینِ إِحْسانا

ْ
»بِال

یتیمان و بینوایان نیکی و احسان کنید.
علامه طباطبایی )ره( در تفسیر آیه فوق می‌نویسد:

»این آیه نســبت به طبقاتی که احسان به آنان واجب شمرده‌شده، ترتیب را رعایت کرده، اول 
پدر و مادران را ذکر کرده، که پیداســت از هر طبقه دیگری به احســان مستحق‌ترند، چون پدر و 
مادر ریشــه و اصلی اســت که آدمی به آن دو اتکا دارد و جوانه وجودش روی آن دو تنه روییده، 
پس‌ازآن دو، ســایر خویشاوندان را مستحق‌تر از دیگران معرفی کرده که باید به آنان احسان شود« 

)طباطبایی، 1417ق،1: 218 و 119(.
ِحْسانِ وَ إیتاءِ ذِی 

ْ
عَدْلِ وَ الْإ

ْ
مُرُ بِال

ْ
َ یأ در آیه دیگری خداوند حکیم چنین امر نموده: »إِنَّ اللَّهَّ

رْبی«)نحل:90(؛ خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می‌دهد.
ُ

ق
ْ
ال

کید نموده بخشی از ارث را در  همچنین در آیه‌ای که ســخن از تقســیم ارث به میان آورده، تأ
اختیار خویشاوندان نیازمندی قرار دهید که به دلیل حضور طبقات جلوتر ارثی به آن‌ها نمی‌رسد: 
»و اگر به هنگام تقسیم )ارث(، خویشاوندان )و طبقه‌ای که ارث نمی‌برند( و یتیمان و مستمندان، 

حضورداشته باشند، چیزی از آن اموال را به آن‌ها بدهید«)نساء: 8(.
عامٌ 

ْ
وْ إِط

َ
در آیه‌ای نیز ســخن از اولویت اطعام به خویشاوندان یتیم مطرح‌شده و می‌فرماید: »أ

رَبَة«)بلد:14 و 15(؛ یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از 
ْ

 ذا مَق
ً
بَةٍ یتیما

َ
فی یوْمٍ ذی مَسْغ

خویشاوندان را.
کید داشته‌اند.  علاوه بر آیات فوق، معصومین )ع( نیز در سخنان گهربار خویش به این مسئله تأ
رســول خدا )ص( فرمودند: »شــروع کن از کسی که مخارج ایشــان را تأمین می‌کنی. مادرت، 
پدرت، خواهرت، برادرت. سپس هر که نزدیک‌تر است و صدقه پذیرفته نیست؛ درحالی‌که یکی 

از بستگان، فقیر و محتاج باشد« )مفید، 1413 ق: 219(.
حضرت علی )ع( نیز ثروتمندان را این‌گونه بر رسیدگی به اقوام مستمند خویش توصیه نموده: 
»مبادا شما از خویشاوندی که گرفتار فقر و بینوایی است، روی برگردانید! باید با مال و ثروتی او را 
یاری رسانید. هر که انفاق نکند و سرمایه خود را نگه دارد، برکت نیابد و دارایی‌اش زیاد نمی‌شود 
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و اگر به خویشاوندانش انفاق کند، چیزی از دارایی او کاسته نمی‌گردد« )نهج‌البلاغه، خ 23(.
در راهکارهای پیشــین، نگاه قرآن کریم این است که اقتصاد و معیشت زنان و توانمندی آنان 
در کانون خانواده سالم تعریف‌شده و خداوند حکیم، خانواده را ظرف نزول برکات تعریف کرده 
اســت. ازاین‌رو در حد امکان و از طرق مختلف باید تلاش شــود، نظام خانواده مستحکم شود و 
هریــک از اعضــای خانواده بتوانند به‌خوبی نقش‌های خویش را اجــرا کنند و تا آنجا که ممکن 
اســت، زنان به دلیل مســئولیت‌های ســنگین و خطیر خود اصولًا نباید، سرپرست خانواده شوند 
به‌نحوی‌کــه اقتصاد خانواده بر دوش آن‌ها قرار گیــرد و درصورتی‌که به هر دلیلی اقتصاد و تأمین 
معاش خانواده بر دوش این قشر قرار گرفت و نیازمند و فقیر بودند، در درجه اول باید خویشاوندان 
به داد آن‌ها برســند و زمینه توانمندی اقتصادی آنان را فراهم ســازند و افراد و گروه‌های دیگر نیز 

هریک نسبت به درجه و رتبه خود در اولویت‌های بعدی قرار دارند.

ب( راهکارهای عمومی
مراد از این دســته راهکارها، موارد کلی اســت که در آن مستقیماً ســخنی از خانواده و زنان 
کید و صراحت برای توانمندسازی  سرپرست به میان نیامده؛ اما به‌عنوان دستورهای کلی قرآنی با تأ
و رفع نیازمندی‌های اقتصادی اقشار مختلف جامعه مطرح‌شده است. ازاین‌رو شایسته است بانوان 
سرپرست خانوار نیز به‌عنوان بخشی از جامعه انسانی، نسبت به این دسته از راهکارها توجه داشته 

باشند.
بخشــی از این راهکارهای توانمندی باید توســط خود زنان سرپرست خانواده طراحی و اجرا 
گردد، اما در مواردی هم باید مســئولین و حاکمان اســامی و ســایر اقشــار جامعه، برنامه‌های 

کاربردی را برای توانمندی و برون‌رفت این قشر آسیب‌پذیر در نظر بگیرند و عملیاتی کنند.
کســب درآمد از طریق کار کردن: یکی از راهکارهایی کــه در برخی از خانواده‌ها قابل‌اجرا 
اســت، کار کردن در بیرون از منزل و یا از طریق مشــغول شدن به مشاغل خانگی و تلاش برای 

کسب درآمد از این راه است.
در قرآن کریم، صراحتاً به‌حق اشــتغال زنان و کســب درآمد آنان پرداخته‌شده و استقلال این 
کید واقع‌شده، ازاین‌رو در آیه‌ای  قشــر نیز در احراز منافع مالی و اکتساب فضایل انســانی مورد تأ
سَبْنَ«)نساء:32(؛ مردان 

َ
ت

ْ
ا اک صیبٌ مِمَّ

َ
ساءِ ن ِ

ّ
سَبُوا وَ لِلن

َ
ت

ْ
ا اک صیبٌ مِمَّ

َ
چنین آمده: »لِلرِّجالِ ن

نصیبی ازآنچه به دست می‌آورند دارند، و زنان نیز نصیبی )و نباید حقوق هیچ‌یک پایمال گردد(.
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در ســوره دیگری آمده، هم زنان و هم مردان از کوشــش و تلاش خود برخوردار می‌شــوند 
و مبتنی بر آن بهره می‌گیرند: »و اینکه برای انســان جز آنچه تلاش کرده هیچ نصیبی نیســت و 
تلاشــش به‌زودی دیده خواهد شــد، سپس پاداش تلاشــش را به‌طور کامل خواهند داد« )نجم: 

.)41 – 39
بر مبنای آیات فوق، انســان نتیجه کار و تلاش خود را به‌صورت کامل می‌بیند، ازاین‌رو جای 
هیچ عذر و بهانه و تنبلی باقی نمی‌ماند و هرکســی به‌ویژه بانوان سرپرست خانوار، باید تن به کار 

و کوشش دهند تا خداوند اجر و مزد زحمت آن‌ها را بدهد.
البته شاخص‌های آماری ایران نشان می‌دهد که میزان اشتغال در جمعیت فعال ازنظر اقتصادی 
برای زنان سرپرســت خانوار شــهری و روســتایی به ترتیب 96 درصد و 97/4 درصد است. این 
میزان برای کل زنان کشــور 8/1 درصد شهری و 10/7 درصد روستایی است که بالاتر بودن نرخ 
اشــتغال زنان سرپرســت خانوار نسبت به کل زنان کشور را نشــان می‌دهد که این به دلیل شرایط 
زندگی خاص و ضرورت پاسخگویی به نیازهای اعضای خانوار است )مرکز آمار ایران، 1385(.

در آیات قرآن کریم، نیز به نمونه‌هایی از اشــتغالات زنان سرپرست خانوار برمی‌خوریم که با 
توجه به نوع بیانات قرآنی در اســتنباط مطلب، کافی و وافی است. در ادامه به چند نمونه از آن‌ها 

اشاره می‌شود:
دختران حضرت شــعیب )ع(: نمونه بارز این قشر از زنان، دختران حضرت شعیب)ع( 
است. ازآنجاکه پدر آن‌ها به علت پیری و کهولت سن، توان کار و کسب درآمد نداشت، سرپرستی 
اقتصــادی خانواده بر دوش این دختــران بود و آنان با رعایت حریم‌های الهی در بیرون از منزل به 
کار چوپانی مشــغول و جایگزین پدر برای نگهداری از گوسفندان شده بودند و مسئولیت‌پذیری 
اجتماعی را در عرصه میدان عملیاتی، اجرا می‌کردند. تا اینکه دریکی از روزها حضرت موســی 
)ع( گوسفندان آن‌ها را سیراب نمود و آنان زودتر از روزهای قبل به منزل مراجعت کردند و جریان 
را برای پدر بازگو نمودند. حضرت شعیب )ع( تصمیم گرفت برای جبران زحماتش، او را به خانه 

دعوت کند؛ به همین منظور یکی از دختران خود را به نزد موسی )ع( فرستاد )قصص:25(.
در آیه بعدی پیشــنهاد این دختر برای واگذاری مســئولیت سنگین اقتصاد خانواده به حضرت 
وِی 

َ
ق

ْ
 ال

َ
جَرْت

ْ
أ

َ
یرَ مَنِ اسْت

َ
جِرْهُ إِنَّ خ

ْ
أ

َ
بَتِ اسْت

َ
 إِحْداهُما یا أ

ْ
ت

َ
موسی )ع( مطرح‌شده است: »قال

مین«)قصص:26(؛ یکی از آن دو )دختر( گفت: »پدرم! او را اســتخدام کن، زیرا بهترین 
َ ْ
الْأ

کسی را که می‌توانی استخدام کنی آن کسی است که قوی و امین باشد.
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جِرْهُ« نوشته است »اینکه واژه 
ْ
علامه طباطبایی )ره( ذیل آیه شــریف و در تفســیر کلمه »اسْتَأ

»اســتیجار« را بدون قید ذکــر فرموده، این معنــا را می‌فهماند که مراد این بوده که موســی)ع( 
اجیــر حضرت شــعیب )ع( شــود، در همه حوائج او، و خلاصه قائم مقام خود شــعیب باشــد، 
در همــه کارهایــش، هرچند که به اقتضای مقام تنها مســئله چراندن گوســفندان بــه نظر بیاید« 

)طباطبایی،1417ق، 16: 26(. 
مینُ« نیز به دســت می‌آید که حضرت موسی )ع( هم وظیفه 

َ ْ
وِی الْأ

َ
ق

ْ
از مضمون عبارات »ال

چوپانــی و نگهداری از گوســفندان را بر عهــده گرفت و هم اینکه برنامه اقتصادی و معیشــت 
خانواده حضرت شعیب )ع( به او سپرده شد.

در نمونــه قرآنی فوق، کار کردن این دختران به‌عنوان سرپرســت خانــوار، به‌عنوان یک الگو 
برای دیگر زنان مورد اشاره قرارگرفته که در عرصه مشاغل اجتماعی متناسب با شرایط و موقعیت 
خود، بستر توانمندی اجتماعی و مالی را فراهم آوردند. هرچند مدت‌زمان کارکردن آنان محدود 
به زمان پیری و کهن‌سالی حضرت شعیب )ع( تا زمان ازدواج یکی از آنان با حضرت موسی )ع( 

بوده است.
بنا بر آیات قرآن )قصص: 27 و 28(، حضرت شــعیب )ع( بعدازآنکه یکی از دخترانش را به 
ازدواج حضرت موسی )ع( درآورد، از او تعهد گرفت تا وظیفه نگهداری و حراست از گوسفندان 
را بر عهده بگیرد. در این صورت هم‌بار سنگین اقتصاد خانواده از دوش دخترانش برداشته شد و 
هم معاش زندگی خانواده حضرت شعیب )ع( و خانواده جدیدی که حضرت موسی )ع( تشکیل 

داده بود، توسط مردی قوی و امین تأمین می‌گردید.
حضــرت خدیجه )س(: حضرت خدیجه )س( نیز یکی از زنانی اســت که سرپرســتی 
زندگی خود را بر عهده داشت. بر اساس منابع تاریخی، ایشان تاجری ثروتمند بوده که به تجارت 
می‌پرداخت و پیامبر )ص( نیز برای مدتی از جانب ایشــان به تجارت مشغول بود )طبرسی، 1390 

ق: 139(.
بر اســاس آیه قرآن، وضع مالــی حضرت خدیجه خوب بود و به‌محــض ورود وی به زندگی 
نی« )ضحی:8(؛ 

ْ
غ

َ
أ

َ
 ف

ً
رسول خدا )ص(، ایشان نیز از فقر نجات یافت و غنی شد: »وَ وَجَدَک عائِلا

و )پروردگارت( تو را فقیر یافت و بی‌نیاز نمود.
علامه طباطبایی )ره( ذیل آیه فوق نوشــته: »کلمه عائل به معنای تهی‌دســتی است که از مال 
دنیا چیزی ندارد، و رسول خدا )ص( همین‌طور بود، و خدای تعالی او را بعد از ازدواج با خدیجه 
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دختر خویلد )س( بی‌نیاز کرد، و خدیجه تمامی اموالش را با همه کثرتی که داشــت به آن جناب 
بخشید« )طباطبایی،1417ق، 20: 311(.

در جریان فوق، حضرت خدیجه )س( نیز مدت محدودی مشغول به کسب‌وکار بود و اقتصاد 
زندگی خویش را با تجارت تأمین می‌نمود؛ اما به‌محض ازدواج با پیامبر اســام )ص( هزینه‌های 

معاش وی نیز بر عهده آن حضرت )ص( قرار گرفت.
حضرت بلقیس )ملکه ســبأ(: حضــرت بلقیس نیز یکی دیگر از زنان نمونه اســت که 
برای مدتی توانســت سرپرستی سیاســی ـ اجتماعی یک قومی را بر دوش بکشد و در قرآن کریم 
نیز داســتان این زن سرپرست جامعه، به‌عنوان الگو معرفی‌شده است. البته بلقیس بعد از ماجرای 
حاضر شــدن تخت سلطنتش در یک‌چشم بر هم زن توســط آصف بن برخیا و بعد از مشاهده و 
درک خوبی‌های حضرت ســلیمان و یارانش، به خدا ایمان آورد و از گذشــته خویش توبه کرد 
)نمل:23 – 44( و بر اساس روایات معصومین )ع( بعد از مدتی به ازدواج حضرت سلیمان درآمد 
و در عین حفظ شــئون و منزلت اجتماعی و توانمندی مالی به امر مقدس تشــکیل کانون خانواده 

همت گمارد )دینوری، 1368: 21؛ مجلسی، 1403 ق، 14: 112(.
ینِ وَ 

َ
 سَــاق

َ
ین ِ

َ
عَالَم

ْ
حْسَــنِ نِسَــاءِ ال

َ
قِیسُ مِنْ أ

ْ
 بِل

ْ
ت

َ
در حدیثــی آمده که پیامبر )ص( فرمودند: »کان

ةِ؛ او )بلقیس( یکی از بهترین زنان عالم است و او 
َّ
جَن

ْ
مُ- فِی ال

َ
لَا یهِ السَّ

َ
- عَل

َ
یمَان

َ
زْوَاجِ سُل

َ
هِی مِنْ أ

همسر سلیمان در بهشت است« )سمرقندی، 1414 ق، 2: 585(.
از داســتان زنــان قرآنی فوق، اثبات می‌شــود که این قشــر نیز با وجود همــه محدودیت‌ها و 
ظرافت‌های وجودی، قادر هســتند همچون مردان، جهت تأمیــن مایحتاج اقتصادی خود و دیگر 
اعضای خانواده و مدیریت داشــته‌ها تلاش کنند و به توانمندی اقتصادی برســند، اما شایسته این 
اســت که مواجه آنان با اقتصاد خانواده به‌صورت حساب‌شــده صورت گیــرد تا بتوانند علاوه بر 
انجام این رســالت سنگین، مســئولیت‌های اساسی خود را نیز همچنان به‌خوبی بر دوش بکشند و 

هم خود آسیب نبینند و هم اعضای خانواده در معرض مشکلات بیشتر قرار نگیرند.
ســایر زنان شــاغل: در روایتی آمده که رسول خدا )ص( در زمان رسالت و پیامبری‌اش، 
به زنان جوان اجازه می‌داد تا در مراســم عید فطر و قربان از منازل خود خارج شــوند و برای تهیه 

روزی، بساط بگسترانند )طوسی، 1407 ق، 4: 287(.
نقل‌شــده »حولاء«، زنی عطر فروش بود که پیامبــر )ص( او را موعظه می‌کرد و می‌فرمود: 
»هرگاه عطر می‌فروشــی، جنس سالم و با قیمت مناسب تحویل مردم بده و هرگز در جنس خود 
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تقلــب روا مدار« )کلینی، 1407 ق، 5: 151(. »ســمراء«، دختر نهیک، هم از کســانی بود که 
متصدی امربه‌معروف و نهی از منکر در بازار بود و جزء محتســبین )مأموران انتظامی( به‌حســاب 

می‌آمد )طبرانی، 1404 ق، 24: 311(.
همچنین در جنگ‌های پیامبر )ص( همواره عده‌ای از زنان حاضر بودند که به آب‌رســانی و 
پرســتاری از زخمی‌ها می‌پرداختند. »لیلی غفــاری« )محلاتی،1369، 5: 595( ام عطیه« و »ام 
ســلمه« ازجمله این زنان هستند که در غزوات متعددی شــرکت داشتند و از مجروحان پرستاری 

می‌کردند )ابن شهرآشوب، 1379 ق، 2: 119(.
بنابراین از مطالب پیشــین به دست می‌آید که گاهی ممکن است زنان از روی ناچاری مجبور 
شــوند در بیرون از منزل کار کنند و بار ســنگین اقتصاد خانواده بر دوش آنان قرار گیرد. در این 
صورت باید از طرق مختلف تدابیری اندیشــیده شود تا این مسئولیت خطیر از دوش آنان برداشته 
گردد و یا اینکه کار متناســب با شأن و توانمندی و محدودیت‌های این قشر به آنان واگذار شود و 
در صورت ضرورت حضور در اجتماع، رعایت شــرایط و حریم‌های الهی یکی از مواردی است 

که باید همواره موردتوجه قرار گیرد.
بهتر این اســت در حد امکان، زنان سرپرســت خانواده جهت کار و کســب درآمد از طریق 
مشــاغل خانگی کســب درآمد کنند. در این صورت علاوه بر اینکه در کنار کانون خانه حضور 
دارند و با آرامش خاطر می‌توانند به کســب‌وکار و امرارمعاش بپردازند؛ آســایش خود و فرزندان 
خویش را نیز فراهم کرده و همراه با این آســایش فردی و خانوادگی، آســایش اجتماعی را هم به 

ارمغان می‌آورند.
حمایت و سرپرســتی حاکم اســامی: تأمیــن کوتاه‌مدت اقتصــاد خانواده‌های زن 
سرپرســت، توسط حاکمیت اسلامی و ولی‌فقیه یکی دیگر از راهکارهای اثرگذار برای توانمندی 
زنان سرپرســت خانواده است؛ زیرا حاکم اسلامی، نماینده و جانشین پیامبران و امامان )ع( برای 
اجرای عدالت اجتماعی اســت. پیامبرانی که درباره اهداف رســالت آنان چنین نازل‌شــده: »ما 
رســولان خود را با دلایل روشــن فرستادیم، و با آن‌ها کتاب )آســمانی( و میزان )شناسایی حقّ از 

باطل و قوانین عادلانه( نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند« )حدید:25(.
تأمین اقتصاد و معیشــت زنان سرپرست خانوار یکی از مصادیق بارز اجرای عدالت اجتماعی 
که باید توســط پیامبران و حاکم اسلامی به اجرا گذاشته شود. لازمه امر به عدالت اجتماعی این 

است که همه افراد جامعه و حاکم جامعه اسلامی، مأمور به اقامه این حکم هستند )نحل: 90(.
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پیامبر اکرم )ص( نیز در روایتی حاکم را ولی و سرپرســت افراد بی‌سرپرســت معرفی کرده و 
هُ؛ پس حاکم ولی و سرپرســت کسی است که سرپرستی 

َ
 وَلیُّ مَن لا ولی ل

ُ
ان

َ
السُــلط

َ
می‌فرماید: »ف

ندارد« )نیشابوری، 1411 ق: 2: 168(.
حمایت مادی حاکم اســامی از زنان سرپرست خانواده در نظام جمهوری اسلامی بر عهده 
نهاد کمیته امداد حضرت امام خمینی )ره( نهاده شــده اســت. به همین دلیل این نهاد مقدس و 
انقلابی، 22 روز پس از پیروزی انقلاب اســامی، با صدور فرمانــی از طرف امام خمینی )ره(، 
در 14 اســفند 1357، با هویتی دینی و مردمی، جهادی، عام‌المنفعه و غیرانتفاعی تأســیس گردید 
و به‌عنوان اولین نهاد و ســازمان رسمی کار خود را برای حمایت و توانمندی خانواده‌های نیازمند 

آغاز کرد.
درواقع این نهاد، نماینده ولی‌فقیه جهت تأمین اقتصاد و توانمندی خانواده‌های بی‌سرپرســت 
و بد سرپرســت است. ازاین‌رو اساســنامه آن، توســط ولی‌فقیه تأیید می‌گردد و سیاست‌گذاری 
این نهاد حمایتی در خصوص حقوق و وظایف اعضای خانواده به‌ویژه مســئله اقتصاد و اشــتغال 
زنان سرپرســت، مبتنی بر نوع نگرش دین اسلام، نســبت به زن و جایگاه حساس او در خانواده، 

شکل‌گرفته است.
کمیته امداد همچون یک اورژانس عمل می‌کند که به‌صورت موقت و اضطراری خانواده‌های 
مبتلابه مشکلات اجتماعی و اقتصادی را تحت حمایت خود قرار می‌دهد تا بعد از طلاق یا فوت 
یا زندانی شدن همسر و دیگر مشکلات، بتوانند خیمه زندگی خود را برپا نگه‌دارند و به‌مرورزمان 
با موقعیت و شرایط جدید زندگی انس گرفته و بتوانند زندگی خویش و دیگر اعضای خانواده را 

سروسامان دهند.
رعایت مســائل معنوی و تربیتی: علاوه بر امور ظاهری فوق که به‌صورت مســتقیم و 
یا غیرمســتقیم، زمینه توانمندی اقتصادی زنان سرپرســت خانوار را فراهم می‌سازد، برخی از امور 
معنوی نیز در آموزه‌ای دینی مورد ســفارش واقع‌شده‌اند که سهم به سزایی در توانمندی همه افراد 
جامعه، به‌ویژه زنان سرپرســت خانوار دارند. برخی از ایــن راهکارها مجموعه‌ای از مراقبت‌هایی 
اســت که باید در همه مراحل زندگی مدنظر قرار گیرد؛ برخــی از آن، به اعتقاد و باور افراد ربط 

دارد و برخی نیز با نگاه به رفتارهای انسانی شکل می‌گیرد.
شایسته است زنان سرپرست خانوار برای این حیطه اخلاقی، اهمیت قائل شوند و خود را مزین 
به آن‌ها نموده و با وجود تمام مشــکلات و کمبودها، به قضا و قدر الهی راضی باشــند و خود را 
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تسلیم امر پروردگار نموده و یقین داشته باشند که خداوند متعال صلاح و مصلحت بندگان خود را 
بهتر از ایشان می‌داند و با انجام اعمال صالح و شکر داشته‌های خود، زمینه افزایش رزق و روزی 

خویش را فراهم نمایند. برخی از این راهکارها عبارت‌اند از:
- تقویــت ایمان و اعتماد بــه خدا: »هر کس به خداوند و روز قیامت ایمان داشــته و تقوای 
الهی پیشــه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می‌کند و او را از جایی که گمان ندارد روزی 

می‌دهد« )طلاق: 2 و 3(
- شــکر نعمــت: »و )به خاطــر بیاوریــد( هنگامی را کــه پروردگارتان اعلام داشــت: اگر 
شــکرگزاری کنید، )نعمت خود را( بر شــما خواهم افزود و اگر ناسپاســی کنید، مجازاتم شدید 

است!« )ابراهیم: 7(
کمْ ...؛ به آن‌ها گفتم: »از پروردگار خویش آمرزش  - توبه و اســتغفار: »فَقُلْتُ اسْــتَغْفِرُوا رَبَّ
بطلبید که او بسیار آمرزنده است تا باران‌های پربرکت آسمان را پی در پی بر شما فرستد و شما را 
با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغ‌های سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد!« 

)نوح: 10 ـ 12(
- انجام عمل صالح: »هر کس کار شایســته‌ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، درحالی‌که 
مؤمن اســت، او را به حیاتی پاک زنــده می‌داریم و پاداش آن‌ها را بــه بهترین اعمالی که انجام 

می‌دادند، خواهیم داد« )نحل: 97(

نتیجه‌گیری
در قرآن کریم، راهکارهای متعددی برای توانمندشدن وضعیت اجتماعی و مالی زنان سرپرست 
خانواده وجود دارد؛ برخی از راهکارها به‌صورت غیرمســتقیم و بیشتر با رویکرد پیشگیرانه، زمینه 
توانمندی این قشــر را در کانون پر مهر و محبت خانواده، فراهم می‌نمایند. بخش اعظم و مهم‌تر 
این دسته از راهکارها، با نگاه به تحکیم بنیان خانواده و تهیه مایحتاج اقتصادی زندگی این نوع از 

زنان و دیگر اعضای خانواده توسط مردان شکل می‌گیرد.
ازجمله آن، مردی است که به‌عنوان »همسر واقعی زن« در کنار وی زندگی می‌کند و یا اینکه 
به‌عنوان »همسری که او را طلاق داده و در زمان عده طلاق هستند و باید نفقه و مهریه« بپردازد 
و یا اینکه آن مرد »یکی از بستگان و محارم نزدیک این زن« است که با گسترده شمردن محدوده 
خانواده، در پله دوم از شــبکه خانواده وی به شــمار می‌رود. وی نیز می‌تواند با احسان و انفاق و 
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یا اختصاص مقــداری از میراث خود، زمینه توانمندی اقتصادی زنان سرپرســت خانواری که از 
بستگان او هستند را فراهم سازد.

بر اســاس این بخــش از راهکارها با توجه به محدودیت‌ها و شــرایط جســمی و روحی زنان 
سرپرســت خانواده تا آنجا که امکان دارد، نباید بار ســنگین معیشــت و اقتصاد خانواده بر دوش 
این قشــر قرار گیرد تا آنان بتوانند دیگر نقش‌های کلیدی خــود را در کانون خانواده و اجتماع و 
تمدن بشری به‌خوبی ایفا کنند؛ و چنانچه به این راهکارهای کاربردی و دقیق، عمل شود، بخش 
عمده‌ای از مشــکلات اقتصادی این قشر از خانواده‌ها مرتفع گشــته و کمبودها و گرفتاری‌های 

چنین خانوارهایی بر دوش گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماع تحمیل نمی‌شود.
دســته دیگری از راهکارهای قرآنی هم هســتند کــه مخاطب آن، عموم مــردم ازجمله زنان 
سرپرســت خانواده است. در این دســته از راهکارها هم بر ضرورت تلاش و کوشش مادی زنان 
کید شده و هم بر »رعایت امور معنوی« همچون  سرپرســت در قالب »کار و کســب درآمد«، تأ

داشتن ایمان راسخ به مبدأ و معاد، شکر نعمت‌ها؛ توبه و استغفار و انجام اعمال صالح.
در این دســته از راهکارها، »مسئولیت و سرپرســتی حاکم اسلامی و یا نماینده وی« در برابر 
این قشــر آســیب‌پذیر نیز گوشزد شــده که ضروری اســت وی به میزان اختیارات و امکانات و 
ظرفیت‌های تحت حاکمیت خویش جهت توانمندسازی زنان سرپرست و دیگر اعضای خانواده 
اقدام کند. افزون بر این، ره‌آورد توانمندسازی اقتصادی، توانمندسازی در حیطه آرامش و امنیت 
اجتماعی، حفظ کرامت و عزت‌نفس، شــأنیت و منزلت اجتماعی، نقش‌آفرینی زنان سرپرســت 

خانواده در اجتماع، پیشگیری از آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی است.
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ABSTRACT
Since the personal and social life of each individual is influenced by his identity, one 
of the important and different dimensions of today's studies in the field of anthropol-
ogy is paying attention to the category of education, identity and human existence. 
On the other hand, the conscious and exploratory search for identity and its various 
dimensions is a new phenomenon. The findings show that by knowing the place 
and role of religious identity, one of the basic components of civilization can be 
achieved, which plays a significant role in the development of human identity. 
Examining social changes and the development of current societies proves 
more and more the necessity of knowing the important and effective dimen-
sions and components on identifying and knowing the element of education. 
The future has a dim face for humans; but planning and foresight, attention and 
recognition are necessary. Most people who think about their happiness, move 
forward with a plan in their lives. They often focus on factors that affect their fore-
sight. They become accurate so that they can achieve the desired results with a 
correct vision of the future. The current research is trying to analyze the verses 
of the Holy Quran with the descriptive-analytical method and by using the meth-
od of analyzing the texts and library documents. The results of this work show 
that the foundations of theology, anthropology and worldview are effective in the 
formation and stabilization of religious identity, and on the other hand, important 
factors such as faith in God, belief in the afterlife, thinking, having a goal, consul-
tation, historical perspective, etc. are among the things that strengthen foresight.
KEYWORDS: Foresight, Identity, Religious Identity, Hazm, Tadbir, Qur'an, 
Hadith.
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عوامل مؤثر بر تقویت آینده‌نگری و هویت دینی با تأکید بر قرآن و حدیث
)تاریخ دریافت:  1402/02/30  - تاریخ پذیرش: 1402/06/09(
نرگس شکربیگی1، رضوان شکربیگی 2

 چکیده
یکی از ابعاد مهم و متفاوت مطالعات امروزی در حیطه انسان‌شناسی، توجه به مقوله 
تربیت، هویت و بخش وجودی انسان است. چراکه زندگی شخصی و اجتماعی 
و  گاهانه  آ جستجوی  دیگر  سوی  از  می‌گیرد.  قرار  هویتش  تأثیر  تحت  هرکسی 
اکتشافی هویت و ابعاد گوناگون آن پدیده‌ای جدید است. یافته‌ها نشان می‌دهد 
که با شناخت جایگاه و نقش هویت دینی می‌توان به یکی از مؤلفه‌های اساسی 
تمدن که نقش بسزایی در تکوین هویت انسانی دارد، دست‌یافت. بررسی تغییرات 
اجتماعی و توسعه یافتن جوامع کنونی؛ ضرورت شناخت ابعاد و مؤلفه‌های مهم و 
مؤثر بر هویت‌یابی و شناخت عنصر تربیت را بیش‌ازپیش به اثبات می‌رساند. آینده 
برای انسان چهره‌ای گنگ دارد؛ اما برنامه‌ریزی و آینده‌نگری، توجه و شناخت 
نسبت به آن ضروری است. اکثر انسان‌هایی که به سعادت و خوشبختی خویش 
می‌اندیشند؛ در زندگی‌شان با برنامه پیش می‌روند، آنان اغلب بر روی عواملی که بر 
بینش آن‌ها نسبت به آینده تأثیر می‌گذارد؛ دقیق می‌شوند تا بتوانند با بینشی صحیح 
نسبت به آینده، به نتایج مطلوب برسند. پژوهش حاضر درصدد است تا با روش 
توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش تحلیل متون و اسناد کتابخانه‌ای به بررسی 
آیات قرآن کریم پرداخته است. نتایج این اثر نشان می‌دهد که مبانی خداشناسی، 
انسان‌شناسی و جهان‌شناسی در شکل‌گیری و تثبیت هویت دینی مؤثر بوده و از 
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سوی دیگر عوامل مهمی مانند ایمان به خدا، باور به آخرت، تفکر، داشتن هدف، 
مشورت طلبی، تاریخ نگری و... سبب تقویت آینده‌نگری می‌گردد.

قرآن،  تدبیر،  حزم،  دینی،  هویت  هویت،  آینده‌نگری،  کلیدی:  واژه‌های 
حدیث.

1. بیان مسئله
توجه به آینده و مســئله آینده‌نگری یکی از خصیصه‌های انســانی و موهبتی الهی است که از 
دیرباز موردعلاقه انســان بوده اســت؛ به همین خاطر بشــر از اولین روزهایی که زندگی اجتماعی 
خویش را آغاز کرده، نسبت به آینده خود بیمناک و حساس بوده است. هر انسانی که به سعادت 
خویش می‌اندیشــد، باید اصل آینده‌نگری را ســرلوحه کارهای خود در زندگی قرار دهد و راهی 

برای مواجه صحیح با آینده و چالش‌های پیش رو بیابد تا بتواند نتیجه مطلوب را به دست آورد.
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مَامَهُ«)حکیمی،1380، 1: 151(.
َ
أ

توجه به آینده و آینده‌نگری از ویژگی‌های ذاتی انســان اســت و اگر انســان قصد داشته باشد 
آینــده خود را بســازد به چنین دانشــی در زندگی نیاز دارد؛ زیرا باعث تعــادل و توازن در زندگی 
می‌شود. انسان قدرت کنترل بر خود، تصمیم‌ها و رفتارهایش را دارد و از این راه نوعی پیوستگی 
و انســجام در زندگی ایجاد می‌شــود. دگرگونی و پیشــرفت‌های چشــمگیری که در حوزه‌های 
مختلف زندگی بشــر به وقوع پیوسته، تنها یکی از دلایلی است که ضرورت آینده‌نگری را توجیه 
می‌کند. برنامه‌ریزی برای ساختن فردایی باشکوه و سرشار از لطف و نعمت الهی ضروری است. 
مَامَهُمْ«)مجلسی، 1404 ق، 75: 25(.

َ
وا مَا أ

ُ
ذِینَ عَرَف

َّ
 هُمُ ال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
امام علی )ع( می‌فرماید: »الْم

عاقبت‌اندیشــی و آینده‌نگری ســبب ســامان یافتــن کار به نحو احســن می‌گــردد )مکارم 
شــیرازی،1374 الف، 2: 76(. اهمیت آینده‌نگری و اقبال عموم مردم به آن ســبب شده است؛ 



 60  فصلنامه قرآن و علوم اجتماعی  سال سوم/ شماره 1 / بهار 1402/ پیاپی 9

همه‌ی مکاتب اعم از الهی و بشــری به‌نوعی به آن حســاس بوده و دربــاره آن بحث نمایند. در 
همین راستا این پژوهش در نظر دارد تا به بررسی عوامل مؤثر بر تقویت آینده‌نگری و هویت دینی 

بر اساس قرآن و حدیث بپردازد.

2. پیشینه پژوهش
پژوهش‌های انجام‌شــده در حیطه آینده‌نگری و هویت دینی-اسلامی نشان می‌دهد تحقیقات 
متعددی در این زمینه نگارش یافته است؛ با دقت در موضوعات مورد مطالعه و نتایج آن‌ها می‌توان 
این گونه بیان نمود که عوامل اجتماعی متعددی بر این مسئله تأثیرگذار است. از این رو اثر حاضر 
درصدد است تا با نگاهی نو به بررسی تأثیر آینده‌نگری بر زندگی و تقویت هویت دینی از دیدگاه 

قرآن و حدیث بپردازد که کمتر در آثار گذشتگان به آن توجه شده است.
محدثی )1389( در مقاله‌ای با عنوان »تدبّر و آینده‌نگری« به بررســی جایگاه آینده‌نگری در 
زندگی و اهمیت تدبر پرداخته اســت. وی معتقداســت که آینده‌نگری یکی از نشــانه‌های انسان 
خردمند اســت، انســانی که همواره در نصوص دینی به بهترین و اعلی‌ترین صورت ترسیم‌شــده 
اســت. انسان آینده‌نگر و اهل تدبر از بسیاری از آفات مانند ندامت، لغزش، عذرخواهی و... در 

امان است.
حســین زاده )1389( در پژوهشی با عنوان »آینده‌نگری مثبت در نهج‌البلاغه« به تبیین دیدگاه 
حضرت علی )ع( در خصوص آینده و عاقبت بشــر پرداخته اســت. وی با بررســی فرازهای از 
نهج‌البلاغه مانند خطبه 150 به این نتیجه رســیده اســت که مولا امیرالمؤمنین )ع( به آینده بشــر 
خوش‌بیــن بــوده و می‌فرماینــد: در آینده، خورشــید حقیقت و عدالت حضــرت مهدی )عج( 
طلوع خواهد کرد. وی در این اثر به بیان نکات منفی شــتاب‌زدگی اشــاره نموده و معتقد اســت 
شــتاب‌زدگی، فعالیت‌های مغزی و روانی را در مســائل واقعی زندگی مختل می‌ســازد و سبب به 

وجود آمدن خطاها و لغزش‌ها می‌گردد.
خاک‌بازان و رفیعی هنر )1396( در اثر خود با عنوان »تبیین سازه »حزم«)آینده‌نگری( بر اساس 
اندیشه اسلامی« بیان نموده‌اند که مفهوم جامع »حزم« عبارت است از: مهارت شناختی )کیاست( 
که فرد با استفاده از ظرفیت‌های گذشته و حال به پیامدهای آینده رویدادها توجه نموده )سیر زمانی( 
گاهانه( روی می‌آورد. نویسندگان معتقدند که  گاهانه به اقدامات منطقی )اقدام آ و در زمان حال آ

این سه مؤلفه در طراحی بسته‌های آموزشی و تربیتی می‌توانند نقش مؤثری ایفا نمایند.



61   ن و حدیثآر قربا تأکید ب ینیویت ده وگری ن آیندهتی تقور برامل مؤثوع

آقاپــور و پهلــوان )1386( در مقالــه خــود با عنــوان »آینده‌نگــری؛ مبانــی، ضرورت‌ها و 
روش‌شناســی‌ها« بیــان نمودند که آینده‌نگــری یکی از موضوعات ویژه عصر حاضر اســت که 
ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در سیاســت‌گذاری‌ها دارد. توجه به مســئله آینده ورود مقتدرانه به فردا و 

فرداها را فراهم می‌نماید.
جلیلی و همکاران پژوهشــی با عنوان بررســی نقش دین در هویت انسان در سال 1394 انجام 
دادنــد. آنان به این نتیجه رســیده اســت که در جامعه امروز، بحث هویــت و مباحث اخلاقی و 
ارزشی سیر قهقرایی پیداکرده به‌طوری‌که زمینه ظهور و بروز انواع نگرانی‌ها، ناآرامی‌های روانی، 
اجتماعی و... را در پی‌داشــته و تنها راه چاره انســان به منظور در امان ماندن از این عوارض این 

است که گمشده اساسی خود که همان معنویت و هویت دینی است را هرچه زودتر بیابد.
حمید و همکاران )1391( در بررسی »رابطه ساده و چندگانه بین هویت دینی، سلامت روان و 
خوش بینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز« دریافتند که بین هویت دینی و خوش‌بینی 

با سلامت روان رابطه معناداری وجود دارد.
حســینی چاری )1389( در تحقیقی که بر روی نوجوانان انجام داد به این نتیجه رسیده است 
که وضعیت هویتی پیشــرفته در تمام نمونه‌ها با مهارت‌های ارتباطی آنان رابطه مثبتی داشته است. 
هویت ســردرگم بر میزان رفتارهای پیش‌بینی کننده مهارت‌های آنان تأثیر فراوانی داشــته است. 
معنادار بودن این نوع ارتباط در یافته‌های تحقیقات حسینی و همکاران )1389( بر پیش‌بینی سبک 

هویت اطلاعاتی و جهت‌گیری مذهبی دانشجویان نیز قابل‌تأمل است.
با بررســی پژوهش‌ها در خصوص آینده‌نگری و هویت دینی می‌توان گفت باآنکه آثار فراوانی 
در ایــن خصوص به نگارش درآمده‌اند، اما اکثر پژوهش‌ها رابطه این هویت را با عوامل گوناگون 
اجتماعــی و فرهنگی به صورت کمی و میدانی مورد بررســی قرار داده و کمتر به اصول و مبانی 
بینشی مؤثر بر هویت و آینده‌نگری ازنظر درون دینی بر پایه مفاهیم قرآن و حدیث پرداخته‌اند. اثر 
حاضر کوشیده است تا با تبیین مفاهیم اسلامی، نقشی در تکمیل تحقیقات در حوزه آینده نگری 

و هویت دینی ایفا نماید.

 3. روش تحقیق
پژوهــش حاضر بــا روش توصیفی- تحلیلی و ابزار گرداوری اطلاعات به شــیوه کتابخانه‌ای 
صورت گرفته اســت. در انجام مراحــل پژوهش پس از مطالعه نظریه‌ها و تعیین مفهوم شناســی 
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بحث بــه طبقه‌بندی موضوعات در دو حیطه هویت دینی و آینده‌نگری بر اســاس نصوص دینی 
اشاره گردیده است تا محققان و مربیان بتوانند در تبیین هویت دینی و تقویت بُعد آینده نگرانه به 

مخاطبان خود از آن بهره‌مند گردند.

4. مفهوم شناسی
هویــت و هویــت دینــی: واژه هویــت »Identity« ریشــه در زبان لاتیــن دارد و از 
»Identitas« به معنی مشابه و یکسان ریشه می‌گیرد. به تعبیر دیگر هویت همان شناخت و درک 
از خود اســت که در رابطه با دیگران و در متن مکانی و زمانی خاص و معین شــکل‌گرفته باشد 

)شمشیری، 1387: 73(.
ازنظر آنتونی گیدنز هویت مفهومی است که شخص خود را به‌وسیله آن تعریف می‌کند و به 
گاهی دارد. از ســوی دیگر سایر نظریه‌پردازان بر سیال و ناپایدار بودن هویت هم‌عقیده‌اند و  آن آ
گیدنز در این زمینه معتقد اســت که هویت چیزی است که فرد باید هرروز آن را ایجاد کند و در 

اعمال خود منعکس کند )گیدنز،1378: 128(.
به عقیده‌ی مارســیا )1980( هویت عبارت اســت از ســازمان دادن نوعی خود درونی شــده 
که مشــتمل بر نظام باورها، آرزوها، ارزش‌ها، عقاید و تجارب اســت )ســامانی و فولاد چنگ، 
1385: 123(. در تعریفــی دیگر هویت را مجموعه‌ای از علائم، آثار مادی، زیســتی، فرهنگی و 
روانی اســت که موجب شناســایی فرد از فرد، گروه از گروه یا فرهنگی از فرهنگ دیگر می‌شود 
)لطف‌آبادی،1392: 55-54(؛ پدیده‌ای که از من آغاز می‌شود و به ما منتهی می‌شود و اغلب در 
پاسخ به سؤال من کیستم؟ خود را به نمایش می‌گذارد؛ اما مقصود از هویت دینی، ارائه اعتقادات 
مشــترک دینی و مقید بودن به انجام مراسم و شعائر مذهبی خاص است. در حقیقت هویت دینی 
گاهی، تعلق و دل‌بستگی و احساسات عاطفی و پایبندی، تقید  کیفیتی در انسان است که معرف آ
و تعهد نسبت به مجموعه‌ای از اعتقادات و اعمال دینی و اجتماعی است )شمشیری،1387: 52(.

در تبیین مفهوم هویت دینی توجه به مفهوم و حوزه معنای دین می‌تواند راهگشا باشند همچنان 
که علامه جعفری در تعریفی از دین معتقدند: مقصود از دین عبارت از محاســبه و تنظیم زندگی 

طبیعی روانی در مسیر تکامل و الهی است.
 ایشــان عقاید دینی را اســاس تدین می‌دانند که یک رکن آن نمودهای روانی، باورها و رکن 
دیگر آن حرکات و سکنات است که مطابق آن عقاید از انسان صادر می‌گردد )جعفری، ۱۳۴۹: 
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104(. همچنیــن در تعریفــی دیگر علامــه طباطبایی در خصوص ادیان و تعریــف دین این‌گونه 
فرمودند که دین روش ویژه‌ای برای زندگی دنیوی اســت که مصلحت دنیوی انسان را در جهت 
کمال اخروی و حیات ابدی او تأمین می‌کند. ازاین‌رو لازم اســت شــریعت، دربرگیرنده قوانینی 
باشــد که به نیازهای دنیوی نیز پاسخ دهد )طباطبایی،1362: 72(. از سوی دیگر آیه الله جوادی 
آملی، مقصود از دین را این‌گونه تشــریح نموده‌اند که دین مکتبی اســت که از یک سری عقاید، 
قوانین و مقررات تشکیل‌شــده و هدف آن راهنمایی انسان برای رسیدن به سعادت است )جوادی 

آملی، ۱۳۷۲: 42(.
با بررســی دســته‌بندی‌های مختلف موجود، ابعاد دین‌داری و مؤلفه‌های اصلی دین اســام را 
می‌توان در موارد زیر بیان نمود:1. دانش و شــناخت 2. اعتقادات 3. اخلاقیات 4. آداب و سنن 
5. عبادات و شــعائر دینی 6. تعالیم اقتصادی 7. تعالیم سیاسی و حکومتی )داوودی،1385، ص 
46(. دیــن‌داری ابعــاد گوناگونی دارد و رفتار دینی فقط یکی از ابعاد دین‌داری اســت )المنوفی 
1375: 91(. دین‌داری را دارای دو بُعد جدا از هم دانسته که عبارت‌اند از: شناخت دینی و رفتار 
دینی. در حال حاضر پژوهشگران حیطه روانشناسی و دین تقریباً به دیدگاه واحدی مبنی بر پذیرش 

چندبعدی بودن دین و درنتیجه دین‌داری متمایل شده‌اند )المنوفی، ۱۳۷۵: 132(.
آینده‌نگری: در خصوص واژه آینده‌نگری، تعاریف گوناگونی بیان‌شده است. آینده‌نگری 
را می‌تــوان به‌صورت توانایی تصور آینده از طریق مطالعه، تحقیق یا تصویرپردازی با بهره‌مندی از 
روش‌های علمی، آموزه‌های دینی یا کشــف و شــهود غیرمادی، تعریف نمود. در این تعریف دو 
بستر الهی و بشری متصور است. مطالعه سیر تمدنی بشری نشان می‌دهد که آینده‌نگری در ابتدا 
کید بر معارف و آموزه‌های دینی از یک‌ســو و عامه مردم از ســوی دیگر  توســط انبیای الهی با تأ
انجام‌شــده است. این نگاه تو ساحتی در بسیاری از مســائل اجتماعی، فرهنگی، ارزشی کاربرد 
دارد چراکه دین برنامه‌ای جامع برای ســعادت بشــر در بردارد که می‌توان راهگشــای بسیاری از 

بحران‌ها باشد )گودرزی،1382: 148-131(.
اصطــاح آینده‌نگری، در سرشــت خود یــک تعریف کلی به همراه دارد. آن نگریســتن به 
آینده اســت. این تعریف گرچه کلی و انتزاعی اســت؛ اما مخاطب بــا دیدن این اصطلاح، یک 
ادراک و شناخت نسبی در باب آن به دست می‌آورد. هم‌چنین می‌توان گفت آینده‌نگری تلاشی 
نظام‌منداست که می‌کوشد کم و کیف تغییرات یا عدم تغییرات کنونی و تأثیر آن‌ها را در به وجود 
آوردن واقعیت‌های آینده ترسیم نماید و بر آن است تا منبع، الگوها و علل تغییر و ثبات‌ها را تحلیل 
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نماید )آقاپور و پهلوان، 1386: 157(.
انســان خردمند، قبل از انجام هر کاری، جوانب و عواقب آن را ازهرجهت می‌ســنجد، سپس 
تصمیم گرفته، اقدام می‌کند. افراد آینده‌نگر و مدبر، همواره به‌دوراز شتاب‌زدگی تصمیم گرفته و 
عمــل می‌کنند )محدثی،1389: 1(. امام علی )ع( فرمودند: »لا عقــلَ کالتدبیر« هیچ عقلی مانند 
تدبیر نیســت )نهج‌البلاغه، حکمت 113(. این کلام به نحوی، پیوند تدبیر و خردمندی را روشن 

می‌سازد.
 کانَ 

َ
رْ کیف

ُ
ظ

ْ
ان

َ
قرآن بیشــتر از کلمه عاقبت برای آینده استفاده کرده است و می‌فرماید: »ف

سِــدینَ« )اعراف:103(. قاموس قرآن نیز کلمه عاقبت را بــه معنای پایان و تعقیب را 
ْ

ف
ُ ْ
 الْم

ُ
عاقِبَــة

بــه معنــای انجام دادن کاری بعــد از کار دیگر و اعقاب را در پی آمدن و اثر گذاشــتن می‌داند 
)قرشــی،1371، 5: 22-23(. آینده‌نگری را می‌توان با واژه تدبیر و حزم ازنظر معنی مترادف و به 

هم نزدیک دانست )دشتی،1376: 59(.
برخی از محققان معتقدند در آموزه‌های اسلامی از آینده‌نگری با عنوان »حزم« یادشده است 
)خاکبازان و رفیعی هنر 1396: 13( حزم توجه خاص به آینده اســت و عاقبت امور را پیش از هر 
اقدامی بررســی می‌کند و گام‌های خود را بر اســاس تأمین آینده تنظیم می‌کند. از تبیین روایات 
حزم، چنین برمی‌آید که حزم پنج مؤلفه مشــورت پیــش از عمل و پیروی از صاحب‌نظران، صبر 
و انتظار فرصت و اقدام هنگام فرصت، توجه به عاقبت پیش از عمل، حراســت خود از آســیب 
دیگران به‌وســیله بدگمانی و غافل نشدن از تلاش برای عاقبت و چاره‌اندیشی برای حوادث است 

)پسندیده،1388: 106(.
شجاعی، حزم را دوراندیشی، عاقبت نگری، تأمل در سرانجام کار و پرهیز از عواقب نامطلوب 
آن تعریف نموده و می‌نویســد: حزم این اســت که هر شــخص، موظف اســت پیش از اقدام به 
کاری، ابتدا مصالح و مفاســد و عواقب آن کار را بســنجد و در صورت وجود مصلحت، به آن 

اقدام کند وگرنه آن را ترک نماید )شجاعی،1388: 126(.
بنابراین حزم در لغت به مفهوم محکم‌کاری و استوار کردن امور است. حزم در روایات نیز به 
همین معنا به‌کاررفته اســت؛ ولی برای آن مصادیق فراوانی بیان‌شده که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند 
از: اصلاح امروز، تدارک فردا، کار امروز را به فردا واننهادن، آماده مرگ بودن، در رأی مســتبد 
نبودن، با صاحب‌نظران مشــورت کردن، اســتواری و قاطعیت در تصمیم‌گیری، توقف در موارد 
مشــکوک، احتیاط و عاقبت‌اندیشی. به‌این‌ترتیب یکی از مجاری مهم »حزم« آینده‌نگری است. 



65   ن و حدیثآر قربا تأکید ب ینیویت ده وگری ن آیندهتی تقور برامل مؤثوع

به‌عبارت‌دیگــر، حزم آن اســت که اولًا، وضعیت فردا و حوادثی کــه در آینده پیش خواهد آمد، 
ازجمله مرگ و زندگی، در نظر گرفته شــود. ثانیاً تمایلات امروز با توجه به فردا ســامان داده شود 

)رشاد، 1385، 4: 150(.
حزم زمانی اســت که انســان کارش را ضبط کند و از فوت آن برحذر باشد )طریحی،1375، 
6: 39(. امام علی )ع( فرمود: آنکه منتظر فرصت باشــی و هر چه برای تو امکان به دست آوردن 
آن هســت شــتاب به خرج دهی«)صدوق،1403 ق، 401(. کلمه حزم را در فارســی پیش‌بینی، 

احتیاط و دوراندیشی نیز معنا کرده‌اند )دهخدا، 1373: 200(.
تدبیــر اندیشــیدن در پایان کارها و پایان چیزی را خواســتن اســت )عاقبت‌اندیشــی()راغب 
اصفهانی، 1412 ق: 307(. همانا انسان کارش را تدبیر می‌کند تا اینکه، آنچه عاقبتش منجر شود، 
ببیند درحالی‌که آن )تدبیر( نتیجه کارش است )ابن فارس،1387: 310(. تدبیر در کار یعنی ببینی 
مْراً«)نازعات:5(. 

َ
راتِ أ آنچه عاقبتش به‌ســوی آن برمی‌گردد )طبرسی،1360، 3: 299(. »فَالْمُدَبِّ

مدبــرات از ماده تدبیر به معنی عاقبت چیزی را اندیشــیدن اســت و ازآنجاکه عاقبت‌اندیشــی و 
آینده‌نگری ســبب ســامان یافتن کار به نحو احســن می‌گردد واژه تدبیر در این معنی نیز به کار 

می‌رود )مکارم‌شیرازی، 1374 ب، 76-75(.
ظَرُ فِی الْعَوَاقِبِ« نیز  ازآنجاکه حزم و تدبیر، معادل آینده‌نگری است در احادیث اصطلاح »النَّ
 
ُ
اوَرَة

َ
اقِبِ وَ مُش عَوَ

ْ
رُ فِی ال

َ
ظ

َّ
حَزْمُ الن

ْ
برای این مفهوم آمده است. چنان‌که علی )ع( می‌فرماید: »ال

ولِ«)تمیمی آمدی،1366: 475(. اکثر محققان و نویســندگان نیز از واژه پیش‌بینی 
ُ

عُق
ْ
وِی ال

َ
ذ

به‌جــای آینده‌نگری اســتفاده نموده‌اند )گودرزی،1389: 120(. امام علــی )ع( به فرزندش امام 
قد 

َ
اقِبِ ف رٍ فی العَو

َ
ظ

َ
یرِ ن

َ
مورِ بغ

ُ
 فی الا

َ
ط ورَّ

َ
حسن )ع( در خصوص عاقبت نگری فرمودند: »مَن ت

وائــبِ« هرکس بدون نگاه به عواقب در ورطه کارها درآید، خود را در معرض مصائب 
َّ
ضَ للن عــرَّ

َ
ت

و مشکلات نهاده است )مجلسی،1404 ق، 74: 238(.
تاریخچه مفهومی هویت دینی: بی‌شــک در مسیر تحقق یک اثر علمی، پژوهشی و 
منطقی بدون توجه به الگوها و طرح‌های موجود در خصوص آن مســئله؛ فهم و شناسایی نظرات 
علمی در آن موضوع، امری ناممکن اســت. ازآنجاکه هویت و به‌ویژه مســئله هویت‌یابی دینی از 
نظریه‌های حســاس و موردتوجه پژوهشگران بوده است؛ لذا شــناخت ابعاد گوناگون چارچوب 
نظــری بحث می‌تواند ما را به کســب بهترین نتایج نائل گرداند تــا مبادا نکته و بعدی از آن مورد 

غفلت قرار گیرد.
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ارســطو رشد و تکامل را به ســه مرحله بچگی )از تولد تا 7 سالگی(، کودکی )از 7 سالگی تا 
بلوغ( و نوجوانی، رشــد و کمال )از بلوغ تا 21 سالگی( می‌نمایند. ازنظر وی یکی از ویژگی‌های 
مهم دوران نوجوانی، رشــد توانایی انتخاب است. )شــعاری نژاد،1383: 55( همچنین ژان ژاک 
روس؛ نوجوانی را با ویژگی‌هایی مانند بی‌ثباتی و هیجان‌زدگی در اثر هیجانات زیستی و تغییرات 
گاهی و توانایی  روحی و روانی معرفی می‌کند. وی این تغییرات روانی را در مســائلی مانند خودآ
تفکر انتقادی مشهود می‌داند. در حقیقت ازنظر روسو بلوغ و بحران شبیه به طوفانی است که در 

آن زایش و انقلاب دوباره دیده می‌شود )احدی و محسنی،1384: 23(
اریکسون معتقد است انسان‌ها در تمام مراحل زندگی با مخاطرات و بحران‌هایی مواجه هستند. 
او بحران مرحله نوجوانی را بحران هویت معرفی نموده اســت )اســامی، ۱۳۹۰: 83( مقصود از 
بحران هویتی توجه به حساســیت ویژه دوران نوجوانی و دوران انتقال وی به دوران بزرگ‌ســالی 
است؛ زیرا این دوران فرد به دنبال ارائه تعریفی مناسب و قابل‌قبول از خود است که به‌شدت تحت 
تأثیر شرایط فردی و اجتماعی قرار دارد. لذا اگر شخص دچار سردرگمی از تعریف خود و تعیین 
معیارهای اجتماعی و فرهنگی... شود؛ مشکلاتی مانند اغتشاش، سردرگمی، ترس، دلهره، عدم 

انطباق صحیح با شرایط سخت و تاب‌آوری و... در وی به وجود خواهد آمد.
کاستلز معتقد است هویت برای مردم سرچشمه معنا و تجربه است چراکه هویت فرایندی است 
که فرد براثر ویژگی‌های فرهنگی با مجموعه به هم پیوسته‌ای از ویژگی‌های فرهنگی دیگران و منابع 
مختلف به وجود می‌آید )کاســتلز،1380: 113(. از سوی دیگر اریکسون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین 
طراحان موضوع هویت، مذهب را یکی از ارکان چارچوب نظری خود دانسته است و آن را نهادی 
ارزشمند در طول تاریخ دانسته است چراکه در حقیقت مذهب را تأمین‌کننده نیازهای روان‌شناختی 
و تقویت‌کننــده اعتمــاد پایه می‌داند. او اعتمــاد دوران کودکی را پایه ظرفیت ایمــان در جوانی و 
بزرگ‌سالی می‌داند و در یک نگاه کارکردگرایانِه به مذهب، جذب جوانان به امور مذهبی را باعث 
جهت‌گیری آن‌ها در زندگی و سپری در مقابل ازخودبیگانگی معرفی می‌کند )آدامز 1994: 121(.

اندازه‌گیــری هویــت دینی در هر دیــن خاص باید بــه ترجیحات دینی، طبقه‌بندی اقشــار و 
ارزش‌ها، نگرش‌ها و باورهای دینی افراد توجه نمود. لذا بر این اســاس اســت که می‌توان هویت 
دینی را مجموعه‌ای نسبتاً پایدار و ثابت دانست که فرد از رابطه خود با دین در ذهن دارد. هویت 
دینی افراد از حیث رابطه‌ای که با دین برقرار می‌کنند و اثری که دین بر شخصیت آن‌ها می‌گذارد 

قابل‌بررسی است.
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5. گستره‌ی کاربرد آینده‌نگری در قرآن و حدیث
قرآن در موارد متعددی به پیش‌بینی آینده پرداخته و آینده‌نگری‌هایی انجام داده اســت. برای 
مثال، پیروزی روم بر ایران پس از مغلوب شدنشــان )در 615 م( در عرض چند سال )کمتر از 10 
مْرُ مِنْ 
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َ
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ُ
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وارِثینَ«)قصص:5( کلمه‌ی »منت« در اینجا به معنای نعمت بزرگ و باارزش اســت؛ یعنی 
ْ
ال

نعمــت حاکمیت مؤمنان. در روایات بســیار، حضرت مهدی )عــج( و حکومت آن بزرگوار در 
آخرالزمــان مصداق اتمّ این آیه معرّفی شــده اســت )قرائتــی،1383، 9: 16-17(. در این آیات 

خداوند چشم‌انداز، آینده جهان یا هر زمان دیگری را ترسیم کرده است.
آینده‌نگری در تعالیم اســام از جایگاه والایی برخوردار اســت. اســام به‌عنوان یک مکتب 
جامع فکری و علمی دیدگاه‌هایی راجع به آینده و آینده‌نگری دارد و پیش‌بینی‌هایی درباره آینده 
ارائه کرده اســت. برخی افراد فقط منافع زودگــذر کار خود را می‌بینند؛ ولی معایب و عواقب بد 
آن را تدبیر نمی‌کنند. نقل اســت حضرت آدم )ع( در ســفارش به وصی خود حضرت شیث )ع( 
مْ یصِبْنِی مَا 
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در خصوص اهمیت و ضرورت آینده‌نگری امام صادق )ع( فرموده: »وَ اعْل

رٍ«)مجلسی،1404 ق،75:250(.
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علاوه بر قرآن و حدیث، عقل نیز آینده‌نگری را تأیید می‌کند تا جایی که گفته‌شده آینده‌نگری 
لازمــه‌ی عقل اســت )قرائتی،1383، 1: 254(. از خواص عقل که تربیــت عقل افراد باید بر این 
اســاس باشد مسئله آینده را به‌حساب آوردن است که روی این مطلب نیز در تربیت‌های اسلامی 
زیاد تکیه می‌شود که خودتان را در زمان حال حبس نکنید به آینده توجه داشته باشید و عواقب، 

لوازم و نتایج نهایی کار را در نظر بگیرید )مطهری، 1420 ق: 44(.
هراندازه نیروی عقل و اراده در انســان قوی باشــد، آینده‌نگری‌اش بیشــتر و برنامه‌ریزی‌اش 
برای آینده دقیق‌تر خواهد بود؛ زیرا انسان به علت داشتن عقل دوراندیش بسیاری کارها را باتدبیر 
و پایان‌بندی و بررســی جوانب آن انتخاب می‌کند و انجــام می‌دهد )فکری،1379: 7-8(. امام 

اقِبِ« )تمیمی‌آمدی، 1366: 52(. عَوَ
ْ
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َ
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شــهید مرتضی مطهری نه‌فقط آینده‌شناســی بلکه آینده‌ســازی را کار ویژه انســان می‌داند و 
می‌گوید:

»انســان یگانه موجودی اســت که قانون خلقت، قلم ترسیم چهره او را به دست خودش داده 
اســت که هر طور که می‌خواهد، ترسیم کند. این است که هر موجودی، حتی حیوان، آن چیزی 
اســت که او را ساخته‌اند؛ ولی انسان آن چیزی اســت که بخواهد باشد...تمام تأسیسات تربیتی، 
مکتب‌های اخلاقی و تعلیمات دینی و مذهبی برای راهنمایی انســان اســت که آینده خودش را 
چگونه بســازد و چگونه شکل بدهد...ایمان انســان را می‌سازد و انسان با نیروی علم، جهان را. 
علم و ایمان هرکدام نقشــی متفاوت در ســازندگی آینده انسان دارند. نقش علم این است که راهِ 
ساختن را به انسان ارائه می‌دهد. علم انسان را توانا می‌کند که هرگونه بخواهد آینده را بسازد؛ اما 
نقش ایمان این اســت که انسان را به‌سوی این‌که خود و آینده را چگونه بسازد تا برای خویشتن و 

جامعه بهتر باشد؛ می‌کشاند« )مطهری، بی‌تا: 35-34(.

6. عناصر و مبانی هویت‌سازی در قرآن کریم
باوجود افزایش و شــدت یافتن فرآیندهای توســعه و نوســازی در تمام ابعاد خود، مذهب هم 
چنان منبع مهمی برای هویت و معنا بخشی در جهان متجدد و آشفته به شمار می‌آید. برخورداری 
از دین و تعالیم مذهبی، پایبندی و وفاداری به آن، اعتقاد و تمایل به مناســک و آیین‌های مذهبی 
فراگیر در فرایند شکل‌دهی هویت دینی بسیار حائز اهمیت است. مذهب علاوه بر این‌که ازلحاظ 
کارکردی، عامل مهمی در روابط اجتماعی به شمار می‌آید می‌تواند موجب دلگرمی، سرزندگی، 
نشاط و اشتیاق عمومی گردد. ضمن آنکه در بسیاری از اوقات مذهب در مفهوم جامعه‌شناسی، 
کید بر بُعد عینی و خارجی آن با ســایر مضامین ملــی ازجمله تاریخ، زبان و گویش، میراث  با تأ

فرهنگی... نیز درآمیخته است.
مذهب از گذشــته تاکنون، عامل به وجود آورنده‌ی هویت مشــخص بــرای معتقدان خود و 
تمایــز میــان آن‌ها بوده که اعتقادی به آن ندارند. به این معنا که هویت انســان‌ها با مذهب و دین 
آن‌ها شناخته می‌شود. یهودی، مسیحی یا مسلمان بودن درواقع هویت دینی و فرهنگی انسان‌های 
مختلــف را به نمایش می‌گــذارد. به‌این‌ترتیب دیــن و مذهب، کارکردهــای اجتماعی مختلفی 
از قبیل اجتماعی شــدن اعضا، کاهش نــزاع و درگیری بین افراد، تحکیم ارزش‌های مشــترک، 
یکپارچه‌سازی جامعه و حفظ ثبات اجتماعی و تقویت نظارت اجتماعی را بر عهده داشته است.
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اگرچــه مذهب در پاره‌ای از بخش‌های جهان، اهمیت خود را به‌منزله عامل مهم همبســتگی 
ازدســت‌داده؛ اما ازآنجاکه به‌تنهایی در ایجاد فرهنگ، آداب‌ورســوم و سنن بسیاری از کشورها 
تأثیر شــگرف دارد، هنوز عامل مهم ملیت محسوب می‌شود. دین اسلام و مذهب و تشیع، عنصر 
برجســته‌ی هویت ملی ایرانیان اســت. ازاین‌رو در عرصه سیاســت‌گذاری و تنظیــم روابط میان 
کیــد کرد. لذا می‌توان گفت  مذاهب، بنا به‌ضرورت باید بر اســام به‌عنوان عامل ســامان‌دهی تأ
تقویت مشترکات دینی در میان شهروندان، جوانان و... در هر جامعه و گروهی و پایبندی آن‌ها به 

شعائر دینی از سوی دیگر، نشان‌دهنده‌ی قوام و ثبات هویت ملی در ایران خواهد بود.
افرادی که دچار بحران هویت دینی و مذهبی می‌شــوند و به عبارتی در خصوص مسائل دینی 
احساس بی‌تفاوتی و بی‌رغبتی می‌کنند با پیامدهای منفی مواجه‌اند نظیر: بی‌اعتقادی به سرچشمه 
هســتی و نگرش اومانیستی به جهان پیرامون آن )حذف خدامحوری(، احساس پوچی، بی‌هدفی 
و نگرش نیهیلیســتی به جهان و زندگی، نداشــتن تعهد شــخصی، گروهی و اجتماعی در تمامی 
عرصه‌ها و حتی در نقش‌هایی که به عهده می‌گیرد، عدم مســئولیت‌پذیری در برابر خود، جامعه 
و دیگران، سســت و بی معیار شــدن نظام ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی در فرد، خود ستیزی و 
جامعه‌ســتیزی، ضعف باورهای دینــی و کاهش خودکنترلی فرد، بی‌اعتمــادی به خود، جامعه و 
در مقابل، سلب‌شــدن اعتماد دیگران نسبت به او، کاهش شبکه‌های ارتباطی و رشد فردگرایی و 

روحیه‌ی خودخواهی و خودپرستی.
قــرآن کریــم بی‌هویتی را محل پیدایش خودفروشــی و خــود زیانی می‌داند؛ زیرا شــخص 
بی‌هویت در یک دادوســتد، ارزنده‌ترین گوهر و ســرمایه خود را به بهای بسیار ناچیز می‌فروشد. 
پس هم خود را فروخته و هم در این دادوســتد زیان‌دیده است )اکبری، 1387: 42(. قرآن مجید 
ذین خســروا أنفسهم«)شــوری:45( همچنان که خداوند متعال در 

ّ
 الخاســرین ال

ّ
می‌فرماید: »إن

آیه دیگر فرموده است: »لبئس ما شــروا به أنفســهم«)بقره:90( مهم‌ترین مبانی تأثیرگذاری بر 
شکل‌گیری هویت دینی عبارت‌اند از:

الف( مبانی خداشناسی و هویت دینی
قِمْ وَجْهَک 

َ
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َ
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در این آیه به هویت الهی انســان تصریح می‌گردد و این هویت غیرقابل‌تبدیل تلقی می‌شــود ولی 
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بدون شــک؛ تصور هویت متعین و ثابت به‌گونه‌ای که از اکتســاب کمال بی‌نیاز باشد، تحصیل 
حاصل است و مجموعه برنامه تربیتی قرآن و فلسفه‌ی وحی را به چالش می‌کشد.

فطرت الله به‌عنوان هویت مشــترک یا خصیصه ذاتی همه مخلوقات در انســان نیز اســت؛ اما 
آزادی که عین ذات نفس ناطقه اســت، ویژه انسان است که پس از الهام فجور و تقوی، باید این 
هویت مشــترک را تعین بخشــد. در حقیقت آزادی فصل اخیر انسان است که فطرت متعین را یا 
تثبیت می‌کند و توســعه می‌دهد یا زایل می‌گرداند. به‌عبارت‌دیگر آنچه ثابت است هسته مرکزی 
یا بنیاد هویت اســت که به‌عنوان فطرت الهی به او بخشــیده می‌شــود ولی آنچه به اختیار آدمی و 
طی تغییرات متعدد، هویت یا »شــاکله« او را تشکیل می‌دهد لباس‌هایی است که بر این حقیقت 
پوشــیده می‌شود و تشخص یا به تعبیر فلسفی »فصل اخیر« انســان را تشکیل می‌دهد. نفس که 
عین آزادی اســت می‌تواند فعلیت آغازین حیات دنیایی خود را که همان فطره الله است و شامل 
یکسری گزارش‌های علمی از هست و نیست‌ها و یکسری گزاره‌های هنجاری از بایدها و نبایدها 
می‌باشــند )جوادی آملی،1379: 74(، در پوشــش‌های مناسب شــکوفا نماید و تکامل بخشد یا 

برعکس آن را در زیرپوشش‌های نامناسب و ناسازگار بعدی، پنهان کند.
امام خمینی می‌فرمایند: فطرت عبارت از شهود واقعیت نفس یعنی فقر ذاتی و حقیقت ربطی 
آن اســت. ازنظر ایشــان یکی از لطایف و حقایقی که در فطرت تمام عائله بشری، به قلم قدرت 
ازلی، ثبت‌شــده، فطرت اســت. آن‌چنان‌که جمیع سلسله بشر -بی اســتثناء احدی از آحاد - بی 
اختلاف رأیی از آرای خود را به هویت ذاتیه و به‌حسب اصل وجود و کمال وجود محتاج و مفتقر 

و حقیقت خود را متعلق و مرتبط بیند )امام خمینی، 1377: 94(.
البتــه آیه )اعراف: 179( و آیه )شــمس:10( نیز این امــکان را در اختیار می‌گذارند که فطره 
گاهی شــهودی نســبت به حقیقت نفس )که فقر ذاتی یا ربط الی الله است( و زشتی‌ها و  الله به آ
گاهی شهودی به‌تنهایی کافی نیست چون شناخت حصولی  زیبایی‌های آن، تفسیر شود. البته این آ
و دانش مفهومی به استناد آیه )نحل: 78( در ابتدای تولد منتفی است. درنتیجه بذر فطرت تنها در 
صورت به‌کارگیری »سمع و بصر و افئده« که شامل دانش‌های مفهومی و گرایش‌های جهت‌دار 
و همچنین امور مربوط به صیانت نفس است، شکوفا می‌گردد و در غیر این صورت فطرت معطل 

می‌ماند اگرچه نه نابود می‌شود و نه جایگزینی پیدا می‌کند.
بنابراین اولًا هویت انســان از منظر قرآن ثابت نیست. ثانیاً هویت انسان از منظر قرآن جهت‌دار 
است ولی کامل نیست؛ زیرا اگرچه قرآن ذات فقیر انسان -»لم یک شیئا«)مریم:67(- را از طریق 
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کید بر منشــأ بودن حق -»نفخت من روحی«- و  کید بر فاعلیت حق -»انا خلقنا الانســان«- تأ تأ
کید بر مرجعیت حق -»الیه المصیر«- با انتساب به‌حق به هویت الهی متشخص می‌نماید، ولی  تأ
هویت فطرة اللهی انسان، بسته به تغییرات که بنا بر ذات آزاد نفس دریافت می‌نماید ممکن است 
شکوفا گردد یا پنهان شود. جهت ذاتی هویت رو به خداست ولی امکان تعیین از طریق تحصیل 
صورت‌های متنوع برای فطرتی که در ابتدا صورت الهی داشــته، به‌طور کامل فراهم است. آنچه 
در جریان زندگی توســط دانش‌ها، گرایش‌ها و رفتارها، بر شــاکله نقش می‌بندد، به‌طور اساسی 
تعیین هویت را بر عهده می‌گیرد. در حقیقت فطرت خدایی انســان صرفاً یک امکان واقعی برای 
تعیین هویت نهایی اوســت؛ بنابراین فطرت نوعی هویت واســطه‌ای است؛ میان بی‌هویتی محض 
»لم یک شــیئا« با هویت نهایی که توســط خود انسان ظهور می‌کند. این هویت نهایی است که 

چهره‌ی ابدی انسان را بنا بر قانون مجسم اعمال در دنیای دیگر تشکیل می‌دهد.
ک  یها فانٍ * وَ یبْقی وَجْهُ رَبِّ

َ
با این هم بنا بر اینکه تبدیل فقر ذاتی تمام موجودات: »کلُّ مَنْ عَل

کرام« )الرحمن: 26-27( به غنای ذاتی محال است چون مستلزم انقلاب ذات  ِ
ْ

جَلالِ وَ الْإ
ْ

و ال
ُ
ذ

اســت، تبدیل هویت ربطی انسان نیز محال است. پس آنچه واقعاً ممکن است، دسیسه فطرت از 
طریق فراموشــی حقیقت فقیر خویش یا بارور نمودن آن از طریق پذیرش توحید و سرسپردگی به 
ولایت الهی است؛ یعنی آزادی انسان برای کسب هویت‌های گوناگون صرفاً شامل عکس‌العمل 

او در برابر ولایت حق می‌گردد )ملاصدرا،1375، 1: 118(.
هویت یک واقعیت بلکه تمام واقعیت انســان است؛ زیرا صرف‌نظر از هویت، انسان واقعیتی 
ندارد. هویــت گرچه به فرآیندها، دانش‌ها و تصویرهای ذهن به‌عنوان مراحلی از کســب هویت 
مربوط اســت، ولی پدیده ذهنی به معنای رایج آن نیســت. یک امر واقعی و عینی است که تمام 
حقیقت انسان و وجود خاص و جزئی آن را شامل می‌گردد. ذات انسان فقر است و نیستی، پس 
واقعیت یافتن او مستلزم ربط به هستی است که تنها حی است. پس انسان واقعیتی جز ربط ندارد. 
یک حقیقت ربطی اســت، بلکه عین الربط الی الله است. این ذات توخالی که با حضور فراگیر 

صمد پرشده است، هویتی غیر از رابطه با الله ندارد.
هویت گرچه جهت‌دار اســت؛ ولی تمام‌شده و متعین نیســت. بنیاد هویت به‌صورت پیشینی 
و به نحو مشــترک برای همه افراد حاصل اســت ولی تحقق هویت به جریان منحصربه‌فرد زندگی 
هر شخص متوقف است. تشخص هر فرد مستلزم تشکیل شاکله او در مسیر حیات دنیوی است. 
فطــره الله به‌عنوان هویت اولیه، ســرآغاز نه ســرانجام، هویت نهایی در جریان مســتمر زندگی با 
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فیها خالِدُونَ«)بقره:257( می‌توان گفت هویت از دید قرآن بر اســاس نوع ارتباط با حق تعیین 

می‌گردد؛ یعنی عامل تعیین‌کننده هویت از دیدگاه قرآن نوع رابطه‌ای است که انسان با حق برقرار 
می‌ســازد و تعیین این رابطه البته بســتگی به انتخاب آزاد هر فرد انســان دارد و مهم‌تر اینکه رابطه 

مذکور یک‌بار و برای همیشه تعیین نمی‌گردد.
تربیت دینی1 در فراتر از مرزهای کشورهای اسلامی؛ بیشتر در عرض تربیت عاطفی، اجتماعی، 
شــناختی و... قرار دارد و به معنای آموزش آداب و مناسک خاص دینی است؛ اما در دین اسلام 
تربیت دینی قلمرو وســیع و گسترده‌تری دارد در تربیت دینی ازنظر مفاهیم اسلامی، تربیتی است 

که شکوفا کننده ابعاد وجودی و نیک انسان‌ها باشد.
الهــی بودن، فطری بودن؛ تدریجی بــودن، عمومی و فراگیر بودن، جهانــی و جاودان بودن 
و... از مهم‌ترین ویژگی‌ها و مبانی تربیت دینی در اســام است. لازم به ذکر است که در مفاهیم 
اسلامی توجه فراوانی بر علم‌اندوزی؛ تقویت عقل‌گرایی و خردورزی در جهت کشف راه‌حل‌های 
صحیح شــده اســت. ازنظر قرآن کریم انسان سعادتمند کسی است که در مسیر بندگی و عبادت 

خالص‌تر باشد و در اصطلاح به قرب الهی رسیده باشد )مطهری،1420: 129(.
در حقیقــت در تعلیم و تربیت اســامی یا همان اصطلاح تربیت دینــی؛ آنچه به‌عنوان هدف 
غایی شــناخته می‌شود؛ اموری است که هم‌راســتا باهدف آفرینش انسان باشد و ابعاد توحیدی و 
اعتقــادی را در فرد تقویت کند. لذا هرچه الگوی تربیتی به کاربردی شــدن این بُعد کمک کند 
ازنظر شاخص‌های تربیت دینی کامل‌تر است. ثمره چنین تربیتی انسانی است که در ظاهر و باطن 

اعمال او تناقضی وجود نداشته باشد و تنها نیت الهی بر اعمال او تسلط یافته باشد.
اعتقاد انســان به خدا و گرایش فطری به ســمت او؛ همواره در شــئون مختلف زندگی بشری 
مؤثر بوده اســت. این نگاه به‌ویژه توجه به اوصاف الهی و گرایش توحیدی، شــخصیت و هویت 
ویژه‌ای برای فرد می‌ســازد که بر تمام جوانب رفتاری او اثرگذار است. علامه طباطبایی مهم‌ترین 
مبانی تربیت قرآن- دینی را توحید دانســته‌اند. ازنظر ایشان؛ مقصود از توحید در اسلام این است 

1- Religiouns Education
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که معتقد باشیم؛ خداوند رب همه است و هیچ ربی جز او وجود ندارد. همگان در جهان تسلیم 
او هستند و باید تنها در برابر او خشوع قلبی داشت و دستورات او را انجام داد )طباطبایی، 1374، 
10: 130-131(. در حقیقــت این‌گونــه تربیت صحیح نفس و جان آدمی که همان تربیت دینی و 

قرآنی است، رخ خواهد داد.

ب( مبانی انسان‌شناسی و هویت دینی
نــگاه قرآن و احادیث در آنچه مربوط به انســان اســت همچون تمام طبیعت نگاهی هســتی 
شــناختی است که به توصیف او از حیث واقعیتش می‌پردازد. جستارهای انسان‌شناختی در آیات 
قرآن نشان می‌دهند که بخشی از قرآن به جریان خلقت انسان اشاره دارند. این آیات به مراحلی از 
خلقت انســان اشاره دارند که قبل از هر چیز نمایانگر ابعاد وجودی اوست. مراحل خلقت انسان 

یا مراتب وجودی او عبارت‌اند از:
« )مریم: 9(؛ ً

یئا
َ

ک ش
َ
مْ ت

َ
یا«)مریم: 67(؛ »وَ ل

َ
مْ یک ش

َ
1. انسان سابقه هیچی دارد: »وَ ل

کورا« )انسان:1(؛
ْ

 مَذ
ً
یئا

َ
مْ یکنْ ش

َ
2. انسان چیز قابل‌ذکری نیست: »ل

 مِنْ طِین« 
ً
ــرا

َ
ی خالِقٌ بَش ِ

ّ
مَلائِکةِ إِن

ْ
ک لِل  قالَ رَبُّ

ْ
3. انســان از خاک آفریده‌شده است: »إِذ

سانَ 
ْ
ن ِ

ْ
ا الْإ

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
دْ خ

َ
ق

َ
ةٍ مِنْ طِینٍ« )مؤمنون: 12( و »وَ ل

َ
 مِنْ سُلال

َ
سان

ْ
ن ِ

ْ
ا الْإ

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
دْ خ

َ
ق

َ
)ص:71(؛ »وَ ل

ون« )حجر:26(؛
ُ
صالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْن

ْ
مِنْ صَل

بِ وَ 
ْ
ل رُجُ مِنْ بَینِ الصُّ

ْ
لِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ یخ

ُ
4. انسان از آب جهنده به وجود آمده است: »خ

رائِب« )طارق:6- 7( نحوه بیان و اشاره به این مرحله از خلقت انسان در این آیه با توجه به 
َّ
الت

جایگاه پســت »ماء دافق« در سلســله‌مراتب ارزشی اشیا نشــان‌دهنده قصد خاصی است که به 
شیوه‌های تربیتی قرآن درباره انسان خودفریفته مربوط می‌گردد.

 
ً
ة

َ
ف

ْ
ط

ُ
ناهُ ن

ْ
مَّ جَعَل

ُ
5. انسان صورت‌های گوناگونی از تطور جسمانی را پشت سرنهاده است: »ث

ا 
َ
کسَــوْن

َ
 ف

ً
 عِظاما

َ
ــة

َ
ضْغ

ُ ْ
ــا الْم

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
خ

َ
 ف

ً
ــة

َ
 مُضْغ

َ
ــة

َ
ق

َ
عَل

ْ
ــا ال

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
خ

َ
 ف

ً
ــة

َ
ق

َ
 عَل

َ
ــة

َ
ف

ْ
ط

ُّ
ــا الن

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
مَّ خ

ُ
رارٍ مَکینٍ ث

َ
فِی ق

عِظامَ«)مؤمنون: 13- 14(؛
ْ
ال

6. در انســان خلق دیگری رخ‌داده است و از روح که منسوب به‌حق، غیر جسمانی یا من امر 
 فِیهِ مِنْ 

ُ
ت

ْ
خ

َ
ف

َ
رَ«)مؤمنون: 14(؛ »وَ ن

َ
ا ءَاخ

ً
ق

ْ
ل

َ
اهُ خ

َ
ن

ْ
أ

َ
نش

َ
ربی است، در او دمیده شده است: »أ

رُوحِی« )حجر: 29 و ص: 72( بدین ترتیب آیات ناظر به خلقت انسان از یک سو نوعی استدراج 

وجودی را نمایان می‌ســازند و از ســوی دیگر آیات مذکور آشکارا بر نیاز واقعی و ذاتی انسان در 
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کید می‌کنند. خلقت یا همان استدراج وجودی به خداوند تأ
7. قرآن صریحاً نیاز ذاتی انســان را به‌حق حتی در بقا )علاوه بر حدوث( تبیین می‌نماید: »یا 
حَمیدُ« )فاطر:15( در این آیه فقر ذات انســان 

ْ
نِی ال

َ
غ

ْ
ُ هُوَ ال ِ وَ اللَّهَّ

ی اللَّهَّ
َ
راءُ إِل

َ
ق

ُ
ف

ْ
مُ ال

ُ
ت

ْ
ن

َ
اسُ أ

َّ
یهَا الن

َ
أ

معرفی می‌شــود؛ زیرا غنــا که صفت ذات حق اســت در برابر فقر قرارگرفتــه و چون غنا صفت 
ذات حق‌تعالی اســت، با لحــاظ تعبیر الی الله، فقــر نیز صفتی ذاتی برای انســان -نه عارض بر 
ذات او- اســت؛ یعنی شــما فقیر بالذات الی الله که غنی بالذات است، هستید. سه مفهوم ناس، 
فقیــر و اللــه در این آیه نیز متضمن فراگیری فقر همه‌ی مردم اســت نه گروهی از افراد مثلًا کفار 

)طباطبایی،1374، 17: 47-44(.
تعبیر فقرا و فقیر به معنای کم ثروت، بی ثروت، بی‌خانه، در راه مانده یا ضعیف نیست. بلکه 
به معنای کسی است که از همه‌ی جهات توان ایستادن بر پای خود و حفظ استقلال خود را ندارد 
و وابسته به غیر است )جوادی آملی، 1379: 94(. همچنین انتم الفقراء الی الله -نه الی الرزاق یا 
العلیم و غیره- فقر همه‌جانبه و درنتیجه فقر ذاتی انســان را به الله که اســم جامع حق است نشان 

می‌دهد.
بنابراین در آیه مذکور »ناس« یعنی نوع انســان به‌خودی‌خود و صرف‌نظر از تعین‌های ایمان، 
کفر و غیره، فقیر به فقر ذاتی هســتند و صرف‌نظر از همه تهدیدهای احتمالی محیطی )اعرافی: 
17( یا نقص‌های احتمالی شــخصی )بقره: 81(، فی حد نفســه حتی در قیام و قعود خود محتاج 
به حول و قوه الهی اســت چه رســد به اینکه برای دفع تهدیدهای محیطی نیز ناگزیر از استعانت 

خداوند متعال است )اعراف: 21(.
از سوی دیگر تمام تعبیرات هویتی موجود در قرآن به‌نوعی بر ایمان معطوف است و به جلوه‌ای 
از رابطــه ولایی اشــخاص و گروه‌ها با خدا بازمی‌گردند. برای مثــال برخی از تعبیرات هویتی در 
قرآن که به نظر می‌رسد، ناظر به روابط قومی- نژادی است نظیر آل فرعون، آل یعقوب، قوم عاد 
و غیره، گروه‌های اجتماعی به شــخصیت برجســته‌ای که دارای رابطه‌ی ویژه‌ای با حق - اعم از 
طغیان یا پذیرش- است، منسوب می‌شوند. همچنین دسته‌ای از تعبیرات هویتی در قرآن که تصور 
می‌شود معطوف به تقسیمات ناشی از وضعیت اقتصادی است نظیر مترفین، متکاثرین، ابناء سبیل 
و فقرا یا مســاکین، در حقیقت ناظر به سلوک اقتصادی گروه‌های اجتماعی است. به‌عبارت‌دیگر 
تعبیرات مذکور نشان می‌دهد که معیار دسته‌بندی گروه‌های اجتماعی صرفاً مقدار سرمایه‌ی آنان 
نیســت؛ بلکه خصوصیت نگرش آن‌ها به مال و موضع آن‌ها در برابر خداوند اســت. چشــم‌انداز 
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آن‌ها درباره استغنای از حق به‌وسیله جمع‌آوری مال و احساس بی‌نیازی‌ها آن‌ها نسبت به خداوند: 
رْنِی 

َ
دَه« )همزه، 2- 3( »وَ ذ

َ
ل

ْ
خ

َ
هُ أ

َ
نَّ مال

َ
دَه*یحْسَــبُ أ

َ
ل

ْ
خ

َ
هُ أ

َ
نَّ مال

َ
دَهُ یحْسَــبُ أ  وَ عَدَّ

ً
ذِی جَمَعَ مالًا

َّ
»ال

نا 
ُ
یهِ آیات

َ
لی عَل

ْ
ت

ُ
 کانَ ذا مالٍ وَ بَنِین إِذا ت

ْ
ن

َ
لِیلا« )مزمل: 11(، »أ

َ
هُمْ ق

ْ
ل عْمَةِ وَ مَهِّ

َّ
ولِی الن

ُ
 أ

َ
بِین ِ

ّ
کذ

ُ ْ
وَ الْم

لِین« )قلم: 14- 15( اساس تعبیرات هویتی معطوف به ثروت را تشکیل می‌دهد. وَّ
َ ْ
ساطِیرُ الْأ

َ
قالَ أ

همچنین بخشــی از تعبیرات هویتی قرآن که معطوف به رابطه قدرت اســت هویت گروه‌های 
سیاســی را بنــا بر پذیرش ولایت طاغوت‌ها یا سرســپردگی به ولایت حق -یــا اولیای حق- تبیین 
می‌کنــد. ازایــن‌رو تمام مردم جامعــه گرچه در شــبکه روابط قدرت گروه‌هــای مختلف چون 
انصار، مجاهدین، مهاجرین، مســتضعفین و مظلومین یا مستهزئین، ملأ، مستکبرین، آل فرعون و 
طاغوت‌ها را شامل می‌گردند، ولی چون مناسبات این گروه‌ها صرفاً در محور قبول یا سرباززدن از 
ولایت حق شــکل می‌گیرد؛ بنابراین در یک نگاه کلی آن‌ها را می‌توان در قالب دو گروه مؤمنان 

و کافران دسته‌بندی نمود.
بنابراین هویت از این منظر، شــامل دو حیث وجود شــناختی و جامعه‌شناختی است. تشخص 
انســان به‌عنوان یک واقعیت، صورت عینی هویت اســت که جایگاه ویژه‌ی او را در جهان هستی 
گاهی او از  متمایــز می‌نماید. ولی تعیین انســان در نقطۀ خاصی از شــبکه‌ی جامعه حاصل نــوع آ
نســبتش با واقعیت اســت. ازاین‌رو عموم تعبیرات هویتی در قرآن را می‌توان بازتاب مفهوم دوقطبی 
ایمان )مؤمن یا کافر( دانست، ولی نکته قابل‌توجه این است که ارائه‌ی تعبیرات متنوع صرفاً ناشی از 
تفنن در عبارت نبوده است. این تعبیرات هر یک به شأنی از شئون زیست اجتماعی اشاره دارند که 
در تقســیمات و گروه‌بندی‌های جامعه بر اساس مسئولیت‌ها یا نقش‌های اجتماعی بااهمیت است. 
به‌عبارت‌دیگر در دیدگاه قرآن نه‌تنها جنبه اجتماعی هویت کم‌اهمیت یا فراموش‌شــده نیست؛ بلکه 
اساســاً درگیری در زندگی اجتماعی تنها راه برای تعیین و تثبیت هویت است. در دیدگاه قرآن میان 

نقش جامعه‌شناختی و نقش وجود شناختی مردم هیچ فاصله و مرزی وجود ندارد.

ج( مبانی جهان‌شناسی و هویت دینی
اگرچــه تعیین‌کننــده اصلی هویت ازنظر قــرآن، گزینش نوع رابطه با حق اســت؛ ولی نقش 
تعیین‌کنندگــی این رابطه تنها جنبه وجود شــناختی ندارد. نوع رابطه با خداونــد نه‌تنها به فرد در 
تماشــای جهان هســتی جهت خاصی می‌دهــد و او را به‌عنوان بازیگــری در مجموعه وجود به 
موضع‌گیری وادار می‌نماید، اما نقش‌های اجتماعی و نوع مشارکت او در جامعه را نیز رقم می‌زند. 
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تصادفی نیســت که درجایی از قرآن فلسفه خلقت انســان را بندگی )ذاریات:5( و درجایی دیگر 
خلافت )بقره:35( معرفی می‌کند. تعبیر بندگی متضمن معنایی وجودشناختی است، درحالی‌که 
واژه‌ی خلافت حیث جامعه‌شناختی دارد. مفهوم خلافت شامل عناصری مانند جانشینی از سوی 
خداوند برای انســان در زمین اســت. گرچه خلافت مطلق به انســان‌های کامل اختصاص دارد؛ 
ولی هرکســی به فراخور شــأنی از خلافت در زمین را برخوردار شــده است )ملاصدرا، بی‌تا، 1: 
اک 

َ
ن

ْ
ا جَعَل

َّ
73(. چنان‌که در قرآن داوری بر حق نیز شأنی از خلافت محسوب می‌شود: »یادَاوُدُ إِن

اسِ بِالحَق« )ص:26( به تعبیری خلافت انســان از سوی خداوند 
َّ
 الن

َ
احْکم بَین

َ
رْضِ ف

َ ْ
 فی الْأ

ً
ة

َ
لِیف

َ
خ

و در زمین نوعی خلافت سلســله مراتبی یا تشکیکی اســت که کامل‌ترین آن برای افرادی است 
گاه هستند. ولی درجات متنوع خلافت  که بر همه‌ی اسمای الهی عالم و از تمام رموز آفرینش آ
گاهی آنان از اسمای حق و رازهای آفرینش، محقق  حق در زمین برای همه‌ی مردم بنا بر میزان آ

است )ملاصدرا،1378، 1: 53(.
محور اصیل خلافت انســان کامل فراگیری حقایق جهان هســتی به‌عنوان اســمای حســنای 
خداســت. هر انسانی با فراگیری عین آن‌ها در حد خود به مرحله‌ای از مراحل حقیقت تشکیکی 
خلافت الهی نائل می‌شــود. با توجه به اینکه نوع مشــارکت در فعالیت‌های اجتماعی بیش از هر 
گاهی‌ها و توانایی‌های افراد اســت؛ بنابراین می‌توان نقش‌های اجتماعی را  چیز مرهون و مدیون آ
رْض« )فاطر: 39( صورت‌هایی از خلافت محسوب 

َ ْ
 فی الْأ

َ
ئف

َ
لَا

َ
کمْ خ

َ
ذِی جَعَل

َّ
با لحاظ آیه: »هُوَ ال

کرد. چون آن‌ها فراگیرترین نوع مسئولیت اجتماعی را بر عهده‌دارند.
بر این اســاس تماشــای جهان هســتی به‌عنوان مظهر و آیه‌ی حق نوعــی موضع‌گیری وجود 
شــناختی است که نه‌تنها نقش هر شــخص را به‌عنوان بازیگر فعال نظام وجود رقم می‌زند؛ بلکه 
در همان راســتا موضع‌گیری او را در برابر پدیده‌های اجتماعــی، انجام رفتار اجتماعی و پذیرش 
مسئولیت‌های اجتماعی نیز تعیین می‌کند. به‌عبارت‌دیگر چون نقش‌های اجتماعی هر فرد منفک 
گاهی  از نقش وجود شناختی او نیست، پس هویت انسان به‌عنوان مؤمن یا کافر که مبتنی بر خودآ
از موقعیــت خویش و برقراری نوعی رابطه با حق تکوین می‌یابد، در صورت درگیری با زیســت 
اجتماعی اثبات یا حتی تثبیت می‌شــود. آمیختگی جنبه اجتماعی هویت با جنبه وجود شــناختی 
آن به‌گونه‌ای اســت که به نظر می‌رسد تمایز آن‌ها صرفاً در تجزیه تحلیل‌های ذهنی ممکن است؛ 
زیرا هویت واقعیتی تدریجی است که در جریان حضور مؤمنانه یا کافرانه درصحنه‌های گوناگون 

حوزه شخصی و اجتماعی زندگی شکل می‌گیرد.
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ازآنجاکه هویت به‌طور تدریجی و بر اســاس نوع گرایش‌هــا و دانش‌ها، همچنین رفتار افراد 
نهادینه می‌گردد، فرآیند تکوین هویت بســیار وابسته به محیط اجتماعی است. محیط اجتماعی با 
اعمال محدودیت‌هایی هم در نوع دریافت‌ها و هم در نوع و میزان پاسخ‌های افراد، به جهت‌دهی 
هویت آن‌ها می‌پردازد و به‌نوبه خود از هویت‌های تشکیل‌شده یا تمایل آن‌ها به تثبیت یا تغییر متأثر 

می‌گردد.
بُعــد اجتماعی مفهوم هویت ســبب می‌شــود تا در دیدگاه اســامی هویت در ســازمانی از 
قــدرت معنادار گــردد. از منظر قرآن کریم درخواســت برای قدرت یا تمایل بــه برخورداری از 
هُمْ 

َّ
عَل

َ
 ل

ً
ِ آلِهَة

وا مِنْ دُونِ اللَّهَّ
ُ

ذ
َ

خ
َّ
حمایت‌های قدرت زمینه‌ی اساســی، تمسک به الهه‌هاست »وَ ات

صَرُون«)یس:74( به‌طور متقابل تحقق و تثبیت دین، به قدرت مشــروط است )بقره: 63 و 
ْ
ین

93؛ اعراف: 145(. نصرت خداوند نســبت به مؤمنین در جهت دستیابی ایشان به قدرت صورت 
می‌پذیرد )صافات: 116(؛ ولی بخشــش قدرت از سوی حق درگرو حمایت مختارانه مردم است 
دامَکم« )محمد:7(؛ بنابراین هویت‌یابی 

ْ
ق

َ
 أ

ْ
ت بِّ

َ
صُرْکمْ وَ یث

ْ
َ ین صُرُوا اللَّهَّ

ْ
ن

َ
 ت

ْ
وا إِن

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
یهَا ال

َ
»یا أ

و تثبیت آن، پدیده‌ای چندوجهی اســت که بر اساس آیات قرآن کریم مرکزیت آن توجه به مبانی 
خداشناسی، انسان‌شناسی و جهان‌شناسی است.

7. عوامل مؤثر بر تقویت آینده‌نگری و هویت دینی- اسلامی
اکثر حوادث و بحران‌ها گرچه به ناگاه اما اغلب قابل پیش‌بینی و پیشــگیری هســتند. در این 
میان بحران‌های فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی هرچند در ظاهر اولیه نسبت به بحران‌های طبیعی 
مانند زلزله، خســارت و تلفات کمتری دارند؛ اما درواقع شدت تأثیرات و قدرت تخریب آنان در 
ابعاد ارزشــی، اعتقادی، اجتماعی و اقتصادی کم اثر نبوده بلکه بســیار فراوان است. اصلی‌ترین 
راه کم کردن این آســیب‌ها آماده بودن جامعه و داشــتن اســتراتژی‌های مناسب در مواجه با این 
مخاطرات است )گودرزی،1383: 145(. توجه به هویت و ساخت ابعاد صحیح هویت در آحاد 
جامعــه می‌تواند یکی از حلقه‌های مفقوده تقویت جامعه در برابر مخاطرات اجتماعی باشــد که 
آینده‌پژوهان باید به آن دقت نظر بیشــتری داشــته باشــند. همچنین توجه به آینده و آماده ساختن 
افراد برای تغییرات در آینده درصورتی‌که به‌عنوان بخشــی از هویت آنان باشد می‌تواند بسیاری از 

آسیب‌های پیش رو را کاهش دهد. همچنان که گودرزی معتقد است
»اصلی‌ترین راه مدیریت چنین بحران‌هایی گزینش و التزام به اســتراتژی جامعه آماده و فعال 
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کید بر مطالعه  به‌جای رفتار غفلت زده و منفعل اســت. آینده‌نگری فعال بر پایه منابع الهی و با تأ
تجارب و دستاوردهای بشر، بصیرت آفرین بوده و حرکت اقشار گوناگون جامعه را به‌سوی تعالی 

و پیشرفت تسهیل خواهد نمود« )گودرزی،1382: 147-146(.
لازم است ذکر شود که اگرچه هویت دینی به‌عنوان یکی از لایه‌های مهم هویت‌ساز، شخصیت 
انســان تلقی می‌گردد؛ اما این مفهوم نقش کلیدی ایجادکننده همگنی و همبستگی اجتماعی در 
سطح جوامع دارد که طی فرایندی، با ایجاد تعلق‌خاطر به دین و مذهب در بین افراد جامعه، نقش 
بســیار مؤثری در ایجاد و شــکل‌گیری هویت جمعی ایفا می‌کند )Duane,2006:535( چراکه 
هویت دینی به‌شــدت به ماهیت و تاریخ ادیان، تاریخ جنبش‌هــای مذهبی و نوع عقاید دینی ... 
مربوط می‌شــود. با توجه به‌شــدت یافتن فرآیندهای توسعه و نوســازی در جوامع کنونی، مذهب 
همچنــان در تمام ابعــاد خود به‌عنوان منبعی مهم برای معنا بخشــیدن به جهان حســاب می‌آید. 
باوجــود نقش دین به‌طور عام و هویــت دینی به‌طور خاص، در زندگی افراد و به‌خصوص قشــر 

جوان؛ تعداد کمی از نظریه‌پردازان و محققان به مطالعه و فعالیت در این زمینه پرداخته‌اند.
اریکسون معتقد است که تجارت دوران نوجوانی و جوانی می‌تواند به‌صورت مستقیم بر باقی 
مراحل زندگی بزرگ‌ســالی اثر بگذارد )اریکســون،1968: 90(. در حقیقت می‌توان گفت یکی 
از مهم‌ترین دوره‌های زندگی افراد که هم‌زمان با فرایند تثبیت هویت و هویت‌یابی اتفاق می‌افتد، 
دوران جوانی است. همچنین در بحث فرآیند شکل‌گیری هویت‌ها، ساختار عینی و مادی جامعه، 
تاریخ، جغرافیا، سیاست و ساختارهای معرفتی مانند فرهنگ، زبان، آرمان‌ها، ایدئولوژی و سنت 

به‌طور هم‌زمان نقش دارد.
در شــرایط کنونی، بخش زیادی از جوانان در دانشــگاه‌ها مشغول تحصیل هستند و دانشجو 
بودن با هویت‌یابی مقارن اســت، چراکه دانشجو در پی تغییر، دانستن و تحول در خویشتن است 
و این در حالی اســت که جوانان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رده‌های ســنی و داشتن خصوصیات 
خاص دوره جوانی بیشــترین ارتباط را با رســانه‌های جمعی و شــبکه‌های اجتماعی دارند. پاستر 
معتقد است که »ســازندگان هویت افراد در دوره‌ی جدید همان اجتماعات مجازی افراد است« 

)پاستر، 1377: 68(.
از ســوی دیگر واضح اســت که شــبکه‌های فراملی مطابق با عرف و معیارهــای غربی اداره 
و مدیریت می‌شــوند و هرگونه خبــر، آموزش، تحلیل، عکس، ویدئــو و... در آن‌ها بدون هیچ 
محدودیتی منتشر می‌شود که این مسئله با جامعه ایرانی که دارای بافت دینی و آرمان‌های مذهبی 
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خاص است تناقض‌ها و تعارض‌های جدی پیداکرده است. با توجه به نقش مذهب و هویت دینی 
در جوامع و زندگی افراد، به‌خصوص جوانان مطالعه و بررســی عوامل تقویت‌کننده این فرهنگ 

آن‌هم بر اساس آموزه‌های قرآنی از اهمیت خاصی برخوردار است.
از ســوی دیگر ما چاره‌ای جز ورود به آینده نداریم، لذا نمی‌توانیم نســبت به آینده بی‌تفاوت 
باشــیم و باید بدانیم که تصمیم‌های امروز، جهان فردا را شکل می‌دهند. بی‌شک چگونگی نگاه 
انســان به زندگی و این‌که از کــدام دریچه به روزگار نگاه کند؛ در اعمــال و رفتار او تجلی پیدا 
می‌کند. در این طریق امور و عواملی هست که در تعالی بخشیدن به زاویه دید انسان، مؤثر هستند؛ 

که در ذیل بیان می‌کنیم:

الف( ایمان به خدا
»ایمان منحصراً به اقرار زبان اطلاق می‌شود و گاهی ایمان به معنی اظهار خضوع و نیز به معنی 
قبول شریعت و آنچه پیامبر اکرم )ص( آورده و اعتقاد قلبی به آن است«)زبیدی، بی‌تا، 9: 125(. 
از خصلت‌های انســان مؤمن و یکی از ویژگی‌های دین مبین اســام، آینده‌نگری است و بخشی 
از تعلیمات این آیین آســمانی، مســلمانان را به بینش آینده‌نگری مجهز می‌ســازد. قرآن کریم در 
دٍ«)حشر:18(. تنها 

َ
 لِغ

ْ
مَت دَّ

َ
سٌ ما ق

ْ
ف

َ
رْ ن

ُ
ظ

ْ
ن

َ
ت

ْ
َ وَ ل وا اللَّهَّ

ُ
ق

َّ
وا ات

ُ
ذینَ آمَن

َّ
یهَا ال

َ
این زمینه می‌فرماید: »یا أ

با اندکی دقت می‌توان متوجه شــد که در مفهوم ایمان، توجه به آینده و برنامه‌ریزی برای ســاختن 
فردایی باشکوه و سرشار از لطف و نعمت الهی، نهفته است.

ب( باور به آخرت
ایمان به قیامت و روز معاد تأثیر عمیقی در رفتار انســان دارد. کســی که معتقد اســت از پس 
امروز فردایی اســت لاجرم خود را برای حضور در فردا آماده می‌کند؛ اما کسی که امروز را پایان 
زندگی خود و پایان روز کاری خود می‌داند دلیلی برای آماده کردن خود برای فردا ندارد؛ بنابراین 
انســانی که معتقد به قیامت و روز حساب اســت همواره چنان عمل می‌کند که برای آینده خود 
نیز، پس‌اندازی داشــته باشد. عقل ســلیم آینده‌نگری و آماده شدن برای مواجهه با آینده را تأیید 

می‌نماید )ساجدی نیا،1383:123(.
موضــوع قیامت به‌دفعات در قرآن با تمثیل‌های مختلف یادآوری شــده اســت تا انســان‌ها از 
 وَ 

ً
ناکمْ عَبَثا

ْ
ق

َ
ل

َ
ما خ

َّ
ن

َ
مْ أ

ُ
حَسِبْت

َ
ف

َ
خواب غفلت بیدار شوند و دنیا را به بطالت و بیهودگی نگذرانند »أ

« )مؤمنون:115(. انســان آینده‌نگر غرض و هدفش در دنیا و کوشش‌هایش  َ
رْجَعُون

ُ
ینا لا ت

َ
کمْ إِل

َّ
ن

َ
أ
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 مَتاعٌ« 
َّ
خِرَةِ إِلا

ْ
یا فِی الْآ

ْ
ن  الدُّ

ُ
حَیاة

ْ
در دنیا، آخرت است و از دنیا پلی برای آخرت می‌سازد. »وَ مَا ال

)رعد:26(. به‌طوری‌که از ســیاق برمی‌آید مقصود از آن این اســت کــه رزق حقیقی همانا رزق 
آخرت است و حال‌آنکه زندگی دنیا متاع و وسیله است و مقصود بالذات نیست و باید از آن برای 

زندگی دیگر استفاده کرد )طباطبایی،1374، 11: 348(.
خِرَةِ«. تنها سرمایه انسان زندگی اوست و از آن برای آخرت استفاده 

ْ
یا لِلْآ

ْ
ن رَک الدُّ

َ
حَازِمُ مَنْ ت

ْ
»ال

می‌کند )تمیمی آمدی،1366: 174(.
هوگو در یکی از خطابه‌های خیلی عالی‌اش می‌گوید:

»راستی اگر انسان این‌طور فکر کند که عدم است و بعدازاین زندگی، نیستی مطلق است، دیگر 
اصلًا برای او زندگی ارزشی نخواهد داشت. آن چیزی که زندگی را برای انسان گوارا و لذّت بخش 
می‌ســازد، کار او را مفرّح می‌ســازد، به دل او حرارت و گرمی می‌بخشــد، افق دید انسان را خیلی 
وســیع می‌کند، همان چیزی است که دین به انسان می‌دهد، یعنی اعتقاد به جهان ابدیت، اعتقاد به 
خلود، اعتقاد به بقاء بشــر، اعتقاد به اینکه توای بشر! فانی نیستی و باقی خواهی بود، تو از آن جهان 
بزرگ‌تری، این جهان برای تو یک آشیان کوچک و موقّتی است، این جهان فقط یک گهواره برای 

دوران کودکی توست، دوران بیشتر دوران دیگری است« )مطهری، بی‌تا: 76(.

ج( تفکر
یکی دیگر از عوامل تقویت آینده‌نگری فکر کردن است. اگر انسان پیش از انجام کارهایش 
فکر کند دیدش نســبت به آینده بازتر می‌شود. بر انسان واجب است که هدف خود را معین کند 
و در ضمن پرداختن به زندگی به همه اشکال آن، از خوردن، آشامیدن و تلاش برای طلب روزی، 
به تفکر درباره آینده خویش بپردازد )جمعی از مترجمان، 1377، ‌16: 170(. در قرآن کریم آمده 
«. )قصص:6( گاهی کلمه »فَانْظُرْ« به معنی »تفکر« 

َ
الِِمین

َّ
 الظ

ُ
 عاقِبَة

َ
 کان

َ
رْ کیف

ُ
ظ

ْ
ان

َ
است که: »ف

گرفته‌شده است )سبزواری نجفی،1419 ق: 395(. انسان بالاترین عباداتش تفکر در آثار قدرت 
الهی، در عواقب امور و در پیشــامدهای عالم آخرت است )طیب،1378، ‌10: 375(. ثمره‌ی این 
تفکر هوشمندانه هدایت انسان، بیداری از خواب غفلت و کوشش برای رسیدن به سعادت ابدی 

است )مروتی،1381: 73(.
تفکر عبادت شمرده می‌شود. مکرر شنیده‌اید احادیث زیادی را که به این عبارت‌ها است:

؛ یک ساعت فکر کردن بهتر از یک  ً
ة

َ
یرٌ مِنْ عِبادَةِ سَن

َ
کرُ ساعَةٍ خ

َ
ف

َ
»عن أبی عبدالله )ع(: ت
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ســال عبادت کردن اســت«)نوری،1408، 11: 183(. این تعابیر همان‌طور که بســیاری از علما 
گفته‌اند به‌واســطه این اســت که نوع و موضوع تفکرها فرق می‌کند )مطهری، بی‌تا، 24: 369(. 
ی«)تمیمی آمدی،1366:474(. کسی که می‌خواهد دوراندیش و عاقبت بین 

ْ
أ ةِ الرَّ

َ
حَزْمُ بِإِجَال

ْ
»ال

باشد باید کاری را بی‌تأمل و تدبّر بلکه بی مصلحت و مشورت نکند.
ه! به من نصیحتی و موعظه‌ای  شــخصی آمد خدمت رســول اکرم و عرض کرد: یا رســول اللَّ
بفرمایید. نوشــته‌اند که ایشان ســه بار این جمله را تکرار کردند، فرمودند: آیا اگر من بگویم، تو 
به کار می‌بندی؟ گفت: بله. )البته این تکرار برای این بود که جمله‌ای که می‌خواســتند بگویند، 
بیشــتر در ذهنش رســوخ پیدا کند و بفهمد که جمله باارزشــی اســت و نباید فراموش کند( بعد 

هُ«)مجلسی، 1404 ق، 68: 339-338(.
َ
رْ عاقِبَت دَبَّ

َ
ت

َ
 بِامْرٍ ف

َ
فرمود: »اذا هَمَمْت

انســان باید از منطق پیروی کند نه از احساســات به همین منظور لازم است، نورافکن عقل و 
اندیشه خود را به اطراف انداخته و جوانب و اطراف کار را تحت نظر گرفته است؛ ولی در کاری 
که از روی احساســات صورت می‌گیرد نقشــه، حساب و دوراندیشــی در کار نیست )مطهری، 
1358: 241-242(؛ پس انســان متفکر، بی‌برنامه، بدون آینده‌نگری و بدون در نظر گرفتن تمام 

جوانب، هرگز دست‌به‌کاری نمی‌زند.

د( داشتن هدف
هدف در لغت به معنای نشــانه و تیر به‌کاررفته اســت )صفی پور، 1377، 4: 1353(. علامه 
گاهی و  جعفــری در تعریف هدف می‌فرماید هدف عبارت اســت از آن حقیقت موردنظر که آ
اشتیاق به دست آوردن آن، محرک انسان به‌سوی انجام دادن حرکات معینی است که آن حقیقت 

را قابل وصول می‌نماید )جعفری،1375: 24(.
هر کاری در انســان مبدأ و هدفی دارد؛ یعنی در انســان یک احساس، یک میل، یک عاطفه 
هســت که محرّک او به یک کار اســت و اگر نبود محال بود که انســان، آن کار را انجام بدهد. 
محال اســت انسان کاری را انجام بدهد؛ بدون آنکه یک محرکی، یک میلی یا یک خوفی در او 
وجود داشــته باشــد و هر کاری هدفی دارد. انسان از هر کاری یک منظوری دارد که می‌خواهد 
به آن منظور و هدف برســد )مطهری، 1374: 23(. به همین خاطر کســی که دارای هدف است 
پوچــی برای او بی‌معنا اســت. افراد هدفمند به آینده می‌اندیشــند؛ زیرا هــدف در آینده محقق 

می‌شود )عبدی پور،1381: 5(.
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ک لِِآخِرَتِک«)تمیمی‌آمــدی،1366: 144(.  ک وَ جِدَّ امام علی )ع( می‌فرماید: »اجْعَلْ هَمَّ
شــناخت هدف، برای هر انســان عاقلی در امور شخصی یا اجتماعی، لازم و ضروری است و هر 
کس باید برای خود در زندگی، هدف یا اهدافی را ترسیم نماید و برای رسیدن به آن‌ها تلاش کند 

خواه این اهداف معنوی باشند یا مادی )نبوی،1388: 49(.
گاه و آینده‌نگر دارای مجموعه روشنی از اهداف از پیش تعیین‌شده هستند که  لذا افراد خودآ
برای دستیابی به آن‌ها، هم به توانایی‌های خود و هم شرایط موجود، دقت کافی مبذول می‌دارند. 
گاهی دارند این اســت که دســت‌یابی به هر هدفی مســتلزم  ولی نکته مهمی که این افراد به آن آ
صرف وقت، تلاش و سخت‌کوشی است، بدین معنی، بعدازاینکه اهداف خود را انتخاب کردند؛ 

سعی می‌کنند با برنامه‌ریزی زمانی و توجه به آینده پیش روند.

ه( مشورت طلبی
با توجه به گستردگی اطلاعات و وسعت مسائل و موضوعات، توانایی‌های فکری انسان محدود 
گاهی‌های  اســت و او به‌تنهایی قادر به تصمیم‌گیری در همه زمینه‌ها نیست. یک فرد هرچند هم آ
زیادی داشــته باشــد باز نمی‌تواند به همه ابعاد مســائل پی ببرد. اعتقاد به محدودیت فکری انسان، 

موجب آمادگی فرد برای استفاده از نظرات دیگران می‌شود )عباس نژاد،1384 الف: 135(.
...«. )آل‌عمران:159( مشــورت و نظرخواهی از  ِ

ی اللَّهَّ
َ

وَکلْ عَل
َ
ت

َ
 ف

َ
إِذا عَزَمْت

َ
مْرِ ف

َ ْ
»شــاوِرْهُمْ فِی الْأ

دیگران به‌منظور اســتفاده از نظرات آن‌ها مســئله‌ای عقلی است و عدم مشورت و استبداد به رأی 
یکی از بیماری‌های مهلک مدیران در تصمیم‌گیری است )جمعی از نویسندگان، 1385: 66(.

امیر مؤمنان علی )ع( در مورد عواقب عدم مشورت و استبداد به رأی چنین هشدار می‌دهد: وَ 
ولِهَا«)نهج‌البلاغه، 

ُ
ــارَکهَا فِی عُق

َ
اوَرَ الرِّجَالَ ش

َ
ک وَ مَنْ ش

َ
یهِ هَل

ْ
أ بَدَّ بِرَ

َ
قَالَ علیه‌الســام ...»وَ مَنِ اسْــت

نِی 
ْ
غ

َ
 یسْت

َ
حکمت 152(. هیچ خردمندی خود را از آن بی‌نیاز نمی‌داند. علی )ع( می‌فرماید: »لَا

اوَرَةِ«)تمیمی‌آمدی، 1366: 778(.
َ

ش
ُ ْ
عَاقِلُ عَنِ الْم

ْ
ال

گاهی‌های انسان بیشتر می‌شود و زوایا و ابعاد  ازآنجاکه به‌وسیله مشورت طلبی و نظرخواهی، آ
مختلف یک مســئله برای او روشــن‌تر می‌گردد؛ درنتیجه تصمیم‌هایی که بعد از مشــورت اتخاذ 

می‌شوند؛ معقول‌تر و درست‌تر می‌باشند؛ و پیش‌بینی‌های لازم برای آینده، روشن‌تر می‌گردند.

ز( تاریخ نگری
همان‌طور که اسلام، مسلمانان را به شناخت گذشته توصیه می‌کند به همان اندازه نیز آینده‌نگری 
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را موردتوجه قرار می‌دهد؛ زیرا این‌همه تأکید و تشــویق برای شــناخت گذشته به خاطر آینده است 
و ما اگر سرگذشــت گذشتگان، رویدادهای اقوام و ملل مختلف جهان را بخوانیم و از زیبایی‌های 
آن در زندگی و آینده سازی خویش، بهره نگیریم، نه‌تنها تاریخ را به‌عنوان سرگرمی و وقت‌گذرانی 

خوانده‌ایم بلکه تا حدی کار لغو و بیهوده انجام داده‌ایم )تقوی دامغانی، 1371: 174(.
بابِ«)یوسف: 111(؛ عبرت مخصوص به حالتی است 

ْ
ل

َ ْ
ولِی الْأ

ُ
 لِِأ

ٌ
صَصِهِمْ عِبْرَة

َ
 فی ق

َ
دْ کان

َ
ق

َ
»ل

که انســان به‌وسیله آن، از شــناختن چیزی که قابل‌مشاهده است به چیزی که قابل‌مشاهده نیست 
می‌رسد )راغب اصفهانی،1412 ق: 543(.

یکی از عوامل موفقیت در کار آینده‌نگری و مدیریت، گذشته‌نگری است. مدیر با درایت و 
جستجوگر کسی است که گذشته‌های بسیار دور را بنگرد و از تاریخ گذشتگان که منبع ارزشمند 
معرفت و تجربه‌ها است، درس بیاموزد؛ زیرا تجارب گذشتگان نتیجه تلاش‌های فراوان ملت‌ها و 
رجال ســخت‌کوش است. کمتر حادثه‌ای را می‌توان در زندگی بشر امروز یافت که نمونه‌هایی از 

آن درگذشته اتفاق نیفتاده باشد )عباس نژاد،1384 ب: 269: علوی، 1385: 44(.
کرُونَ«)اعراف:176(. تاریخ همیشــه تکرار می‌شود و این 

َ
ف

َ
هُمْ یت

َّ
عَل

َ
صَصَ ل

َ
ق

ْ
صُصِ ال

ْ
اق

َ
»ف

هْرَ یجْرِی  ِ إِنَّ الدَّ
واقعیتی غیرقابل‌انکار اســت چنان‌که حضرت علی )ع( می‌فرماید: »عِبَادَ اللَّهَّ

 کجَرْیه« )نهج‌البلاغه: خطبه 156(. همچنین امام‌علی )ع( موفقیت و امکان دســت‌یابی 
َ

بَاقِین
ْ
بِال

به اهداف و کارهای موردنظر را نتیجه حفظ تجربه و اســتفاده بهینه از آن‌ها می‌داند و می‌فرماید: 
هُ« )فلسفی، 1376: 267(.

ُ
عَال

ْ
ف

َ
 أ

ْ
صَابَت

َ
جَارِبَ أ

َّ
 الت

َ
»مَنْ حَفِظ

لذا بهره‌گیری مناسب از تجارب گذشته، می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار افراد قرار 
دهد. اگر از تجارب گذشته به‌صورت صحیح بهره‌برداری شود؛ میزان خطا و اشتباه در تصمیم‌ها 

کاهش می‌یابد و تصمیمات از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار خواهند شد.
بنا بر آنچه گذشت می‌توان گفت هویت‌یابی یکی از جنبه‌های مهم تعالی ابعاد روحی و روانی 
افراد است که به‌صورت مستقیم بر زندگی فردی و اجتماعی آنان مؤثر است؛ بنابراین مسئله تثبیت 
هویت به مجموعه ویژگی‌ها و مشــخصات فردی، اجتماعی، احساسی و اندیشه‌های مرتبط گفته 
می‌شود که فرد آن‌ها را از طریق توانایی، کنش متقابل با خود و با یافتن تصوراتی از خود به دست 
می‌آورد. هویت‌یابی دینی زمینه‌ســاز هویت‌یابی فرد می‌شــود و موفقیــت در تثبیت این هویت به 

احساس یکپارچگی، همبستگی و وحدت بین فرد و جامعه می‌انجامد.
هویت دینی را می‌توان در دو سطح مشاهده کرد: سطح فردی که تقریباً مترادف با دین‌داری 
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فردی اســت و همچنین در ســطح اجتماعی که در این بخش، هویت دینی متضمن آن سطح از 
دین‌داری اســت که با اجتماع دینی یا امت مقارنه دارد. در این معنا، هویت دینی به معنای تعلق و 
تعهد به جامعه دینی است و البته هر دو سطح از هویت دینی، متضمن میزانی از دین‌داری است. 
آینده‌نگــری و اصول مهم مؤثر بــر تقویت آن‌یکی از راه‌های مهم رســیدن و تثبیت هویت دینی 

است.

9. نتیجه‌گیری
هویت، حاصل تلاش و توفیق یا موهبت و اکتساب است. هر شخص در صورت‌بندی شاکله 
یا تعیین هویت خویش از آزادی به‌طور نســبی-نه مطلق-برخوردار است؛ زیرا نه‌تنها صورت اولیه 
هویت )خواسته یا ناخواسته( در حقیقت انسان نقش بسته است، بلکه امکانات هر فرد برای تغییر 

یا تثبیت هویت و تکوین صورت جدیدی در شاکله محدود است.
عامل تعیین‌کننده هویت، نوع رابطه انســان با خداست. این رابطه که به لحاظ ثبوتی در عالم 
واقعی محقق است اما به لحاظ اثباتی منتظر انتخاب شخص می‌ماند. فرآیند انتخاب صرفاً میان دو 
گزینه آری یا نه )قبول یا رد( رخ می‌دهد، ولی طیفی از هویت‌ها را بر اساس درجه پذیرش ولایت 
الهی یا طغیان نسبت به آن، موجب شکل می‌دهد. چنان‌که آیات )فاتحه: 6؛ نور: 26؛ آل‌عمران: 
17؛ واقعه: 7( به گروه‌های گوناگونی از این طیف اشــاره می‌نمایند. لذا به نظر می‌رســد در یک 
سر این طیف »السابقون السابقون اولئک المقربون« قرار دارند و در سر دیگر آن »اولئک 

اصحاب النار هم فیها خالدون« واقع‌شده‌اند.

تکوین هویت بر مبنای شناخت توحید و التزام عملی به آن و به‌صورت تدریجی رخ می‌دهد. 
بر اساس فرآیند تدریجی تکوین هویت راز تذکر معارف توحیدی در قرآن و ادعیه همچنین فلسفه 
تکرار عبادات و برخی توصیه‌های اخلاقی آشکار می‌شود؛ زیرا هویت از دیدگاه قرآن واقعیتی پویا 
و انعطاف‌پذیر است که در طول حیات یک فرد یا گروه اجتماعی تغییر می‌کند و در هرلحظه از 

گاهانه است. زندگی مستلزم تصمیم‌گیری آ
 آینده‌نگری از عقل و اندیشــیدن انسان‌ها برمی‌خیزد و از دیرباز موردعلاقه انسان بوده است. 
ازنظر مفهوم شناسی، کلماتی مانند حزم )دوراندیشی( و تدبیر معادل و نزدیک به همین معنی، در 
این حوزه به‌کاررفته‌اند. علاوه بر این دو کلمه، در احادیث از اصطلاح »النظر فی العواقب« برای 

این مفهوم استفاده‌شده است.
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آینــده‌ای که ادیان الهی مخصوصاً اســام به آن می‌پردازد در بســیاری از عرصه‌ها مربوط به 
زندگی این دنیا اســت؛ اما توجه عمیق ادیان به حیات انســانی در عرصه هستی سبب شده‌است تا 
بیشــتر به آینده و عاقبت اخروی انســان، عنایت داشته‌باشند. اسلام انسان را جاودانه می‌داند. لذا 
مقطع آینده‌نگری در ادیان )مخصوصاً اسلام( از این جهان مادی فراتر رفته و به جهان آخرت نیز 
توجه می‌نماید؛ اما در این راه اوامری انســان را از توجه به آینده بازمی‌دارند و مانع و رادع وسعت 
دید انســان نســبت به زمان بعد می‌شــوند و او را در زمان حال و کارهای روزمره گرفتار و زنجیر 
می‌کنند. این اوامر به‌عنوان بازدارندگی‌ها مطرح هستند. اوامری چون دنیاطلبی، موقعیت نشناسی، 

یأس و ناامیدی و...
امــا آینده حتماً خواهد آمد و در پی خود برای انســان و جوامع انســانی دگرگونی و تغییراتی 
نســبت به زمان حال به ارمغان خواهد آورد. پس تأثیرگذاری آینده‌نگری بر زندگی انســان امری 
حتمی و قطعی اســت. بدین خاطر انســان به یافته‌های خود در آینده توجه خاصی دارد و اعمال 
و رفتــار کنونی خود را متناســب با تصورش از آینده تنظیم می‌کنــد. حال اگر آدمی آینده‌نگری 
و آمادگی لازم برای رویارویی و تنظیم شــدن با آینده را نداشــته باشــد دچار ناهنجاری‌های گاه 
خطرناکی در زندگی فردی و اجتماعی خود خواهد شــد. بنابرایــن باید با در نظر گرفتن عواملی 
چون داشــتن باور به آخرت، ایمان به خدا، هدف و تصورات زیبا از آینده، آینده‌نگری را تقویت 
نمود و انگیزه حرکت و تلاش، برای خود در این مسیر مهیا کند. بهسازی آینده از آرمان‌های هر 
فرد و جامعه‌ای اســت که می‌خواهد )اگر بتواند( آینده‌ای بهتر داشــته باشد پس با برنامه‌ریزی و 

نگرش صحیح به آینده می‌توان نشاط، آرامش، امید و رشد را در جوامع انسانی به دست آورد.
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ABSTRACT
The development of scientism based on rationality and appropriate to society's culture 
is recommended in social sciences; but the development of scientism in the contem-
porary world is limited to experimental sciences and is based on secular rationality. 
Since scientism in Islamic culture is adopted from revelation, the development of sci-
entism in Islamic society should be based on revelatory rationality. The aim of the arti-
cle is the development of scientism along with the purity and understanding of the truth 
and modern understanding of the text in accordance with the needs of society and the 
localization of science in a comprehensive way of the concept of scientism. 
This article uses the comprehension method of text analysis. The findings of the 
research include the development of formal sciences in the direction of divine obe-
dience, scientism along with purity from vices, physical and mental deviations, and 
growth in worldly and hereafter affairs, and teaching wisdom to reach the truth 
through science and reason and prevent from error and ignorance. The expansion 
of the concept of scientific experts (Raskhoon fi al-'ilm, Uotu al-'ilm and Ahl al-Dhikr) 
to commentators in the analysis of verses is in accordance with the needs of the so-
ciety by observing the conditions of interpretation and the development of scientism 
in a monotheistic society with considering divine independence.
The result of the research is the development of scientism based on revelatory ra-
tionality in having divine obedience, purity, wisdom, and the expansion of specialized 
scientific understanding in the interpretation and comprehensibility of the content of 
divine verses. Therefore, scientism is not exclusive to material and experimental 
sciences, rather, it includes empirical and non-empirical, material and spiritual, phys-
ical and spiritual sciences, in this world and the hereafter.
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چکیده
توسعه علم‌گرایی بر اساس عقلانیت و متناسب با فرهنگ جامعه در علوم اجتماعی 
توصیه‌شده است؛ اما توسعه علم‌گرایی در جهان معاصر به علوم تجربی منحصر 
شده و بر اساس عقلانیت سکولار است؛ ازآنجاکه علم‌گرایی در فرهنگ اسلامی 
اساس  بر  اسلامی ‌بایست  توسعه علم‌گرایی در جامعه  از وحی است،  اتخاذشده 
درک  و  پاکی  با  همراه  علم‌گرایی  توسعه  مقاله،  هدف  باشد.  وحیانی  عقلانیت 
به‌صورت  علم  بومی‌سازی  و  نیاز جامعه  با  متناسب  متن  فهم عصری  و  حقیقت 
جامعیت بخشی مفهوم علم‌گرایی است. این نوشتار از روش تفهمی تحلیل متن 
در جهت  علوم رسمی  توسعه  دربرگیرنده  تحقیق  یافته‌های  است.  استفاده کرده 
اطاعت الهی، علم‌گرایی همراه با پاکیزگی از پستی‌ها، انحرافات جسمی و روحی 
و رشد در امور دنیایی و آخرتی و آموزش حکمت برای رسیدن به حقیقت توسط 
علم و عقل و نجات از گمراهی و جهالت است. گسترش مفهوم متخصصان علمی 
)راسخون فی العلم، اوتوالعلم و اهل الذکر( به مفسران در تحلیل آیات، متناسب 
با نیاز جامعه با رعایت شرایط تفسیری و توسعه علم‌گرایی در جامعه توحیدی با 
در نظر داشت استقلال الهی است. نتیجه تحقیق، توسعه‌بخشی علم‌گرایی بر پایه 
الهی، پاکیزگی، حکمت‌آموزی و گسترش  عقلانیت وحیانی در داشتن اطاعت 
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فهم تخصصی علمی در تفسیر و قابل‌فهم بودن محتوای آیات الهی است؛ ازاین‌رو، 
و  تجربی  علم  شامل  بلکه  نیست؛  تجربی  و  مادی  علوم  به  منحصر  علم‌گرایی 

غیرتجربی، مادی و معنوی، جسمانی و روحانی، دنیا و آخرت است.

واژگان کلیدی: توسعه، علم‌گرایی، عقلانیت وحیانی، قرآن.

1. مقدمه
توســعه علم‌گرایی در جهان معاصر، بر اساس عقلانیت از نیازهای جامعه است. اندیشمندان 
علوم اجتماعی، توسعه علمی، متناسب با فرهنگ جامعه را توصیه می‌کنند؛ اما برخی از دیدگاه‌های 
متأثــر از متفکران غربی، توســعه علم‌گرایی بر پایه عقلانیت ســکولار را طرح می‌کنند. طبق این 
دیدگاه، کشــورهای غربی زمانی توســعه‌یافته شــدند که از عقلانیت ســکولار در توسعه علمی 
استفاده کردند. این دیدگاه‌ها در حالی است که در دهه‌های پایانی قرن بیستم، دیدگاه‌های توسعه 
علم‌گرایی غربی مورد پرســش قرارگرفته است؛ زیرا تنها به بعد مادی جامعه انسانی توجه نموده و 
جنبه الهی آن را به فراموشــی سپرده‌اند؛ لذا نظریه‌های تازه‌ای درباره توسعه علمی ارائه‌شده است 
ازجمله، دیدگاه )آیت الله جوادی آملی( که جامعه اسلامی می‌تواند مسیر توسعه علمی را با االگو 

گیری از عقلانیت وحیانی بپیماید.1
ازآنجاکه توســعه علمی فرایندی پویا اســت و هر جامعه‌ای می‌تواند متناسب با فرهنگ خود، 
توسعه داشته باشد، توسعه علم‌گرایی برپایه عقلانیت وحیانی، بهترین گزینه در جهت توسعه یافتن 
است. و اهداف آن عبارت است از جامعیت بخشی به مفهوم علم‌گرایی ازنظر تجربی و غیرتجربی، 
مادی و معنوی، دنیایی و آخرتی؛ تبیین توســعه علم‌گرایی مبتنی بر پاکی و تشــخیص حقیقت و 
رهایی از جهل و گمراهی؛ گســترش علم‌گرایی توســط متخصصان علمی در فهم عصری متن، 
متناســب با نیاز جامعه و توسعه علم‌گرایی و حفظ استقلال و بومی‌سازی علم با محوریت توحید 
گرایی اســت. تاریخ علم‌گرایی گواهی می‌دهد که جامعه اســامی بستر مناسبی برای رشد علوم 

1- دیدگاه از آیت الله جوادی آملی در مقاله آقای مهدی گنجور تحت عنوان »مبانی وجودشناختی توسعه و تعالی علوم 
کید بر اندیشه‌های آیت الله جوادی آملی« چاپ شده در دوفصلنامة علمی حکمت صدرایی،  بر پایه عقلانیت وحیانی با تأ

سال نهم، شمارة اول، پیاپی 17، پاییز و زمستان، 1399: 161-145.
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مختلف بوده و قرون‌وســطی که دوران تاریک غرب بوده، دوران طلایی علم اســامی در تاریخ 
نام‌گرفته است و شــاهد توسعه علم‌گرایی در جامعه اسلامی در آن دوران هستیم. تشویق قرآن به 
فراگیری علم ســبب شد که مســلمانان با عمل به آموزه‌های قرآنی، توانستند بعد از تشکیل هسته 
اولیه جامعه اســامی به تمدن بزرگی برســند. تمدن کنونی بشر مرهون تلاش‌های علمی مسلمین 

است که با بهره‌گیری از ظرفیت عقلانیت وحیانی، توسعه علمی را به جهانیان عرضه کردند.
سیر شکل‌گیری تمدن اسلامی با توسعه علم‌گرایی بوده است به‌گونه‌ای که در علوم مختلف 
نوآوری‌هایی پدید آورد و اختراع و ابتکار مســلمانان در بخش‌های مختلف بســتر مناسب ایجاد 
کرد و ســبب بیرون شدن بشــریت از توحش گردید. تمدن امروزی جامعه بشری ریشه در تمدن 
اســامی دارد که بر پایه توســعه علم‌گرایی و بر اساس عقلانیت وحیانی بوده است. پدیدار شدن 
تمدن اســامی مربوط به عصری اســت که عقلانیت در اوج خود قرارگرفته بود؛ اما از زمانی که 
اندیشه‌های ظاهرگرا، ســلفی گری، اخباری گری و تصوف گرایانه در تمدن اسلامی راه یافتند، 
زمینه‌های انحطاط تمدن اســامی آغاز گردید )ولایتی، 1388: 158-149( و به‌تدریج با دخالت 
عوامل گوناگون، رو به انحطاط رفت که تاریخ از تمدن اسلامی باقی‌مانده است. این تحقیق در 
راســتای احیای تمدن نوین اســامی و مرجعیت علمی قرآن به توسعه علم‌گرایی بر پایه عقلانیت 
وحیانی از منظر قرآن، پرداخته اســت. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مبتنی بر کاوش براســناد) 
آیات قرآن( و بهره‌گیری از تفهم )تفســیر( عصری متن است. توسعه علم‌گرایی از نیازهای جامعه 
است. متناسب با این نیاز، آیاتی که در بیان عقلانیت و علم‌گرایی هستند، شناسایی و تحلیل‌شده 
است و در پاسخ به این سؤال‌ می باشد که توسعه علم‌گرایی برپایه عقلانیت وحیانی چگونه است.

2. پیشینه تحقیق
پیشــینه این تحقیق شامل: 1. کتاب با عنوان مجموعه مقالات همایش قرآن و توسعه فرهنگی 
برگزارشــده در ســال )1382 ش/1424 ق( اســت. مقالات این همایش به مباحث کلی توســعه 
فرهنگی در قرآن پرداخته اســت؛ مقاله‌ای با عنوان: »توسعه علم‌گرایی بر پایه عقلانیت وحیانی« 
در این مجموعه مقالات، وجود ندارد. 2. مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی توسعه و تعالی علوم 
بر پایه عقلانیت وحیانی با تکیه‌بر اندیشه‌های علامه جوادی آملی، مقالات این کنگره، چاپ‌نشده 
است. گزارش از این کنگره در سایت پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء در 
تاریخ 2/19/ 1397 نشــر شده است. 3. مقاله از آقای مهدی گنجور تحت عنوان »مبانی وجود 
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کید بر اندیشــه‌های آیت‌الله جوادی  شــناختی توســعه و تعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی با تأ
آملی« در دوفصلنامة علمی حکمت صدرایی، سال 1399 چاپ‌شده است. مقاله، به مبانی توسعه 
علوم بر پایه عقلانیت وحیانی از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی پرداخته اســت. امتیاز مقاله حاضر، 
توســعه علم‌گرایی بر پایه عقلانیت وحیانی از دیدگاه قرآن اســت. انســجام بحث در چارچوب 
مفهومی، آیات شناســایی و چگونگی توســعه علم‌گرایی بر پایه عقلانیت وحیانی، مشخص‌شده 

است.

3. مفهوم شناسی
 مفاهیم تحقیق، جهت روشــن شدن بحث، توضیح داده می‌شوند. برای تعریف ترکیبی، نیاز 
است که مفهوم »توسعه«، »علم‌گرایی«، »عقلانیت« و »وحیانی« تعریف شوند و پس از توضیح 

مفاهیم، موضوع »توسعه علم‌گرایی بر پایه عقلانیت وحیانی از منظر قرآن« تبیین گردیده است.
مفهــوم توســعه: واژه توســعه پس از جنگ جهانــی دوم به وجود آمده و بــر طبق اولین 
نظریه‌پردازان، به مفهوم خروج از لفاف اســت. این لفاف همان جامعه ســنتی اســت که برای نو 
شــدن باید از این لفاف خارج شــد )ازکیا، مصطفی، 1381: 7.(؛ توسعه، به مفهوم گسترش همه 
شرایط و جنبه‌های مادی و معنوی زندگی اجتماعی، فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد 
جامعه اســت )آقا بخشــی، 1383: 179(؛ به تعبیری، توسعه چندبعدی اســت و مستلزم تغییرات 
اساسی در ساخت اجتماعی است و نشان‌دهنده تغییر مجموعه نظام اجتماعی از حالت نامطلوب 
به‌سوی وضعیت مطلوب ازنظر مادی و معنوی است )مایکل تودارو،1378: 23( بنابراین، توسعه، 
ابعاد مختلف جامعه را به‌ســوی وضعیت مطلوب سوق می‌دهد. توســعه علم‌گرایی از زمینه‌های 

توسعه جامعه در جهت مطلوب است.
مفهوم علم‌گرایی: علم‌گرایی معادل )Scientism( از دیدگاه غربی به معنای اعتقاد به لزوم 
محور قرار دادن علوم تجربی در همه شئون زندگی است. علم‌گرایی عبارت است از: »دیدگاهی 
که بر اســاس آن، مرزهای علوم طبیعی باید توســعه پیدا کنند تا شــامل رشــته‌های دانشگاهی یا 
قلمروهای زندگی بشوند« )Stenmark, 2020, 20: 133(؛ علم‌گرایی دربرگیرنده فعّالیت نظری 
 The new( و عملــی پیرامــون رفتار جهــان مادّی و طبیعی از طریق مشــاهده و آزمایش اســت
oxford Dictionary of English,1999:22( علم‌گرایــی به تعبیر دیگر، معرفتی اســت که از 
تحقیق جهان فیزیکی به‌دست‌آمده و مشتمل بر آزمایش و اندازه‌گیری است و توسعه تئوری‌های 
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علمی بــرای تبیین نتایج رفتارهای جهان طبیعی اســت )Dictionary of English,1993:25(؛ 
بنابراین، علمی که از طریق غیر مادّی و طبیعی باشــد و روش علمی، غیر از مشــاهده و آزمایش 
باشــد؛ چنین علمی، علم تجربی نیســت؛ ازاین‌رو، معرفت‌های به‌دست‌آمده از راه عقل و وحی، 
علم تجربی خوانده نمی‌شــوند و زندگی اجتماعی انســان‌ها را نمی‌توان با چنین علمی، توصیف 
و تبیین کرد؛ این نوع علم‌گرایی معاصر در حالی، طرح شــده کــه انحصار علم‌گرایی به تجربی 
جــای تأمل دارد؛ زیرا جهان اجتماعــی بر پایه علم‌گرایی تجربی از حیثیت جهان‌بینی و هســتی 
شــناختی، محدود در این عالم مادّه اســت و هدف عمده آن، شناخت جهان به‌قصد تسلّط بر آن 
برای بهره‌وری هر چه بیشتر از عالم طبیعت است و علم در این مرحله، بیشتر انسانی و کمتر الهی 

است )هرمن، 1376، 1: 247(.
علم‌گرایی بر پایه عقلانیت وحیانی دربرگیرنده مفهوم جامع علم و عقل است؛ مطابق با آنچه 
یْرًا 

َ
وتِیَ خ

ُ
دْ أ

َ
ق

َ
 ف

َ
مَــة

ْ
حِک

ْ
 ال

َ
ت

ْ
ــاءُ وَمَنْ یُؤ

َ
 مَنْ یَش

َ
مَة

ْ
حِک

ْ
تِی ال

ْ
قــرآن از آن، تعبیر به حکمت می‌کند: »یُؤ

ثِیرًا«)بقره:269(؛ ]خدا[ به هر کس که بخواهد حکمت می‌بخشد و به هر کس حکمت داده 
َ

ک

شــود، به‌یقین خیری فراوان داده‌شده اســت. در تعریف حکمت گفته‌شده: »حِکمَة« به مفهوم 
رســیدن به حقیقت با علم و عقل اســت )راغب اصفهانی، 1412 ق: 249(؛ بنابراین، علم‌گرایی 
بر پایه عقلانیت وحیانی، تبیین از جهان مبتنی بر علم و عقل و درک حقیقت اســت. خداوند در 
قران از ایجاد نظام واحد جهان هستی و مبتنی بر توحید سخن گفته و صاحبان دانش بر این مطلب 

گواهی می‌دهند )آل‌عمران: 18(.
علم‌گرایی بر اساس عقلانیت وحیانی، حقیقت‌گرا است مطابق با آیات قرآن: »کسانی که به 
ایشــان علم داده‌شده، آنچه را از ســوی پروردگارت بر تو نازل‌شده حق می‌دانند« )سبا: 6(؛ تنها 
دانشــمندان از خدا می‌ترســند )فاطر: 28( و این آیات روشنایی است که در سینه دانشوران جای 
دارد )عنکبوت:49(. پیام این آیات، علم‌گرایی با محوریت توحید است؛ یعنی جهان از آفریننده 
واحدی پدید آمده است و نظام جهان هستی به‌صورت هماهنگ به سمت جهان توحیدی، تکامل 

می‌یابد و با عبارت‌های نشان‌دهنده عقلانیت مانند، تذکر، تفکر، تعلم و تعقل، بیان‌شده است.
 هدفمندی جهان آفرینش، چگونگی آفرینش زمین و آســمان و رفت‌وآمد شــب و روز، در 
تنوع میوه‌ها و آفرینش آنچه از آســمان نازل می‌شــود و در زمین کاشــته شــده و رشد می‌کند و 
دیگر ثمرات که در جهان هستی وجود دارد، نشانه‌های الهی، نهفته است و اندیشمندان با تفکر، 
تعقل و تدبر، این نشــانه‌ها را درک می‌کنند )بقره:22، آل‌عمران: 190-191، نحل:11، 12، 13، 
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17، 65، 67، 69، روم: 23 و 24، نســاء:82(. طبــق محتوای ایــن آیات، همه موجودات جهان 
هســتی، هدفمند و از نشانه‌های آفریننده توحیدی و در تسخیر انسان‌ها است تا در آن‌ها بیندیشند 
و با توســعه علم‌گرایی از جهان طبیعی، اســتفاده نموده و به سعادت دنیا و آخرت برسند. علامه 
طباطبایی در تفســیر این آیات، می‌نویســد: این آیات برای خداشناســی توحیدی و ارتباط آن با 
سعادت انسان، به چند برهان اشاره‌کرده است. برهان اول: پیوستگی نظام عالم، دلیل بر توحیدی 
بودن آن اســت. برهان دوم: شــگفت‌انگیزی این عالم دلیل دیگری بر مسئله توحید است. برهان 
ســوم: از راه احتیاج انســان که خداوند هر چه در آسمان و زمین است مســخر او گردانده تا او 
به ســعادت برســد )طباطبایی، 1390 ق، ‌1: 397- 398(. طبق محتوای این آیات، جهان هســتی 
هدفمند است و نشانه‌های الهی در نظام هستی، معرفی‌شده است و انسان، فراخوانده شده که در 
نظام آفرینش بیندیشد؛ نتیجه این استدلال عقلانی، توسعه علم‌گرایی در تسخیر طبیعت و زندگی 

بهتر در جامعه است و دربرگیرنده سعادتمندی دنیا و آخرت است.
 مفهوم عقلانیت: عقلانیت، معادل واژه »Rationality« از ماده لاتین »Ratio« از عقل 
 »rationalization« گرفته‌شده و به معنای عقلانی بودن، است )ساروخانی، 1388: 611(؛ واژه
نیز از کلمه عقلانیت گرفته‌شــده که در فارســی به مفهوم عقلانی سازی و عقلانی شدن است و 
عقلانی ســازی، فرایندی اســت که واقعیت‌های زندگی بر اساس آن در محدوده تحلیل عقلانی 
قرار می‌گیرند )بیرو، 1380: 318(؛ میکائیل اســتنمارک )Stenmark Mikael( مفهوم عقلانیت 

را در سه زمینه توضیح داده است:
الف( گاهی عقلانیت وصف باورها قرار می‌گیرد، مثلًا می‌گوییم باور به p معقول است.

ب( رفتارها نیز گاهی موصوف به عقلانیت می‌شوند، مثلًا می‌گوییم رفتار x معقول است.
ج( گاهی ارزش‌ها به عقلانیت متصف می‌شــوند و می‌گوییم این یا آن ارزش، ارزش معقولی 
اســت )Stenmark,1995:5(؛ بنابراین، مفهوم عقلانیت؛ یعنی عقلانی بودن که بر ثابت کردن 
وصف عقلانی برای موصوف آن دلالت دارد و عقلانیت، متصف به باورها و ارزش‌ها، معطوف 
به کمالات انســانی است. علم‌گرایی از ارزش‌های معطوف به کمالات انسانی است که می‌تواند 

متصف به عقلانیت شود.
مفهوم عقلانیت وحیانی: مفهوم عقلانیت وحیانی، ترکیب از وحی و عقل است. وحی 
به مفهوم، القای خبر به‌صورت مخفی، اشــاره کردن، نوشتن، و سخن گفتن به‌واسطه یک کلام 
با کســی که بر غیر او، پوشیده باشد و به اشاره سریع گفته‌شده است )ابن منظور، 1414 ق، 15: 
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379؛ راغب اصفهانی، 1412 ق: ۸۵۸(؛ بنابراین، رســاندن هرگونه پیام، اشــاره، سخن پوشیده با 
شــتاب، اعلام در خفا و کلام یا نوشــته‌ای که به دیگران القا شود؛ به این شرط که سریع و خفی 
باشــد، وحی اســت. وحی در قرآن به چند مفهوم استعمال شده اســت: وحی به مفهوم »اشاره 
مخفیانه«)مریــم:11(؛ وحــی به معنای الهــام روحانی به ملائکه )انفــال:12(؛ هدایت غریزی و 
طبیعی مانند: وحی به زنبورعسل و طبیعت )نحل:68(؛ نوعی شعور در باطن، مانند: وحی به مادر 
موســی )قصص:7( و وحی به مفهوم رسالت الهی مانند: وحی به پیامبر )ص( با نازل شدن قرآن 
و وحی به پیامبران )یوسف:3؛ زمر:65؛ عنکبوت:45؛ شوری:7؛ نساء: 163(. وحی مدنظر، به 
معنای رسالت و ارتباط غیبی میان خدا و پیامبر است؛ این نوع وحی، القاء معنا بر قلب پیامبر بدون 
واســطه فرشته وحی یا با القاء به فرشته وحی است تا او وحی الهی را از جانب خداوند به یکی از 
انبیاء ابلاغ نماید. بیشــترین کاربرد وحی و مشــتقات آن در قرآن، وحی به مفهوم رسالت است. 
وحــی به این مفهوم؛ یعنی ارتباطی معنوی بین شــخص پیامبر با عالم غیب و در آن، پیام خداوند 
گاهی قطعی‌ای است که از ناحیه خداوند، به برخی  به پیامبر منتقل می‌شــود. نتیجه این فرایند، آ
از انسان‌های برگزیده عطا می‌شود. وحی به مفهوم رسالت، در فرایند ابلاغ صورت گرفته است.

بنابراین، عقلانیت وحیانی به مفهوم عقلانیت است که ریشه در وحی دارد و اتخاذشده از منبع 
دینی الهی است که به شیوه مستقیم یا توسط فرشته، دریافت شده و در قالب کتاب‌های آسمانی 
به بشریت عرضه‌شده است و عقلانیت در قرآن کریم، نوعی ادراک توأم با سلامت فطرت است 
)طباطبایــی، 1390 ق، 2: 250؛ جوادی آملی، 1387، 3: 119؛ خان محمدی، 1391: 31-44(؛ 
بنابراین، عقلانیت وحیانی، به مفهوم عقلانیت اخذشــده از قرآن کریم است؛ این نوع عقلانیت، 
افــراد را در حل پرســش‌های بنیادین، کمــک می‌کند و آن‌ها را به درک صحیح می‌رســاند. از 
پرســش‌های جامعه، توسعه علم‌گرایی اســت و این پژوهش در جهت پاسخ به آن، درصدد تأمل 
بر توســعه علم‌گرایی بر پایه عقلانیت وحیانی از منظر قرآن اســت. عقلانیــت همراه علم‌گرایی 
با واژه‌های ماننــد »تعقلون«، »یتفکرون«، »اولوالالباب«، »یتذکرون« و »حکمت« بیان شــده 

است. تأمل در این آیات، توسعه بخش علم‌گرایی بر پایه عقلانیت وحیانی است.

4. روش تحقیق
روش تحقیق این مقاله، تفهمی و تحلیل متن، مبتنی بر فهم از درون مفاهیم واژگان است؛ این 
روش، مراد مفاهیم متن را مشخص می‌سازد که ریشه عقلانی در تأویل دارند. این روش از تفسیر 
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موضوعی )آیات بیان‌کننده علم و عقلانیت( و تفسیر استنطاقی )به سخن درآوردن قرآن( استفاده 
کرده اســت؛ تفسیر اســتنطاقی به بیان شهید صدر، تفسیر موضوعی اســت که موضوع از جامعه 
گرفته‌شده و به قرآن عرضه می‌شود با دریافت پاسخ قرآنی تفسیر موضوعی انجام می‌شود )صدر، 
1428 ق: 29(. بر این اســاس، روش این تحقیق با اســتفاده از تفسیر استنطاقی، درصدد آن است 
که با ایجاد پرســش اجتماعی )توسعه علم‌گرایی( و دریافت پاسخ قرآنی )آیات بیان‌کننده علم و 
عقلانیت(، همبســتگی ارتباطی، میان نیاز جامعه و آیات به وجود آورد و در این جهت می‌توان از 
روش تحقیق، پل تیلیش )paul Tillich( بهره گرفت، به این شــیوه که میان پرســش‌هایی که در 
انتظار پاسخ‌های دینی‌اند و مسائل اساسی که در دامن یک فرهنگ پدید می‌آید، همبستگی ایجاد 
کــرد )Tillch,1993:68-59( و به تعبیر فورد داوید، پیام کتاب مقدس با وضعیت‌های فرهنگ 

.)136-1989:7,Ford( عصری پیوند داده شود و پاسخ‌های دینی از آن استخراج گردد
 این تحقیق بر اســاس روش ذکرشده، درصدد شناسایی مســئله جامعه )توسعه علم‌گرایی( و 
پاسخ قرآن )علم و عقلانیت وحیانی( است؛ بنابراین، معیار روش تحقیق، تفهمی عصری، تحلیل 
متن با بهره‌گیری از تفســیر موضوعی استنطاقی شهید صدر است؛ با این توضیح که تفسیر به‌مثابه 
پژوهش، به دنبال یافتن پاسخی برای پرسش‌ها و مسائل جامعه است )صدر، 1428 ق: 29(؛ پس 
بنابرایــن، این روش تحقیق، نوعی گفتگوی فعال با قرآن و پاســخ نظام‌مند علمی مبتنی بر تحلیل 

آیات عقلانی قرآن، پیرامون توسعه علم‌گرایی است.

5. تحلیل پیام‌های آیات قرآن در توسعه علم‌گرایی بر پایه عقلانیت وحیانی
توســعه علم‌گرایی از منظر قــرآن به‌عنوان ارزش‌های فرهنگی جامعه، موردتوجه ویژه اســت. 
علم و مشــتقات آن 781 بار در قرآن به‌کاررفته اســت؛ اولین آیات نازل‌شده قرآن درباره خواندن 
و علم‌آموزی اســت )علق:3-4( خداوند برای نشــان اهمیت علم به قلم، قســم یادکرده اســت 
)قلم:1(؛ بنا بر تفســیری این آیات درصدد بیان تکامل اجتماعی به‌وسیله تعلیم و فن نوشتن است 
و استعداد پیشرفت در تکامل اجتماعی به انسان از راه یادگیری بیان، قلم و مجهز شدن به نیروی 
عقل داده‌شــده اســت )مطهری، 1374: 495؛ همان 510:1386(؛ بنابراین تکامل اجتماعی در 
علم‌گرایی بر اســاس عقلانیت است؛ برای توضیح بیشــتر، این نوشتار به توسعه علم‌گرایی بر پایه 

عقلانیت وحیانی از منظر قرآن، پرداخته و شامل موارد ذیل است.
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الف( توسعه علم‌گرایی در جهت اطاعت الهی
 توســعه علم‌گرایی بر اســاس عقلانیت وحیانی از نگاه قرآن، چنین بیان‌شده است: »بگو آیا 
کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند مساوی هستند، تنها خردمندان، پند می‌پذیرند«)زمر:9(؛ 
این آیه از طریق اســتفهام انکاری و مقایســه جامعه علم‌گرا و جامعه جهل گرا، جامعه علم‌گرا را 
برتری می‌دهد؛ این برتر دانســتن جامعه علم‌گرا، بر پایه عقلانیت وحیانی است و با تفکر عقلانی 
به محتوای این آیه، علم‌گرایی در جامعه، قابل توســعه اســت؛ بنا بر تفســیری، منظور از علم در 
گاهی خاصی اســت که انســان را به اطاعت از پروردگار و امید به رحمت خدا دعوت  این آیه، آ
می‌کند و علوم رسمی اگر در خدمت چنین معرفتی باشد، علم است )مکارم شیرازی و دیگران، 
1371، 19: 396(؛ طبق تحلیل محتوای این آیه، مفهوم علم شــامل هر علمی اســت که در جهت 
تکامل جامعه انسانی به اطاعت الهی باشد؛ ازاین‌رو، پیام این آیه، توسعه مفهومی علم‌گرایی است 
و علم‌گرایی دربرگیرنده هرگونه علمی اســت که موردنیاز جامعه باشــد و در جهت اطاعت الهی 
به کار گرفته شــود؛ چنانچه این آیه، تبیین شــده است: مطلق دانایان با نادانان در این آیه، مقایسه 
شده‌اند؛ پس مقصود آیه مطلق دانش است که شامل علوم رسمی و معرفت الهی می‌شود )رضایی 
اصفهانــی، 1387، 18: 42(؛ بدیــن ترتیب، با توجه به تحلیل محتوای این آیه، علم اگر در جهت 
اطاعت الهی باشــد، از ارزش‌های فرهنگی جامعه اســت و بر جامعه‌ای جهل گرا، برتری دارد و 
توســعه علم‌گرایی، منوط به همین صفت علم است که جهت‌گیری الهی داشته باشد و جامعه را 
از تاریکی نجات بخشــیده و نورانیت بخشد؛ در این راســتا، آیه چنین تحلیل‌شده است: علم به 
جامعه‌ای انسانی ارزش می‌دهد به‌طوری‌که از طریق آن، روشنایی در دید پدید می‌آید، بنابراین به 
گاهی نشان‌دهنده افق باریک، تاریکی  نور فکر می‌کند و در نور حرکت می‌کند، درحالی‌که ناآ
گاهی مبهم در امور  کامل و عقب‌ماندگی پوســیده اســت و ذهنیت پیچیده، نگاه مضطرب و آ
زندگی دارد و بدین ترتیب جامعه جاهلی در اندیشــه تاریک زندگی، حرکت می‌کند )فضل‌الله، 
1419 ق، 19: 311(؛ طبــق این تحلیل، علم در جامعه توســعه پیــدا می‌کند که از عقلانیت بهره 
گیرد و فکر در جامعه رشد کند و روشنایی در دیدگاه افراد جامعه پدید آید و بنا بر تحلیلی: »علم 
چراغ عقل است و جهل تاریکی قلب اگر چشم قلب باز باشد کور نباشد و چراغ علم هم روشن 
باشــد و درب چشم هم ‌بسته نباشــد و پرده و حجاب هم ‌روی آینه قلب نیفتاده باشد به نور علم 
حقایــق را عقل درک می‌کند« )طیب، 1369، 11: 291(؛ بنابراین، توســعه علم‌گرایی بر اســاس 
عقلانیت وحیانی در مقیاس ســنجش ارزشمندی علم اســت و جامعه دارای علم و جامعه بدون 
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علم، برابر نیســتند؛ این نابرابری مطابق برخی تفاســیر، نشــان‌دهنده منزلت نابرابر این دو جامعه، 
گاه و در دنیا و آخرت اســت )مکارم شــیرازی و دیگران، 1371،  در پیشــگاه خدا، نظر خلق آ
19: 395؛ رضایــی اصفهانــی، 1387، 18: 42(؛ طبق این تحلیل، برتری جامعه علم‌گرا بر جامعه 
جهل‌گرا در ابعاد خدایی، مردمی، دنیایی و آخرتی اســت؛ بنابراین، علم‌گرایی با توجه به تحلیل 
محتوای این آیه، قابل توســعه است و شامل علوم گوناگون می‌شود که در جهت اطاعت الهی و 
از نیاز جامعه باشــد؛ به لحاظ که جامعه علم‌گرا با جامعه که علم‌گرا نیست در همه ابعاد مساوی 
نیستند. بیان مقایسه علم‌گرایی به همراه عقلانیت، به این معنا است که قرآن، تنها به مسائل ماوراء 
طبیعت و جهان آخرت نپرداخته است و نسبت به علم دنیوی، علم ستیزی و علم گریزی نیست؛ 
علم‌گرایی از منظر قرآن، قابل توسعه است. نیازمندی‌های اجتماعی ایجاب می‌کند که همه امور 
جامعه شناســایی و به آن‌ها پاسخ داده شود به این شــیوه که نیاز جامعه، شناسایی شود و به قرآن، 
عرضه گردد و طی فرایند تفسیر عصری و دریافت پاسخ علمی، تولید علم، پدید می‌آید و همواره 

با بهره‌گیری از عقلانیت وحیانی، رو به توسعه خواهد بود.

ب( توسعه علم‌گرایی در قالب تعلیم، تزکیه، حکمت و نجات از گمراهی و جهالت
قرآن، توسعه علم‌گرایی، بر پایه عقلانیت وحیانی را در قالب »تعلیم«، »تزکیه« و »حکمت« 
بیان می‌کند: »در میان جمعیت درس نخوانده پیامبری از خودشــان برانگیخت شد که آیاتش را 
بر آن‌ها بخواند و آن‌ها را تزکیه کند و به آنان کتاب )قرآن( و حکمت )عقلانیت( بیاموزد هرچند 
پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند« )جمعه: 2( و در آیه دیگر می‌فرماید: »»بر جامعه مؤمنان 
منت نهاد شــد هنگامی‌که در میان آن‌ها، پیامبری از خودشــان برانگیخت؛ که آیات او را بر آن‌ها 
بخواند و آن‌ها را پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد؛ هرچند پیش از آن، در گمراهی آشکاری 
بودند« )آل‌عمران: 164( و در آیه دیگر می‌فرماید: »پیامبری از خودتان در میان شــما فرســتادیم 
تا آیات ما را بر شــما بخواند و شــما را پاک کند و به شــما، کتاب و حکمت بیاموزد و آنچه را 

نمی‌دانستید، به شما یاد دهد« )بقره: 151(.
واژه‌های به‌کاررفته در این آیات مانند، »تزکیه« به مفهوم رشــد و فزونی یافتن در امور دنیایی 
و اخروی )راغب اصفهانی، 1412 ق: 380( و پاک کردن صفات زشــت جامعه اســت )مکارم 
شــیرازی و دیگران، 1371، 1: 512(؛ »حِکمَة« به مفهوم رســیدن به حقیقت با علم و عقل است 
)راغــب اصفهانی، 1412 ق: 249( و »تعلیم« به مفهوم آنچه با تکرار در ذهن قرار گیرد )همان: 
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580(؛ طبــق تحلیل محتــوای این آیات، علم‌گرایــی همراه با عقلانیــت، نجات‌بخش جامعه از 
گمراهی و جهالت اســت؛ همان‌گونه که این آیات، تفسیر شده است: مردم در زمان بعثت پیامبر 
اســام )ص( در گمراهی بودنــد و جهل در آن عصر، تمام نقاط جهــان را فراگرفته بود و تعلیم 
همــراه با حکمت و تزکیه ســبب نجات آن‌هــا از گمراهی و جهالت گردید )مکارم شــیرازی و 
دیگــران، 1371، 3: 160( قرآن در جمله »وَ إِنْ کانُوا مِــنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ« می‌گوید: نگاه 
عقلانی به دوران قبل از اســام بکنید که در چه گمراهی قرار داشــتید و با توسعه علمی به کجا 

رسیدید.
تکرار واژه علم در آیه اخیر، نشان‌دهنده توسعه علم‌گرایی بر اساس عقلانیت )تزکیه و حکمت( 
اســت؛ زیرا، خداوند در میان انسان‌ها پیامبری از خودشــان مبعوث کرد که آیات خدا را بر آنان 
تلاوت کند و آنان را از زشتی‌های بت‌پرستی و شرک پاک نماید. آموزش کتاب، همراه حکمت، 
توسعه بخش علم بر پایه عقلانیت است. بنا بر تفسیر این آیه، این امر}علم‌گرایی{ افق‌های معرفت 
را برای آن‌ها باز و تمام حقایق ناب را برای آن‌ها آشکار می‌کند، آن‌ها را به بالاترین درجات دانش 
ارتقا می‌دهد، راه را برای داشــتن یــک زندگی صالح برای آن‌ها هموار می‌کند و آنچه برایشــان 
مناسب است می‌آموزد )فضل‌الله، 1419 ق، 3: 95؛ خطیب، 1424 ق،1: 173(. بدیهی است که 
گاهی از حقیقت زندگی دنیا و آخرت،  داشــتن زندگی صالح، رســیدن به بالاترین درجه علم و آ
نیاز به توســعه علم‌گرایی دارد؛ تا علاوه بر واقعیت زندگی، حقیقت آن، فهمیده شود و این درک 
با عقلانیت وحیانی، امکان‌پذیر اســت؛ بنابراین توسعه فرهنگی علم‌گرایی بر پایه عقلانیت با افق 

جدید از معرفت علمی است که در افراد پدیدار می‌شود و آن‌ها می‌توانند به حقایق ناب برسند.

ج( توسعه علم‌گرایی توسط متخصصان علمی )راسخون فی العلم، اوتوالعلم و اهل 
الذکر( با شرایط تفسیری

قرآن، توســعه علم‌گرایی بر پایه عقلانیت توســط »راســخون فی العلم« در فهم آیات متشابه 
مرتبط با آیات محکم، بیان می‌کند: »این کتاب )قرآن( را بر تو نازل کرد، قســمتی از آن، آیات 
»محکم« اســت که اساس این کتاب است و قسمتی از آن، »متشابه« است، کسانی که انحراف 
عقلی دارند به دنبال آیات متشــابه‌اند و با تفســیر نادرست، فتنه‌انگیزی می‌کنند درحالی‌که تفسیر 
آن‌ها را، جز خدا و راســخان در علم، نمی‌دانند و می‌گویند: ما به همه آن ایمان آوردیم؛ همه از 

طرف پروردگارِ ماست و جز صاحبان عقل، این حقیقت را درک نمی‌کنند« )آل‌عمران: 7(.
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واژه‌های مهم این آیه: »آیاتٌ مُحْکماتٌ«: آیاتی هســتند که مفهوم آن‌ها روشــن است و 
»ام‌الکتاب« نامیده شــده؛ یعنی مفســر آیات دیگر است. »آیات متشــابهات«: آیاتی هستند که 
مفهــوم آن‌ها در ابتــدای نظر پیچیده اســت و احتمال‌های متعددی در آن وجــود دارد و با قرار 
دادن آن‌ها در کنار آیات محکم، معنی آن‌ها روشــن می‌شود. مطابق تفسیر این آیه »راسخون فی 
العلم«: کســانی هســتند که در علم فهم آیات، تخصص دارند؛ گرچه »راسخون فی العلم« در 
روایات به پیامبر گرامی اسلام )ص( و ائمه هدی )ع( تفسیر شده است؛ اما واژه‌های قرآن، مفاهیم 
گســترده دارند که در میان مصداق‌های آن، افراد نمونه، دیده می‌شــود و در تفسیر، تنها از آن‌ها، 
نام می‌برند. بدیهی است که رسوخ در علم و فهمیدن معنی آیات قرآن، اختصاص به پیامبر )ص( 
و ائمه )ع( ندارد و دانشمندان متخصص دیگر با رعایت شرایط تفسیر، می‌توانند، معنی آیات قرآن 
بابِ« به این معنا است 

ْ
ل

َ ْ
وا الْأ

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
کرُ إِلَّا

َّ
را درک نمایند و برای دیگران تفسیر کنند و جمله »وَ ما یذ

که این حقیقت‌ها را تنها اندیشمندان )با عقلانیت وحیانی( می‌دانند؛ آن‌ها، آیات محکم و متشابه 
را در کنار هم، می‌فهمند )مکارم شیرازی و دیگران، 1371، 2: 433- 443(.

بابِ( بعد از )راســخون فی العلم( نشان‌دهنده، 
ْ
ل

َ ْ
وا الْأ

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
کرُ إِلَّا

َّ
بنابراین، تعبیر این آیه )وَ ما یذ

توســعه علم‌گرایی بر پایه عقلانیت وحیانی، توســط راسخان در علم است؛ راسخون فی العلم در 
روایات به پیامبر و پیشــوایان معصوم )ع( تفسیر شده است؛ اما یادآوری عقلانیت برای »راسخون 
فی العلم« در فهم آیات متشــابه، قابل توسعه است و متخصصان علمی با بهره‌گیری از عقلانیت 
وحیانی، با رعایت نمودن شرایط تفسیر، می‌توانند آیات متشابه را در کنار آیات محکم قرار دهند 
و محتوای آن‌ها را تحلیل نمایند؛ به‌این‌ترتیب، آیات متشــابه قرآن با ارجاع به آیات محکم، توسط 
دانشــمندان متخصص فهمیده و توضیح داده شــوند و توسعه علم‌گرایی بر پایه عقلانیت، توسط 

افراد متخصص علمی، انجام گیرد.
 قــرآن در آیــه دیگر، توســعه علم‌گرایی بر پایــه عقلانیت وحیانی توســط متخصصان علمی 
گاهان می‌دانند که قرآن به‌حق از ســوی  تحــت عنوان »اوتوالعلم و اهل الذکر« بیان می‌کند: »آ
پروردگارت اســت و درنتیجه به آن ایمان می‌آورند، و دل‌هایشــان در برابر آن خاضع می‌گردد و 
خداوند کســانی را که ایمان آوردند، به‌سوی صراط مســتقیم هدایت می‌کند« )حج: 54(؛ طبق 
محتــوای ایــن آیه، جامعه علم‌گرا به حقیقت دســت می‌یابد و با درک عقلانــی ایمان می‌آورد و 
با داشــتن ایمان از هدایت الهی به راه راســت، برخوردار می‌شــود؛ ازاین‌رو، قرآن، کسانی را که 
گاهی از قرآن و کتاب‌های پیشین دارند، ارجاع داده  گاهان و کسانی که آ نمی‌دانند به سؤال از آ



107   یانی از منظر قرآحو برپایه عقلانیت در توسعه علم گرایی تأمل

اســت؛ تا ذکر )قرآن( نازل‌شده، برای مردم، تبیین گردد، شــاید بیندیشند: )حل: 43-44( طبق 
محتوای این آیه، »ذکر« نازل‌شــده، قرآن اســت، این قرآن به پیامبر و برای مردم نازل‌شده است؛ 
ازآنجاکه نزول قرآن تنها برای مردم عصر پیامبر )ص( نیســت و نــزول ازنظر مفهومی ادامه دارد؛ 
بنابراین، فهم محتوایی قرآن، قابل توســعه است و مطابق شرایط هر عصری، نیاز مردم را شناسایی 
کند و از محتوای قرآن، پاســخ اســتخراج گردد و مــردم نیز، وظیفه‌دارند کــه آنچه را نمی‌دانند 
مْ لا 

ُ
ت

ْ
 کن

ْ
کرِ إِن ِ

ّ
هْلَ الذ

َ
وا أ

ُ
ل

َ
سْئ

َ
گاهان علمی، ســؤال کنند؛ تأیید به راین تحلیل، تفسیر آیه »ف از آ

گاهان و اهل اطلاع  «. به این صورت است که: »اهل ذکر مفهوم وسیعی دارد که همه آ
َ

مُون
َ
عْل

َ
ت

را در زمینه‌های مختلف شــامل می‌شود« )مکارم شــیرازی و دیگران، 11،1371: 141(؛ بنابراین، 
گاهان علمی است؛ زیرا تبیین پیام  این آیات در بیان توسعه علم‌گرایی جامعه در جهت پرسش از آ
گاهی علمی با بهره‌گیری از عقلانیت وحیانی،  گاهی علمی نیاز دارد؛ ایــن آ قــرآن برای مردم، آ
قابل توسعه است و دانشمندان علمی، نیاز جامعه را تشخیص دهند و پاسخ مناسب آن را از آیات، 

استخراج نموده و برای جامعه، تبیین کنند.

و  بیگانه  تقلید  از  دوری  و  الهی  استقلال  در  عقلانیت  پایه  بر  علم‌گرایی  توسعه  د( 
تعصب به گذشته

قرآن، توســعه علم‌گرایی بر پایه عقلانیت وحیانی را اســتقلال جامعه در علم‌گرایی و متکی بر 
توحید، بیان می‌کند: »مثَل کســانی که سرپرست و دوست الهی ندارند، مثَل عنکبوت است؛ اگر 
بدانند، خانه‌ای ضعیف برای خود درســت کرده‌اند و سســت‌ترین خانه‌ها، خانه عنکبوت اســت! 
خداوند خواســته‌های غیر الهی را می‌داند و او شکســت‌ناپذیر و حکیم اســت. این مثال‌ها را برای 
گاهان، آن‌ها را درک نمی‌کنند« )عنکبوت: 41 -43(. طبق مفهوم این آیات،  مردم می‌زنیم و جز آ
عقلانیت و علم‌گرایی از ویژگی‌های جامعه توحیدی است، به این لحاظ که چنین جامعه‌ای، مستقل، 
ســنجیده، مستحکم و هماهنگ اســت؛ ازاین‌رو، علم‌گرایی آن بر پایه عقلانیت و متکی بر توحید 
اســت؛ در مقابل، جامعه‌ای غیرتوحیدی که غیر از خدا، دوستانی دارند و علم‌گرایی آن با عصبیت 
به گذشته یا تقلید از بیگانگان است، مثل خانه عنکبوت است که استحکام ندارد و با کوچک‌ترین 
بادی، دچار ازهم‌پاشــیدگی می‌شود. دانشمندان با عقلانیت وحیانی این حقیقت را درک می‌کنند؛ 
بنا بر تحلیلی، هدف از این ضرب‌المثل‌ها این است که خداوند می‌خواهد همه‌چیز را به درک مردم 
نزدیک کند؛ اما معنی آن‌ها را تنها دانشمندان اهل معرفت بدون تعصب و تقلید می‌فهمند و با تأمل 
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در دلالت‌ها، حقیقت را آشکار می‌کنند. )زحیلی، 1422 ق، 2: 196(؛ طبق این تحلیل، دانشمندان 
با شــناخت مبتنی بر عقلانیت، تعصب به گذشــته و تقلید از بیگانه ندارند و در جستجوی حقیقت 
هستند؛ بنا بر تفسیری، درک این حقیقت برای کسانی )دانشمندان( است که از درک سطحی آیات 
عبور و به عمق آن‌ها نفوذ می‌کنند و آنچه را عموم مردم درک نمی‌کنند، آن‌ها می‌فهمند )فضل‌الله، 
1419 ق، 18: 57(؛ پس بنابراین، محتوای این آیات در بیان درک حقیقت توسعه علم‌گرایی بر پایه 

عقلانیت وحیانی، متکی بر توحید و استقلال الهی است.

جدول 1. جمع‌بندی محتوای آیات: توسعه علم‌گرایی در جهت اطاعت الهی
واژه بیان کنند علم‌گرایی و عقلانیت جمع‌بندی

وحیانی
آیات

توسعه علم‌گرایی بر پایه عقلانیت وحیانی در جهت 
اطاعت الهی و در همه ابعاد مادی و معنوی و دنیایی 
و آخرتی در مقایسه، مساوی نبودن جامعه علم‌گرا 

با جامعه که علم‌گرا نیست.

« و
َ

مُون
َ
 یعْل

َ
«؛ »لَا

َ
مُون

َ
»یعْل

بَابِ«
ْ
ل

َ ْ
وا الْأ

ُ
وْل

ُ
»أ

ذِینَ 
َّ
ال وِی 

َ
یسْت هَلْ  لْ 

ُ
»ق زمر/9: 

کرُ 
َ

ذ
َ
مَا یت

َّ
 إِن

َ
مُون

َ
 یعْل

َ
ذِینَ لَا

َّ
 وَال

َ
مُون

َ
یعْل

بَابِ«
ْ
ل

َ ْ
وا الْأ

ُ
وْل

ُ
أ

جدول 2. جمع بندی محتوای آیات: علم‌گرایی و تزکیه، حکمت و نجات از گمراهی و جهالت

جمع‌بندی
واژه بیان کنند علم‌گرایی و 

عقلانیت وحیانی
آیات

توسعه علم‌گرایی بر پایه عقلانیت وحیانی 
به‌عنوان تعلیم )آموزش(، تزکیه )پاکیزگی( 
و حکمت )رسیدن به حقیقت توسط علم و 
و  نمی‌دانسته  مواردی که جامعه  در  عقل( 
از گمراهی و جهالت  پاکیزه کردن جامعه 

در همه ابعاد است

 
مُ«  ِ

ّ
»یزَکی« »یعَل

»
َ
حِکمَة

ْ
»ال

مِنْهُمْ   
ً

رَسُولًا  
َ

یین مِّ
ُ ْ
الْأ فِی   

َ
بَعَث ذِی 

َّ
ال هُوَ   :2 جمعه/ 

وَ  کتابَ 
ْ
ال مُهُمُ  ِ

ّ
یعَل وَ  یزَکیهِمْ  وَ  تِهِ  آیا  یهِمْ 

َ
عَل وا 

ُ
ل

ْ
یت

مُبِینٍ؛  لالٍ 
َ
ض فِی 

َ
ل بْلُ 

َ
ق مِنْ  وا 

ُ
کان  

ْ
إِن وَ   

َ
حِکمَة

ْ
ال

 
ْ
إِذ  

َ
مِنِین

ْ
ؤ

ُ ْ
الْم ی 

َ
عَل  ُ اللَّهَّ مَنَّ  دْ 

َ
ق

َ
ل  :461  / آل‌عمران 

یهِمْ آیاتِهِ وَ 
َ
وا عَل

ُ
ل

ْ
سِهِمْ یت

ُ
ف

ْ
ن

َ
 مِنْ أ

ً
 فِیهِمْ رَسُولًا

َ
بَعَث

وا مِنْ 
ُ
 کان

ْ
 وَ إِن

َ
حِکمَة

ْ
کتابَ وَ ال

ْ
مُهُمُ ال ِ

ّ
یزَکیهِمْ وَ یعَل

نا 
ْ
رْسَل

َ
لالٍ مُبِین«؛ بقره/ 151: »کما أ

َ
فِی ض

َ
بْلُ ل

َ
ق

یکمْ آیاتِنا وَ یزَکیکمْ وَ 
َ
وا عَل

ُ
ل

ْ
کمْ یت

ْ
 مِن

ً
فِیکمْ رَسُولا

وا 
ُ
کون

َ
مْ ت

َ
مُکمْ ما ل ِ

ّ
 وَ یعَل

َ
حِکمَة

ْ
کتابَ وَ ال

ْ
مُکمُ ال ِ

ّ
یعَل

»
َ

مُون
َ
عْل

َ
ت
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 جدول 3. جمع بندی محتوای آیات: علم‌گرایی و متخصصان علم
)راسخون فی العلم، اوتوالعلم و اهل الذکر(

جمع بندی
‌واژه بیان کنند علم‌گرایی

و عقلانیت وحیانی
آیات

عقلانیت  پایه  بر  علم‌گرایی  توسعه 
علم  متخصصان  توسط  وحیانی 
العلم«؛  فی  »راسخون  به‌عنوان 
مَ« و سؤال از اهل ذکر 

ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
»أ

در  علمی  تفسیر  شرایط  داشتن  با 
فهم عصری آیات و تبیین محتوای 
آیات الهی در پاسخ به نیاز جامعه 

است.

وا 
ُ
وت

ُ
مِ«؛ »أ

ْ
عِل

ْ
 فِی ال

َ
ون

ُ
اسِخ »الرَّ

وا 
ُ
ول

ُ
»أ کرِ«؛  ِ

ّ
الذ هْلَ 

َ
»أ مَ« 

ْ
عِل

ْ
ال

»
َ

کرُون
َ

ف
َ
بابِ« »یت

ْ
ل

َ ْ
الْأ

کتابَ 
ْ
ال یک 

َ
عَل زَلَ 

ْ
ن

َ
أ ذِی 

َّ
ال »هُوَ   :)7 )آل‌عمران، 

رُ 
َ

خ
ُ
أ وَ  کتابِ 

ْ
ال مُّ 

ُ
أ هُنَّ  مُحْکماتٌ  آیاتٌ  هُ 

ْ
مِن

 ما 
َ

بِعُون
َّ
یت

َ
 ف

ٌ
یغ َ

وبِهِمْ ز
ُ
ل

ُ
ذِینَ فِی ق

َّ
ا ال مَّ

َ
أ

َ
شابِهاتٌ ف

َ
مُت

مُ 
َ
وِیلِهِ وَ ما یعْل

ْ
أ

َ
ةِ وَ ابْتِغاءَ ت

َ
ن

ْ
فِت

ْ
هُ ابْتِغاءَ ال

ْ
شابَهَ مِن

َ
ت

ا 
َّ
 آمَن

َ
ون

ُ
ول

ُ
مِ یق

ْ
عِل

ْ
ال فِی   

َ
ون

ُ
اسِخ وَ الرَّ  ُ  اللَّهَّ

َّ
هُ إِلا

َ
وِیل

ْ
أ

َ
ت

بابِ«؛ 
ْ
ل

َ ْ
وا الْأ

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
کرُ إِلا

َّ
نا وَ ما یذ دِ رَبِّ

ْ
بِهِ کلٌّ مِنْ عِن

هُ 
َّ
ن

َ
أ مَ 

ْ
عِل

ْ
ال وا 

ُ
وت

ُ
أ ذِینَ 

َّ
ال مَ 

َ
لِیعْل »وَ   :)45 آیه  )حج، 

وَ  وبُهُمْ 
ُ
ل

ُ
ق هُ 

َ
ل  

َ
بِت

ْ
خ

ُ
ت

َ
ف بِهِ  وا 

ُ
مِن

ْ
یؤ

َ
ف ک  رَبِّ مِنْ  حَقُّ 

ْ
ال

قِیمٍ«؛ 
َ
مُسْت صِراطٍ  إِلی  وا 

ُ
آمَن ذِینَ 

َّ
ال هادِ 

َ
ل  َ اللَّهَّ إِنَّ 

 
ً
رِجالا  

َّ
إِلا بْلِک 

َ
ق مِنْ  نا 

ْ
رْسَل

َ
أ ما  »وَ  نحل/44-34: 

 
َ

مُون
َ
عْل

َ
مْ لا ت

ُ
ت

ْ
 کن

ْ
کرِ إِن ِ

ّ
هْلَ الذ

َ
وا أ

ُ
ل

َ
سْئ

َ
یهِمْ ف

َ
وحِی إِل

ُ
ن

 
َ

بَین
ُ
لِت کرَ  ِ

ّ
الذ یک 

َ
إِل نا 

ْ
زَل

ْ
ن

َ
أ وَ  بُرِ  الزُّ وَ  بَیناتِ 

ْ
بِال  )34(

»)44( َ
کرُون

َ
ف

َ
هُمْ یت

َّ
عَل

َ
یهِمْ وَ ل

َ
زِّلَ إِل

ُ
اسِ ما ن

َّ
لِلن

 جدول 4. جمع‌بندی محتوای آیات: علم‌گرایی و استقلال الهی
و دوری از تقلید بیگانه و تعصب به گذشته

جمع‌بندی

  

‌واژه بیان کنند علم‌گرایی

 و عقلانیت وحیانی
آیات

عقلانیت  پایه  بر  علم‌گرایی  توسعه 
داشتن  با  توحیدی  جامعه  در  وحیانی 
بیگانه و  تقلید  از  الهی و دوری  استقلال 

تعصب به گذشته است

هَا« 
ُ
»یعْقِل «؛ 

َ
مُون

َ
»یعْل

»
َ

ون
ُ
عَالِِم

ْ
»ال

دُونِ  مِن  وا 
ُ

ذ
َ

خ
َّ
ات ذِینَ 

َّ
ال لُ 

َ
»مَث عنکبوت/ 41 -43: 

وَإِنَّ  ا 
ً
بَیت  

ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َّ
ات عَنکبُوتِ 

ْ
ال لِ 

َ
کمَث وْلِیاء 

َ
أ  ِ

اللَّهَّ

 
َ

مُون
َ
یعْل وا 

ُ
کان وْ 

َ
ل عَنکبُوتِ 

ْ
ال  

ُ
بَیت

َ
ل بُیوتِ 

ْ
ال وْهَنَ 

َ
أ

 مِن دُونِهِ مِن �شَیءٍ 
َ

مُ مَا یدْعُون
َ
 یعْل

َ ﴿14﴾ إِنَّ اللَّهَّ

ضْرِبُهَا 
َ
ن الُ 

َ
مْث

َ ْ
ک الْأ

ْ
وَتِل حَکیمُ ﴿24﴾ 

ْ
ال عَزِیزُ 

ْ
ال وَهُوَ 

»﴾34﴿ 
َ

ون
ُ
عَالِِم

ْ
 ال

َّ
هَا إِلَّا

ُ
اسِ وَمَا یعْقِل

َّ
لِلن
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6. نتیجه‌گیری
علم‌گرایی در قرآن بر پایه عقلانیت وحیانی، قابل توســعه اســت و دربرگیرنده هرگونه علمی 
می‌شــود که در تکامل جامعه، مفید باشــد. از آیات قرآن بیان‌کننده علم و عقلانیت، اســتفاده 
می‌گــردد کــه علم‌گرایی در جهت اطاعت الهی، شــامل علــوم موردنیاز جامعه می‌شــود؛ زیرا 
جامعه الهی، نیازهای مختلف دارد و به این نیازها باید پاســخ علمی عاقلانه داده شــود؛ از همین 
رو، مقایســه عقلانی جامعه علم‌گرا با جامعه جهل گرا و بهتر بــودن جامعه در علم‌گرایی بر پایه 
عقلانیت وحیانی اســت. توســعه علم‌گرایی بر پایه تزکیه )پاکیزگی( و حکمت )فهم حقیقت(، 
توســط متخصصان علمی )راســخون فی العلم، اوتوالعلم و اهل الذکر( با رعایت کردن شــرایط 
تفســیر عصری متن، متناســب با نیاز و در نظر داشــت اســتقلال و جهت‌گیری توحیدی جامعه 
اســت؛ بنابراین، توسعه علم‌گرایی بر پایه عقلانیت وحیانی از منظر قرآن، دربرگیرنده علوم تجربی 

و غیرتجربی، مادی، معنوی، دنیایی و آخرتی، جسمانی و روحانی است.
پیشنهاد برای توسعه علم‌گرایی بر پایه عقلانیت وحیانی، نگاه عاقلانه به تمدن اسلامی است. 
تمدن اسلامی در پرتو توسعه علم‌گرایی بر پایه عقلانیت وحیانی، شکل گرفت. موضع مثبت قرآن 
نسبت به علوم ازجمله علوم دنیوی، سبب گردید که مسلمانان در برهه‌ای از زمان به تمدن دست 
پیدا کنند. احیاء این تمدن اســامی در پرتوی توسعه علم‌گرایی بر پایه عقلانیت وحیانی است تا 
جامعه، نگاه جامع و عمومیت بخش به علم‌گرایی داشته باشد و متناسب با زمان به شکل معنادار 

و هدفمند باشد.
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In the Holy Qur'an, Almighty God has ordered His servants in the form of a direc-
tive, to trust in Him and mentioned the functions of trust in God in many cases. 
Examining the verses containing the concept of trust (tawakkul) in the Holy Quran 
shows that God Almighty has mainly explained the benefits and functions of trust in 
dealing with different individuals and issues and has mentioned many examples for 
it. Since the concept of trust is one of the ambiguous words in the Islamic education 
system and various definitions and functions have been expressed for it from the 
perspective of Islamic thinkers, it is therefore necessary to explain its functions in 
dealing with different people and cases from the perspective of the verses in an 
independent research. Also, the Holy Qur'an should be discussed, and the verses 
of the Holy Qur'an should be analyzed in this context without conceptual presuppo-
sitions and predetermined categories. In this research, an attempt has been made 
to analyze the verses of the Holy Quran by using the "content analysis" method as 
one of the interdisciplinary and text-based research methods to discover the func-
tions of trust, and in the end, the comprehensive model of the functions of trust in 
God in facing different people and issues were presented.
The findings of the research show that 31% of the verses involving the issue of 
trust (tawakkul) can be divided into five categories of dealing with infidels and 
polytheists, hypocrites, people of the book, wrong actions of Muslims, and divine 
judgment. The final result of trusting in God in these cases is the growth and 
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کارکردهای توکل به خداوند در مواجهه با افراد و قضا و قدر الهی
بر مبنای تحلیل محتوای آیات قرآن کریم
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محمد عترت دوست1،  فتحیه فتاحی زاده2، معصومه سادات سعیدی حسینی3 

چکیده
خداوند متعال در قرآن کریم به‌صورت امر ارشادی، بندگانش را به توکل بر خود 
امر کرده و در موارد متعددی کارکردهای توکل به خداوند را نیز ذکر کرده است. 
متعال  خداوند  می‌دهد  نشان  کریم  قرآن  در  توکل  مفهوم  متضمن  آیات  بررسی 
افراد و قضایای مختلف  با  فواید و کارکردهای توکل در مواجهه  تبیین  به  عمدتاً 
پرداخته و مصادیق فراوانی برای آن ذکر کرده است. ازآنجاکه مفهوم توکل، یکی 
کارکردهای  و  تعاریف  و  بوده  اسلامی  معارف  نظام  در  ابهام  دارای  واژگان  از 
که  است  لذا ضروری  بیان‌شده،  اسلامی  اندیشمندان  منظر  از  آن  برای  مختلفی 
در پژوهش مستقلی به تبیین کارکردهای آن از منظر آیات قرآن کریم پرداخته و 
قرآن  آیات  تحلیل  به  تعیین‌شده،  پیش  از  مفهومی و دسته‌بندی  پیش‌فرض  بدون 
کریم در این زمینه پرداخته شود. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از 
روش »تحلیل محتوا« به‌مثابه یکی از روش‌های تحقیق میان‌رشته‌ای و متن محور، 
پایان،  در  و  پرداخته  توکل  کارکردهای  کشف  برای  کریم  قرآن  آیات  تحلیل  به 
الگوی جامع کارکردهای توکل به خداوند در مواجهه با افراد و قضایای مختلف 
ارائه شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که 31% از آیات متضمن بحث توکل، به 
تبیین کارکردهای آن در پنج مقوله مواجهه با کفار و مشرکان، منافقان، اهل کتاب، 

مسئول(، )نویسنده  ایران،  تهران،  رجایی،  شهید  دبیر  تربیت  دانشگاه  اسلامی،  معارف  و  الهیات  گروه  استادیار   -1 
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عملکرد نادرست مسلمانان و قضا و قدر الهی، قابل‌تقسیم است. نتیجه نهایی توکل 
به خداوند در این موارد، رشد و تکامل انسان و نجات از ابتلائات ذکرشده است.

واژه‌های کلیدی: قرآن کریم، توکل، قضا و قدر الهی، اتکا به خداوند، روش 
تحلیل محتوا.

1. طرح مسئله
تــوکل، اعتمــاد و تکیه‌بر قدرت و حکمت خداوند اســت که آرامــش روح، تقویت اراده و 
اســتقامت در مســیر حق را در پی دارد و یکی از بهترین راه‌های شناخت خداوند است. انسان با 
داشــتن پشتوانه و تکیه‌گاه در شرایط سخت زندگی و فراز و نشیب‌های آن، می‌تواند بر مشکلات 
فائق آمده و به بهترین شــکل در امتحانات الهی پیروز شــود. مشتقات بسیار توکل در قرآن کریم 
که 70 مرتبه و در 61 آیه به‌کاررفته اســت، نشان از کلیدی بودن این مفهوم از دیدگاه قرآن دارد و 

بر لزوم تأمل و بررسی دقیق این واژه می‌افزاید.
اگرچه عالمان لغت و مفسران قرآن کریم به تعریف این واژه و مشتقات آن و نیز تبیین کارکردها 
و نتایجش پرداخته‌اند، ولیکن سبک قرآن کریم آن است که به‌جای ارائه تعریف مفهومی از یک 
موضوع، به تعریف مصداقی از آن پرداخته و با معرفی کارکردهای یک‌چیز یا افرادی که متصّف 
به آن صفت هســتند، آن مفهوم را در جامعه اســامی نهادینه کند. به همین دلیل به نظر می‌رسد 
بررســی کارکردهای مفهوم توکل در قرآن کریم از بررســی مفهوم لغوی و اصطلاحی آن مهم‌تر 
و مفیدتر بوده و تأثیرگذاری بیشــتری در ایجاد روحیه توکل به خداوند در جامعه اسلامی خواهد 
گذاشــت. بر این اســاس، این پژوهش را می‌توان یکی از مصادیق پژوهش‌های بنیادین اجتماعی 
دانســت که کاربرد اعتقاد به معارف اســامی را در ســطح جامعه از منظر قرآن کریم به تصویر 

کشیده است.
بر این اســاس، ســؤال اصلی این پژوهش آن اســت که اولًا چه تعداد از آیات قرآن کریم به 
موضوع کارکردهای توکل توجه نموده است؟ ثانیاً کارکردهای بیان‌شده برای توکل به خداوند در 

قرآن کریم، چیست؟ و ثالثاً این کارکردها به چه اقسام و دسته‌هایی قابل‌تقسیم و تبیین هستند؟
پیش از تبیین مطالب لازم به ذکر اســت که منظور از »کارکرد« در این پژوهش، همان آثار و 
نتایج و فوایدی اســت که خداوند متعال به‌منظور تشــویق و ترغیب مؤمنان به توکل در آیات قرآن 
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کریم بیان کرده اســت. در بســیاری از آیات قرآن کریم چنین بیان‌شده است که اگر انسان‌ها در 
مواجهه با مشــکلات و افراد و قضایای مختلف به خداوند متعال توکل کنند، آثار و فوایدی برای 
آن‌ها به همراه دارد و توکل آن‌ها هم در دنیا و هم در آخرت منجر به نتایجی خواهد شــد که در 

این پژوهش از مجموعه آن‌ها به »کارکرد« تعبیر شده است.

2. پیشینه تحقیق
باید توجه داشــت که پژوهش‌های فراوانی در رابطه با بررسی مفهوم توکل و فواید آن در قرآن 
کریم انجام‌گرفته اســت که عمــده آن‌ها بر مبنای روش معمول مطالعــات کتابخانه‌ای بوده و با 
اســتفاده از پیش‌فرض‌های معنایی مفهوم توکل انجام‌گرفته اســت. بررســی این پژوهش‌ها نشان 
می‌دهــد، عمدتاً دچار نوعی رکود معنایی و ایســتایی تأثیرگذاری بوده و تحریک‌کننده مخاطبان 
خود برای میل به توکل الهی نیســتند. به همین جهت شایســته است در مواجهه‌ای جدید با قرآن، 
از روش‌های نوین در راستای فهم هرچه بهتر مفاهیم فارغ از جهت‌گیری و پیش‌زمینه‌های فکری 
بهره گرفته شود. به همین منظور برای تحقیق حاضر از روش تحلیل محتوا به‌مثابه یکی از روش‌های 
تحقیق میان‌رشــته‌ای و متن محور استفاده‌شده است که صرفاً به تحلیل متن پرداخته و تلاش دارد 

هیچ‌کدام از پیش‌فرض‌های معنایی و پیش‌زمینه‌های ذهنی مخاطب را در تحلیل وارد نکند.

3. مفهوم شناسی توکل
تــوکل از ماده »وَکَل« به معنای واگذار کردن )فراهیدی،1410ق، 5: 405( یا اعتماد بر دیگری 
اســت )راغب اصفهانی،1412، ص 882(. این ماده اگر با »علی« متعدی شــود به معنای اعتماد و 
تفویض امر است )قرشی، 1412 ق، 7: 241(. همچنین برخی توکل را به معنای عجز و اظهار ناتوانی 

و اعتماد بر دیگری می‌دانند )ابن فارس، 1399 ق، 6: 136، ابن منظور، 1414، 11: 734(. 
به همین دلیل مفسران، توکل را سپردن کار به خداوند و رضا به تدبیر و حسن اختیار او دانسته 
)طوســی، بی‌تا، 5: 234( و متوکل را کســی می‌دانند که بداند خداوند روزی او را کفایت کرده 
اســت، پس تنها به او تکیه می‌کند )طبرســی، بی‌تا، 25: 100(. برخی دیگر از مفسران، منظور از 
توکل به خدا را این می‌دانند که انسان تلاشگر کار خود را به او واگذارد و حل مشکلات خویش 
گاه اســت و نســبت به او رحیم  را از او بخواهد، چراکه خداوند متعال از تمام نیازهای انســان آ
و مهربــان بــوده و قدرت انجام همه امور را نیز دارد )مکارم شــیرازی، 1371، 24: 239(. بر این 
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اســاس، توکل از دید اهل حقیقت به معنای اعتماد به آنچه نزد خداوند و یأس ازآنچه نزد دیگران 
است، معنا شده است )ابن منظور، 1414، 11: 734؛ زبیدی، 1414 ق، 15: 776(.

4. روش تحقیق
یکی از بهترین روش‌های تحلیلی متن محور که تلاش دارد بدون اســتفاده از پیش‌فرض‌ها و 
پیش‌زمینه‌های فکری محققان، صرفاً به تحلیل متن پرداخته و لایه‌های پنهان متن را شناسایی کند، 
روش »تحلیل محتوا« اســت. تحلیل محتوا در رابطه با متنی معنی پیدا می‌کند که آن متن، برای 
انتقال پیام و مفاهیمی نوشته‌شــده و دارای ماهیتی مشــخص باشد. ازاین‌رو تحلیل محتوا در مورد 
کلمات عامیانه‌ای که دارای مفاهیم ســاده، بدیهی و مشخصی هستند، به کار نمی‌رود. پیام‌هایی 
که توســط متن منتقل می‌شود، می‌تواند دارای معانی مختلفی باشد؛ لذا به‌واسطه‌ی تحلیل محتوا، 
باید معنای اصلی آن پیام را بازشــناخت. روش بازشناســی و تحلیل این پیام‌ها به‌صورت نظام‌مند 
بوده و از قوانین و دستورات مشخصی تبعیت می‌کند، لذا آشنا شدن با تکنیک‌ها و فرایند اجرای 

این روش برای محققان آن، ضروری است )باردن، 1375: 44 و 29(.
همچنین باید دانســت که تحلیل محتوا تکنیکی پژوهشی، برای اســتنباط تکرارپذیر و معتبر از 
داده‌ها در مورد متن آن‌ها است. تحلیل محتوا شامل شیوه‌های تخصصی در پردازش داده‌های علمی 
اســت. هدف تحلیل، مانند همه تکنیک‌های پژوهشــی، فراهم آوردن شناخت، بینشی نو، تصویر 

واقعیت و راهنمای عمل است. تحلیل محتوا فقط، ابزار است و بس )کریپندروف، 1387: 25(.
تحلیل محتوا، به دو گونه کمی و کیفی تقســیم می‌شــود. روش‌های کمّی، توزیعی هستند. 
در تحلیل کمی، از شــمارش واحدهای محتوایی استفاده می‌شود و تلاش می‌گردد تا ویژگی‌های 
خاصی در متن اندازه‌گیری شــود؛ اما روش‌های کیفی، تشــدیدی هســتند، یعنــی تعداد کمی 
اطلاعــات مرکب و مفصل، تحلیل می‌شــود و واحد اطلاعاتی پایــه در آن‌ها ظهور یا غیبت یک 

خصیصه است )عترت دوست، 1401: 27(.
بارزتریــن ویژگی تحلیل محتوا، کمّی بودن به معنای اســتفاده از اعداد و ارقام در توصیف و 
طبقه‌بندی اطلاعات و نیز تحلیل داده‌ها با روش‌های آماری اســت )محمدی مهر، 1389: 32(. 
در تحلیل کیفی، محتوای داده‌های متن که در روش کمی طبقه‌بندی و کدگذاری شــده، تفسیر 
می‌شــود. تحلیل کیفی به‌مثابه فنی برای بررســی عمق بیشتری از پدیده اســت. ازنظر هولستی، 
تحلیلگــر محتوا، بایــد از روش‌های کمی و کیفی برای تکمیل یکدیگر توأمان اســتفاده کند. به 
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گفته یکی از نویسندگان نباید تصور کرد که روش‌های کیفی دارای بصیرت‌اند و روش‌های کمی 
صرفاً روش‌های رســیدگی فرضیه‌ها هستند. ارتباط بین این دو روش ارتباط دورانی است؛ هر یک 

از آن‌ها بینشی را شکل می‌دهند؛ که دیگری آن را تغذیه می‌کند )هولستی، 1391: 25 و 14(.
به‌منظور شناســایی آیات متضمن بحث توکل و برای پرهیز از تقطیع آیات بدون توجه به سیاق 
آن‌ها، در این پژوهش تمامی آیات متضمن واژه توکل در ســیاق آن‌ها بررسی‌شده و کلیه آیات آن 
ســیاق، در جدول تحلیل محتوا موردبررسی قرارگرفته است. به‌عبارت‌دیگر هرکجا که واژه توکل 
در آیه‌ای به‌کاررفته بود، آیات قبل و بعد آن نیز که دارای ســیاق مشــترک بودند، انتخاب‌شده و 
در جدول تحلیل محتوا، موردبررسی قرار گرفتند. اگرچه این اقدام باعث شد که با حجم انبوهی 
از آیات قرآن کریم مواجه شــویم، ولیکن به محققان کمک کرد تا با شــناخت بهتری نســبت به 
ســیاق آیات، به استخراج موضوع اصلی و موضوعات فرعی آیات پرداخته و گزاره‌های بهتری از 
متن استخراج کنند. به همین دلیل در این تحقیق از تکنیک »تحلیل محتوای مضمونی« بر مبنای 
»مجموعه آیات هم ســیاق دارای مضمون واحد« استفاده‌شــده و تلاش گردیده با بهره‌گیری از 

سیاق آیات، جهت‌گیری‌ها و نقاط تمرکز هرکدام از آیات، کشف و ثبت گردد.
لازم اســت ذکر شــود که در روش تحلیــل محتوا، تلاش می‌شــود با درج متــن در جداول 
مخصــوص، موضوع اصلی به‌عنــوان جهت‌گیری اصلی متن و موضوعــات فرعی به‌عنوان نقاط 
تمرکز متن، شناســایی و ثبت‌شده و در پایان، با مقوله‌بندی مناسب، محتوای اصلی متون، تبیین و 
تحلیل شود.  مبنای محققان در استخراج سیاق نیز تفسیر شریف المیزان از علامه طباطبایی )ره( 

بوده است.
اولین مرحلــه عملی برای پیمایش روش تحلیل محتوا برای فهم و تحلیل دقیق آیات، ترســیم 
جدول به‌منظور استخراج موضوعات اصلی و فرعی است. سپس بر مبنای این جداول، ادامه روش 
تحلیل محتوا، ســنجش فراوانــی موضوعات اصلی و فرعی آیات و درنهایت شناســایی مهم‌ترین 
نقاط تمرکز متن اســت. در این تحقیق، »محتوا« آیات دارای مضمون توکل در قرآن کریم است. 
همچنین بر اســاس تفاســیر موضوعی، آیات فاقد کلیــدواژه توکل نیز که گویــای مفهوم توکل 
بوده‌اند، به مجموعه آیات اضافه‌شــده و همراه با آیات هم ســیاق، در جداول تحلیل‌شده است. 
برای یافتن سیاق آیات، به تفسیر المیزان مراجعه شده و برای فهم مفاهیم آیات نیز از چهار تفسیر: 
»المیزان فی تفســیر القرآن« محمدحســین طباطبایی، »مجمع‌البیان فی تفســیر القرآن« فضل بن 
حســن طبرسی، »تفسیر نور« محسن قرائتی و »تفســیر نمونه« ناصر مکارم شیرازی استفاده‌شده 
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اســت. در ادامه به‌عنوان نمونه قســمتی از جدول اصلی تحلیل محتوای آیات آورده شــده است 
)جهت مشاهده جدول کامل ر.ک: سعیدی حسینی، 1398: 26-13(.

کد شناسهنقاط تمرکز متنجهت‌گیریآیات توکّلسورهشماره
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5. یافته‌های تحقیق
نتایــج حاصــل از تحلیل محتوای مجموعــه آیات متضمن مفهوم توکل در قرآن کریم نشــان 
می‌دهد که پربســامدترین موضوع در میــان موضوعات اصلی، مقوله کارکرد توکل اســت. البته 
در آیــات قرآن کریم به نتایج تــوکل، ویژگی‌های متوکلان، لوازم تــوکل و معرفی خداوندی که 
می‌بایست به او توکل شــود نیز پرداخته‌شده، ولیکن بیشترین فراوانی آیات قرآن کریم به موضوع 
کارکردهای توکل اختصاص دارد. بی‌شــک، کثرت فراوانی این موضوع، نشان‌دهنده اهمیت آن 

از منظر خداوند متعال بوده و شایستگی و ضرورت این پژوهش را تبیین می‌کند. 
بررسی موضوعات فرعی مطرح‌شــده ذیل موضوع اصلی کارکردهای توکل نشان می‌دهد که 
مجموعه این موضوعات فرعی را می‌توان در سه دسته کلی: مواجهه با دشمنان، مواجهه با دوستان 
و مواجهــه بــا قضا و قدر الهی دســته‌بندی نمود. کارکردهای توکل در مواجهه با دشــمنان را نیز 
می‌توان به ســه دســته: در مواجهه با کفار و مشــرکان، در مواجهه با منافقان و در مواجهه با اهل 
کتاب تقسیم نمود. حتی بخش اهل کتاب را نیز می‌توان به دو گروه یهود و نصاری تقسیم نمود.

ازآنجاکــه هرکدام از ایــن گروه‌ها، متضمن آیات مخصوص به خود هســتند، لذا به تفکیک 
آیات هرکدام در ادامه موردبررســی قرار خواهد گرفت. پیش از ادامه بحث لازم به ذکر است که 
در جدول فراوانی‌ها، کارکرد توکل در هنگام مواجهه با کفار و مشــرکان، بیشــترین فراوانی را به 
خود اختصاص داده است که نشان‌دهنده اهمیت توکل در شرایط و مواقع خاص و دشوار مواجهه 

با این دو گروه است. نمودار ذیل گویای این مطلب است:
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الف(کارکردهای توکل در مواجهه با کفار و مشرکان
توکل در قرآن کریم در زمان‌های گوناگون و در مواجهه با افراد مختلف مورداشاره قرارگرفته 
اســت. خداوند متعال در جای‌جای قرآن و در هنگام وقوع شــرایطی ســخت و دشوار، دستور به 
توکل داده و از مؤمنان خواســته است تا در مواجهه با مشرکان و کفار که دارای نیرو و توان بسیار 
بالایی هســتند، با توکل بر خداوند، قدرتمند شــده و در برابر آنان بایستند. آیات مربوط به بحث 

کارکردهای توکل در برابر مشرکان و کفار را به‌طورکلی می‌توان به سه گروه دسته‌بندی کرد: 
1. بخش اول آیاتی که بیانگر تلاش‌های انبیاء در امر هدایت مردم است که با شکست مواجه 
شــده و هدایت ناپذیری قوم آنان واضح گشته اســت. در این موقعیت، انبیاء از آنان روی‌گردان 
شــده و اعــام برائت می‌نمایند. این بخش بــا عنوان »برائت انبیاء از کافران و مشــرکان هدایت 

ناپذیر« نام‌گذاری شده است.
2. بخش دوم آیاتی است که به اطمینان بخشی و تسلی خاطر دادن خداوند به پیامبر )ص( و 
مؤمنان پرداخته و درواقع خداوند با امر به توکل، به آن‌ها آرامش و دلگرمی داده و حمایت خود را 
از ایشان اعلام می‌دارد. این بخش نیز با عنوان »اطمینان بخشی به مؤمنان« نام‌گذاری شده است.

3. بخش ســوم آیاتی اســت که به معرفی منبع قــدرت و اقتدار مؤمنان به‌عنــوان دلیلی برای 
توکل آنان اشاره‌کرده است. این بخش نیز با عنوان »معرفی منبع قدرت مؤمنان« نام‌گذاری شده 
اســت. در ادامه هر بخش به‌طور مجزا بررسی‌شده و اگرچه که در هر آیه ممکن است، جمع دو 

یا هر سه بخش دیده شود و دارای هم‌پوشانی باشند؛ اما محور اصلی آیه مدنظر قرارگرفته است.
1. برائــت انبیا از کافران و مشــرکان هدایت ناپذیــر: از تحلیل کیفی آیات قرآن 
کریم چنین برداشت می‌شود که اعلام برائت انبیا از مشرکان و کفار و توکل به خداوند پس‌ازآن، 
زمانی بوده است که بارها ندای حق را شنیده و مورد دعوت به راه راستی شده‌اند، ولیکن با عناد 
و از ســر عداوت، تن به این راه نداده و به مخالفت با پیامبران الهی برخاســته‌اند. در برابر چنین 
افرادی، انبیا بدون هیچ ملاحظه گری و مدارایی از آنان اعلام بیزاری کرده و ســپس به خداوند 

متعال توکل کرده‌اند. در ادامه چند نمونه از این آیات موردبررسی قرار می‌گیرد:
1( مهم‌ترین آیه شــاخصی که به کارکرد توکل در مواجهه با کافران و مشــرکان هدایت ناپذیر 
برای اعلام برائت انبیاء از ایشــان، اشاره دارد، آیه 71 سوره یونس است. در این آیه حضرت نوح 
)ع( در برابر مشرکان و بی‌ایمانی و تمسخرهای پی‌درپی آنان، بعد از ناامیدی از هدایت‌پذیری‌شان 
مْرَکمْ 

َ
جْمِعُوا أ

َ
أ

َ
 ف

ُ
ت

ْ
وَکل

َ
ِ ت

ی اللَّهَّ
َ

عَل
َ
ِ ف

کیرِی بِآیاتِ اللَّهَّ
ْ

ذ
َ
یکمْ مَقامِی وَ ت

َ
 کبُرَ عَل

َ
 کان

ْ
وْمِ إِن

َ
می‌فرماید: »یا ق
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ظِرُونِ« )یونس:71(. 
ْ
ن

ُ
ی وَ لا ت

َ
ضُوا إِل

ْ
مَّ اق

ُ
 ث

ً
ة مَّ

ُ
یکمْ غ

َ
مْرُکمْ عَل

َ
مَّ لا یکنْ أ

ُ
رَکاءَکمْ ث

ُ
وَ ش

باید پرســید که چه نیرو و قدرتی حامی نوح است که در آن شرایط سخت و اقلّ نیرو و یاور، 
بــا چنین اقتداری از دشــمنانش می‌خواهد که با تمام توان بــر او بتازند و مهلتش ندهند؟! در این 
آیه به‌طور واضح مشــخص اســت که تنها دلیل این قدرت، توکل بر خداوند است. حضرت نوح 
)ع( در این آیه شــریفه قوم خود را تهدید می‌کند به اینکه هر بلایی که می‌توانند بر ســر او بیاورند 
و اظهار می‌کند که پروردگارش قادر بر دفع آنان از وی اســت )طباطبایی، 1374، 10: 150(. این 
سخن یکی از معجزات نوح )ع( بود که باوجودآنکه تک‌وتنها بود و افراد اندکی بدو ایمان آورده 
بودند، بااین‌حال خبر داد که آنان قادر بر قتل او نیستند و نمی‌توانند گزندی به وی برسانند، چون 
خداوند حافظ و نگهبان او اســت ‌)طبرســی، بی‌تا، 11: 332(. انبیا بــا توکل به خدا، قدرت‌های 
مخالف را تحقیر کرده و به مؤمنان شجاعت داده و همه قدرت‌ها را پوچ می‌دانستند.‌ نوح )ع( نیز 
مانند پیامبر اسلام )ص( بعد از انجام‌وظیفه و تلاش برای هدایت مردم و عدم هدایت‌پذیری آنان، 

از آن‌ها برائت جسته و جدایی مسیر خود را از راه آن‌ها اعلام می‌کند.
2( آیه دیگری که به کارکرد توکل در مقابل مشــرکان و اعلام برائت انبیا از ایشان اشاره دارد، 
در گفتگوی حضرت شــعیب )ع( و قومش نمایان است؛ جایی که از قومش می‌خواهد دعوتش 
را بپذیرند ولیکن قوم او به مخالفت برخاســته و درنهایت شعیب )ع( در این راه دشوار بر خداوند 
یهِ 

َ
ِ عَل

 بِاللَّهَّ
َّ
وْفِیقِی إِلا

َ
 وَ ما ت

ُ
عْت

َ
ط

َ
صْلاحَ مَا اسْت ِ

ْ
 الْإ

َّ
رِیدُ إِلا

ُ
 أ

ْ
توکل کرده و از او طلب یاری دارد: » إِن

نِیبُ« )هود:88(. شعیب )ع( نیز پس از انجام‌وظیفه رسالت و ابلاغ پیام خداوند 
ُ
یهِ أ

َ
 وَ إِل

ُ
ت

ْ
وَکل

َ
ت

وا عَلی 
ُ
وْمِ اعْمَل

َ
به آنان، قومش را به حال خود رها کرده و از آنان اعلام جدایی می‌کند: »وَ یا ق

زِیهِ« )هود: 93(. این آیه نشان می‌دهد که 
ْ

تِیهِ عَذابٌ یخ
ْ
 مَنْ یأ

َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
ی عامِلٌ سَوْف ِ

ّ
تِکمْ إِن

َ
مَکان

آن حضرت از قوم خود ناامید شده بود )طبرسی، بی‌تا، 12: 115(. درعین‌حال این تهدیدی است 
از جانب شــعیب )ع( به مردم قومش به شــدیدترین تهدیدها، چون سخن او اِشعار دارد بر اینکه 
نســبت به گفتار و تهدیدش اطمینان کامل دارد و هیچ اضطرابی از کفر مردم به او و تمرّدشان از 

دعوت وی ندارد )طباطبایی، 1374، 10: 562(.
در جــای دیگر نیز شــعیب )ع( با اعلام توکل بــر خداوند، برائت از آنــان را پررنگ‌تر ابراز 
« )الاعراف:89( 

َ
فاتِحِین

ْ
یــرُ ال

َ
 خ

َ
ت

ْ
ن

َ
حَقِّ وَ أ

ْ
وْمِنا بِال

َ
 ق

َ
نا وَ بَین

َ
ــحْ بَین

َ
ت

ْ
ا اف

َ
ن نا رَبَّ

ْ
وَکل

َ
ِ ت

ی اللَّهَّ
َ

می‌کنــد: »عَل
و برای اینکه به آن‌ها بفهماند از تهدیدهایشان هراسی ندارد و محکم بر جای خود ایستاده است، 
می‌گوید: توکل و تکیه ما تنها به خداســت و سرچشــمه قدرت ایســتادگی خــود را تنها تکیه‌بر 
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خداوند متعال معرفی می‌کند )مکارم شیرازی، 1371، 6: 256(.
در تحلیل و جمع‌بندی این بخش باید گفت در تمام آیاتی که انبیا از کفار و مشــرکان اعلام 
برائت نموده و روی‌گردان شده‌اند، نکته حائز اهمیت آن است که آنان ابتدا به وظیفه و مسئولیت 
خویش عمل کرده و با تمام نیرو و توان خود ســعی در هدایت مردم کرده‌اند نه آنکه تنها اظهار 
برائت کرده و قبل از انجام رســالت و وظیفه، تنها با شــعار توکل بر خداوند، شــانه از مســئولیت 
خالی کنند. این مطلب نشــان می‌دهد معنای توکل گوشــه‌گیری و انفعال نیســت، بلکه در کنار 
اعلام برائت صریح و موضع‌گیری شــدید نسبت به مشــرکان، می‌بایست به انجام‌وظیفه پرداخت 
)قرائتی، 1383، 5: 581(. به همین دلیل اندیشــمندان اسلامی متذکر این نکته شده‌اند که یکی 
از اشــتباهات در باب توکل، خلط میان »توکل در سرنوشت« و »توکل در وظیفه« است. در باب 
وظیفه، توکل همان اطاعت است و باید کار به‌منظور اطاعت و به‌منظور امتثال امر انجام گیرد. این 
اشــتباه اســت که به‌جای توکل در سرنوشت، در وظیفه توکل شود. در این حال است که خداوند 

متوکل را موردحفاظت خود قرار می‌دهد )مطهری، بی‌تا، 27: 383(. 
2. اطمینان بخشــی به مؤمنان: در دســته‌ای دیگر از آیات مشاهده می‌شود که توکل 
در هنــگام مواجهه با کفار و منافقان، برای آرامش دهــی و اطمینان خاطر به پیامبران الهی مطرح 
می‌شــود و خداوند متعال برای القای ســکینه و امید پیروزی در دل ایشــان، دستور توکل داده و 

کفایت خودش را به ایشان گوشزد می‌نماید. برخی از این آیات بدین شرح است:
1( در اولیــن نمونه، خداوند متعال به پیامبر اکــرم )ص( توصیه می‌نماید که از کافران تبعیت 
نکــرده و بــا اعلام برائت از آن‌ها، بــه خداوند توکل کند چراکه خداوند برای او کافی اســت و 
 »

ً
ِ وَکیلا

ِ وَ کفی بِاللَّهَّ
ی اللَّهَّ

َ
وَکلْ عَل

َ
ذاهُمْ وَ ت

َ
 وَ دَعْ أ

َ
نافِقِین

ُ ْ
کافِرِینَ وَ الْم

ْ
طِعِ ال

ُ
کفایت می‌کند: »وَ لا ت

)الاحزاب:48(. تاریخ اسلام نشان می‌دهد که بارها کافران یا گروه‌هایی از منافقان کوشیده‌اند با 
دادن امتیازاتی به پیامبر اسلام )ص(، او را تطمیع کرده و از ادامه راه خطیر رسالت بازدارند. مسلم 
اســت همه آن‌ها دام‌های خطرناکی بود بر سر راه پیشــرفت سریع اسلام و ریشه‌کن شدن کفر و 
نفاق و اگر پیامبر )ص( در برابر یکی از این پیشنهادها انعطاف و نرمش به خرج می‌داد، پایه‌های 

انقلاب اسلامی فرومی‌ریخت و تلاش‌ها هرگز به نتیجه نمی‌رسید.
در چنین موقعیتی خداوند برای ایجاد سکینه و قوّت قلب پیامبر به ایشان می‌فرماید: اعتنایی به 
آزارهای آن‌ها مکن، بر خدا توکل نما و همین بس که خدا حامی و مدافع تو است. چنین عبارتی 
نشــان‌دهنده شدت اذیت و آزار کفار و منافقان است که خداوند برای تسلی پیامبر )ص( خود را 
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حامی و کافی برای ایشــان معرفی می‌کند. بی‌اعتنایی به آزار و اذیت دشــمنان به معنای سستی و 
کوتاهی در برخورد با آنان نیست، بلکه به معنای توکل و امیدواری به رحمت الهی و دلسرد نشدن 

از برخوردهای آنان است.
2( در آیه دیگر خداوند عموم مؤمنان را مخاطب ساخته و آنان را به یاد نعمت‌ها و دفع نیرنگ 
وا 

ُ
 یبْسُط

ْ
ن

َ
وْمٌ أ

َ
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َ
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ُ
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َ
دشمنان انداخته و می‌فرماید: »یا أ

ونَ« )مائده:11(. درواقع 
ُ
مِن

ْ
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ُ ْ
وَکلِ الْم

َ
یت

ْ
ل

َ
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َ
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این آیه بیانگر آن است که اگر بر خداوند تکیه کنید، نصرت و یاری خود را از شما دریغ ننموده 
و شــما را همان‌طور که درگذشته مورد لطف و حمایت قرار داده، یاری خواهد کرد. مردم مؤمن 
باید به نصرت خداوند، توکل جویند که او یاور آن‌ها است و آن‌ها را کفایت می‌کند. از همین‌جا 
روشــن می‌شــود که مراد از »توکل« چیزی اســت که شامل امور تشــریعی و تکوینی می‌شود یا 
حداقل مختص به امور تشریعی است، به این معنا که خدای تعالی مؤمنین را دستور داده به اینکه 
خدا و رسول را در احکام دینی اطاعت کنند و آنچه را که پیامبرشان آورده و برایشان بیان کرده، 
بکار ببندند و امر دین و قوانین الهی را به خدای تعالی که پروردگارشــان اســت محول نموده و به 
وی واگذار کنند )طباطبایی، 1374، 5: 389(. روشــن اســت که منظور از توکل این نیســت که 
انســان به بهانه واگذاری کارش به خدا، شــانه از زیر بار مسئولیت‌ها خالی کند یا تسلیم حوادث 
گردد، بلکه منظور این است که در عین بکار گرفتن تمام قدرت و نیرو، اولًا توجه داشته باشد که 
آنچه دارد از خود او نیســت و از ناحیه دیگری اســت و به این وسیله روح غرور و خودبینی را در 
خود بکشد و ثانیاً هرگز از بزرگی حوادث و مشکلات نهراسد و مأیوس نشود و بداند تکیه‌گاهی 

دارد که قدرتش بالاترین قدرت‌ها است )مکارم شیرازی، 1371، 4: 306(.
3( در آخرین آیه سوره هود نیز بعد از بیان سرگذشت اقوام پیامبران و در حقیقت خاتمه دادن 
به احتجاج و نوعی تهدید که در داســتان‌های گذشــتگان از قبیل داســتان نوح )ع( و هود )ع( و 
تِکمْ 

َ
وا عَلی مَکان

ُ
 اعْمَل

َ
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ُ
مِن

ْ
ذِینَ لا یؤ

َّ
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ُ
صالح )ع( و شعیب )ع( بازگو شده آمده است که: »وَ ق

ظِرُونَ« )هود: 121-122(. این آیات مربوط به کافران است که 
َ
ت

ْ
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َّ
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ت
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ُ
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خداونــد به پیامبر خود دســتور می‌دهد احتجــاج و بگومگوی با ایشــان را خاتمه داده و آخرین 
حرف را به ایشــان بگوید و پس‌ازآن همه موعظه و آوردن داســتان‌های گذشتگان، بفرماید: حال 
اگر ایمان نمی‌آورید و از شــرک و فســاد دســت برنمی‌دارید، پس هرچه می‌خواهید بکنید و در 
موقعیت و وضعی که دارید، هرچه را برای خود خیر تشــخیص می‌دهید، انجام دهید. ما نیز کار 
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خود را می‌کنیم و انتظار می‌بریم روزی را که عاقبت، عملتان به اســتقبالتان آید. به‌زودی خواهید 
فهمید که آنچه ما از اخبار الهی می‌گفتیم راســت بــود یا دروغ )طباطبایی، 1374، 11: 96(. در 
اینجا پیامبر اکرم )ص( پس از ســعی برای هدایت مشــرکان و عدم هدایتشان از آنان، روی‌گردان 
شده و اعلام جدایی مسیر می‌نماید. سپس در برابر مشرکان به پیامبر )ص( دستور توکل بر خداوند 
اعْبُدْهُ 

َ
داده می‌شود تا علاوه بر اطمینان قلبی، امید پیروزی نزدیک در دل ایشان روشن گردد: »ف

« )هود: 123(. َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ا ت ک بِغافِلٍ عَمَّ یهِ وَ ما رَبُّ

َ
وَکلْ عَل

َ
وَ ت

در تحلیــل و جمع‌بندی این آیات نیز باید گفت معنای آیات مذکور این اســت که انســان‌ها 
وظیفه‌دارند به کار و تلاش خود پرداخته و رسالت خود را انجام دهند و بدانند که غیب آسمان‌ها 
و زمین که عاقبت امر همه انسان‌ها در آن نهفته است، به دست پروردگار عالمیان است، نه آنچه 
در دســت دیگران است. درمجموع این آیات تلاش شده به پیامبران )ع( و مؤمنان اطمینان خاطر 
داده شــود کــه خداوند کفایت امور آن‌ها را خواهد کرد، لذا بــا تمام اقتدار و از موضع قدرت به 
انجــام وظایــف خود پرداخته و در صورت اعراض مشــرکان، از آنان روی‌گردان شــده و نگران 
وضعیت خود نباشــند. چنین احساس قدرت و اقتداری نتیجه تکیه‌بر خداوند و سپردن نتیجه کار 

بر اوست که از آیات فوق‌الذکر برداشت می‌شود.
3. معرفــی منبع قدرت متوکلان: هرگاه توکل به مفهوم صحیح کلمه در جان انســان 
پیاده شود، به‌یقین امیدآفرین، نیروبخش و باعث تقویت اراده و تحکیم مقاومت و پایمردی است. 
مســئله توکل در زندگی انبیای بزرگ الهی، درخشــش فوق‌العاده‌ای دارد. بررسی آیات قرآنی در 
این زمینه نشــان می‌دهد که آن‌ها همیشه در برابر مشکلات طاقت‌فرسا خود را زیر سپر توکل قرار 
داده و یکی از دلایل مهم پیروزی آن‌ها، داشتن همین فضیلت اخلاقی بوده است. به‌عبارت‌دیگر 
مهم‌ترین منبع قدرت متوکلان، توکل به خداوند متعال معرفی‌شــده اســت که نمونه‌های آن بدین 

شرح است:
1( حضــرت موســی )ع( به قــوم خود می‌گویــد که‌ای قوم، اگــر چنانچه به خــدای تعالی 
ایمان‌دارید - که البته دارید - و اگر تســلیم امر خدا هستید، پس بر خدا توکل کنید، چراکه تنها 
وا 

ُ
وَکل

َ
یهِ ت

َ
عَل

َ
ِ ف

مْ بِاللَّهَّ
ُ
ت

ْ
مْ آمَن

ُ
ت

ْ
 کن

ْ
وْمِ إِن

َ
منبع قدرت لایزال، خداوند متعال اســت: »وَ قالَ مُو�ســی یا ق

مْ مُسْــلِمِینَ«)یونس:84( بنی اسرائیل نیز در پاســخ دعوت موسی )ع( می‌گویند بر خدا 
ُ
ت

ْ
 کن

ْ
إِن

 ِ
ی اللَّهَّ

َ
وا عَل

ُ
قال

َ
توکل می‌کنیم و سپس دعا کردند که پروردگارا ما را فتنه مردم ستمکار مکن: »ف

ینَ« )یونس:85(. از این آیه معلوم می‌شــود دعای آنان،  الِِمِ
َّ
وْمِ الظ

َ
ق

ْ
 لِل

ً
ة

َ
ن

ْ
نا فِت

ْ
جْعَل

َ
نا لا ت نا رَبَّ

ْ
وَکل

َ
ت
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نتیجــه توکلی بوده که بــر خدای تعالی کردند و آن دعا این بود که اولًا لباس ضعف و ذلت را از 
تن آنان برکند و ثانیاً آن‌ها را از قوم ستمکار نجات دهد )طباطبایی، 1374، 10: 167(. موسی )ع( 
و پیروانش با اعلام توکل بر خدا سرچشــمه قدرت خویش را اعلام داشــته و آن را عامل مبارزه و 

پایبندی بر عقیده خویش بیان می‌کنند.
2( در اواخر سوره ملک نیز مشاهده می‌شود که مؤمنان، منبع و سرچشمه قدرت خود و تمام 
وْ 

َ
ُ وَ مَنْ مَعِی أ کنِی اللَّهَّ

َ
هْل

َ
 أ

ْ
مْ إِن

ُ
یت

َ
 رَأ

َ
ــلْ أ

ُ
امیــد و تکیه‌گاه خود را خداوند رحمن معرفی می‌کنند: »ق

 
َ

مُون
َ
عْل

َ
سَــت

َ
نا ف

ْ
وَکل

َ
یهِ ت

َ
ا بِهِ وَ عَل

َّ
حْمنُ آمَن لْ هُوَ الرَّ

ُ
لِیمٍ )28( ق

َ
کافِرِینَ مِنْ عَذابٍ أ

ْ
مَنْ یجِیرُ ال

َ
رَحِمَنا ف

ــالٍ مُبِینٍ« )الملک:29(. در این آیه به‌طور قاطع کفــار را تهدید می‌کند به اینکه 
َ
مَــنْ هُــوَ فِــی ض

هلاک شــدن یا نشــدن مؤمنان هیچ ســودی به حال آن‌ها ندارد و عذاب الهی به‌طورقطع به شما 
خواهد رسید. آن خدایی که پیامبران الهی، شما را به توحید او می‌خوانند، همان رحمانی است که 
رحمتش همه‌چیز را فراگرفته و می‌بایســت به او ایمان آورده و بر او توکل کنیم. در آیه به‌وضوح 
دیده می‌شود که پیامبر )ص( منشأ قدرت و اعتماد خود را خداوند می‌داند و در برابر مشرکان آن 
را اعلام می‌دارد و می‌فرماید: ایمان آوردیم به رحمان و مثل شما به او کفر نورزیدیم. آنگاه فرمود 
بر او توکل کردیم و توکل نکردیم بر آنچه شــما بر آن توکل نمودید. شما به رجال و اموالتان توکل 

کردید و ما بر خدای رحمان )زمخشری، ‌1407 ق، 4: 583(. 
تحلیل و جمع‌بندی این آیات نشــان می‌دهد مؤمنان اگر به خدا ایمان آورده‌اند و او را ولی و 
وکیل و سرپرســت خود برگزیده‌اند، به دلیل اعتماد به رحمت عام الهی بوده که رحمتش همه‌جا 
را فراگرفته و فیض انعامش، شــامل حال همگان شده است. درعین‌حال رحیمیت خاص او ویژه 
مؤمنان بوده و به همین دلیل، او حامی و وکیل مؤمنان است. این آیات در عین آنکه منبع قدرت 
مؤمنــان را خداونــد متعال معرفی می‌نمایــد، به نفی دیگر منابع قدرت دروغیــن همانند الهه‌ها و 
معبودهای مشرکان پرداخته و آن‌ها را خالی از توان و قدرت معرفی می‌کند که اصلًا قابل قیاس با 

توان و قدرتی که مؤمنان بر آن تکیه‌دارند، نیست. 
این مطلب نشــان‌دهنده اهمیت توکل بر خداوند در شرایط اســتراتژیک رویارویی با دشمنان 
دین اســت. درواقع انبیاء در مواجهه با کفار و مشــرکان، با توکل بر خداونــد، به اعلام برائت از 
مشــرکان می‌پردازند؛ برائتی قاطع که از اختلاف عقیده سرچشــمه گرفته باشد. انبیا بعد از تلاش 
برای هدایت کفار و مشرکان و ناکامی در این امر، در برابر شرک و کفر آنان ایستادگی کرده و در 
برائت از کفار و مشــرکان کوچک‌ترین اغماضی به خرج نمی‌دادند. این اعلام برائت با صدایی 
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بلند و قاطع و از ســر قدرت و اقتدار اســت و بویی از مدارا و نرمش از آن به مشــام نمی‌رســد. 
درعین‌حال خداوند در شرایط سخت، مؤمنان را تنها نگذاشته و با آغوشی باز آنان را موردحمایت 
قرار می‌دهد و با امر به توکل در قلب‌هایشان ایجاد سکینه و آرامش می‌نماید تا با قوای هرچه بیشتر 
در برابر کفر و شرک دشمنانشان ایستادگی کنند. مؤمنان نیز در برابر دشمنان در عین کمبود نیرو 
و توان، قدرت خود را فراتر از امور مادی معرفی کرده و از اتصال به قدرتی ورای تمامی قدرت‌ها 

دم می‌زنند و این احساس قدرت توأم با آرامشِ خیال زا مرهون توکل بر خداوند می‌باشند.
درنهایت نمودار ســنجش فراوانی هرکدام از دسته‌های بخش کارکرد توکل در مواجهه با کفار 

و مشرکان به شرح ذیل است:

 

برائت انبیا از کفار و 
مشرکین هدایت ناپذیر

42%

اناطمینان بخشی به مومن
33%

ناعلام منبع قدرت متوکلا
25%

جهت گیری کارکرد توکل در برابر کفار و مشرکان

همان‌طور که نمودار فوق نشــان می‌دهد، بسامد هر ســه رویکرد، اختلاف کمی با همدیگر 
دارند که نشــان‌دهنده اهمیت هر سه جهت‌گیری و درعین‌حال لزوم توجه بیشتر به برائت از کفار 
و مشــرکان هدایت ناپذیر و ســپس اطمینان بخشی به مؤمنان است. البته در ادامه مسیر لازم است 
منبع قدرت مؤمنان و متوکلان نیز یادآوری شــود تا مبادا متوکلان در توکل خود به خداوند متعال 

دچار ضعف و تردید شوند.
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ب( کارکردهای توکل در مواجهه با منافقان
بخش دیگری از آیــات قرآن کریم که به بیان کارکردهای توکل به خداوند می‌پردازد، به نظر 
می‌رسد اختصاص به پیامبر اکرم )ص( داشته باشد چراکه به ایشان توصیه می‌کند در برابر منافقان 
و اذیت‌هــا و توطئه‌چینــی آنان، به خداوند تــوکل کند. خداوند نیز برای ایجــاد آرامش در قلب 
حضرت )ص( و همچنین اعلام حمایت از پیامبرش، خود را تکیه‌گاه ایشان معرفی نموده است. 
البتــه این نکتــه باید موردتوجه قرار گیرد که اگرچه پیامبر اکرم )ص( مورد خطاب آیات اســت، 
ولیکــن منظور ارائه راه‌حلی برای تمام مؤمنان در تمام اعصار و قرون اســت. در این بخش 8 آیه 

وجود دارد که تنها به 2 نمونه اکتفا می‌شود:
1( در برخــی آیات به توطئه‌چینی و شــایعه‌پراکنی منافقان اشاره‌شــده و به پیامبر اکرم )ص( 
ذِینَ 

َّ
امر شده است در برابر منافقان، به خداوند توکل کند تا نقشه شوم آنان را برملا نماید: »ال

ُ وَ نِعْمَ  ا اللَّهَّ
َ
 حَسْــبُن

ْ
ــوا

ُ
ال

َ
ــا وَ ق

ً
زَادَهُــمْ إِیمَان

َ
ــوْهُمْ ف

َ
ش

ْ
اخ

َ
کــمْ ف

َ
 ل

ْ
ــدْ جَمَعُــوا

َ
اسَ ق

َّ
اسُ إِنَّ الن

َّ
هُمُ الن

َ
ــالَ ل

َ
ق

وَکیلُ«)آل‌عمران:173(. در این آیه کلمه ناس اول اشاره به منافقان داشته و منظور از ناس دوم، 
ْ
ال

دشمنان اســت. منافقان که از یاری اسلام مضایقه می‌کردند، به‌منظور اینکه مسلمانان را از رفتن 
به جنگ بازدارند و سســت کنند، به ایشان می‌گفتند که دشمنان جمعیت بسیاری برای جنگ با 
شما جمع کرده‌اند و شکست شما قطعی است. در برابر این نقشه شوم، دستور خداوند به مؤمنان، 
توکل به خداوند اســت تا ماهیت حقیقی این نقشــه شــوم را آشــکار کند. نکته مهم آنکه چنین 
توکلی، عامل افزایش ایمان و قدرت دانســته شده که درنهایت باعث پیروزی مسلمانان می‌گردد 

)ر.ک: طباطبایی، 1374، 4: 99(.
2( در آیــه‌ای دیگر به نقشــه دیگری از منافقان برای تحریک جامعه اســامی جهت پذیرش 
درخواســت‌های دشمنان اشــاره‌کرده و در برابر این نقشه شــوم، مجدداً خداوند متعال، مؤمنان 
َ وَ لا  قِ اللَّهَّ

َّ
بِی ات

َّ
یهَا الن

َ
را امر به توکل نموده است تا ماهیت این نقشه شوم نیز برملا شود: »یا أ

«)الاحزاب:1-3(. کفار از رسول 
ً
ِ وَکیلا

ِ وَ کفی بِاللَّهَّ
ی اللَّهَّ

َ
وَکلْ عَل

َ
نافِقِین ‌... وَ ت

ُ ْ
کافِرِینَ وَ الْم

ْ
طِعِ ال

ُ
ت

خدا )ص( چیزی می‌خواســته‌اند که مورد رضای خدای ســبحان نبود. منافقین هم که در صف 
مســلمانان بودند، کفار را تأیید می‌کردند و از آن جناب به اصرار می‌خواســتند تا پیشنهاد کفار را 
بپذیرد و آن پیشنهاد، امری بود که خدای سبحان به علم و حکمت خود برخلاف آن حکم رانده 
بود و وحی الهی هم برخلاف آن نازل‌شده بود. گرچه مخاطب در این آیات شخص پیامبر )ص( 
است، ولی پیداست که دستوری است برای همه مؤمنان و همه مسلمانان جهان و نسخه‌ای است 
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نجات‌بخش و حیات آفرین برای هر عصر و هر زمان. مشرکان و منافقان بارها کوشیدند تا با طرح 
پیشنهادهای سازشکارانه، پیامبر گرامی اسلام )ص( را از خط توحید منحرف سازند، اما نخستین 
آیات ســوره احزاب نازل شد و به توطئه آن‌ها پایان داد و پیامبر )ص( را به ادامه روش قاطعانه‌اش 

در خط توحید، بدون کمترین سازش دعوت نمود )مکارم شیرازی، 1371، 17: 189(.
در تحلیل و جمع‌بندی این دســته از آیات باید گفت کــه خداوند متعال در هنگام مواجهه با 
نافرمانی و رویگردانی منافقان، به همه اعضای جامعه اســامی اعم از رهبران و مســئولان و مردم 
عادی، دستور توکل داده است. پیامبر اسلام )ص( در طول دعوت خویش با افرادی مواجه بودند 
که دائماً نافرمانی کرده و موجبات ناراحتی و اضطراب را در ایشــان فراهم می‌نمودند. اشخاصی 
که ظاهراً مســلمان و در باطن کافر بودند و ســعی در توطئه‌چینی درراه از بین بردن مسیر هدایت 
داشــتند. در این آیــات یکی از راهکارهای چگونگی مواجهه با منافقــان با عنوان توکل کردن به 
خداوند برای افشــای ماهیت نفاق آنان و آشکار شدن نقشه‌هایشــان، معرفی‌شده است. خداوند 
متعال پیامبرش را تســلی داده و خود را وکیل حضرت معرفی می‌نماید و ایشان را مطمئن می‌سازد 

که توطئه و نافرمانی منافقان در روند هدایت و گسترش اسلام اثری ندارد.

ج(کارکردهای توکل در مواجهه با اهل کتاب
بخش دیگر از کارکردهای توکل در قرآن کریم به چگونگی مواجهه با اهل کتاب اختصاص 

دارد. در اینجا کارکردهای توکل در مواجهه با اهل کتاب در دو بخش مجزا ارائه می‌شود:
1. کارکردهــای توکل در مواجهه با یهودیــان: قرآن کریم، یهودیان را به‌صراحت، 
اهل کتاب‌ خوانده و نام کتابشــان یعنی تورات را بارها ذکر نموده اســت و در مواردی به جامعه 
مؤمنان امر نموده در برابر دسیســه‌ها و نقشــه‌های آنان، به خداوند متعال توکل کنند. قرآن کریم 
در رابطــه بــا این گروه از یهودیان بنی‌اســرائیل پس از ذکر وقایعی که برایشــان روی‌داده و آنچه 
باعث ســرگردانی و آوارگی‌شــان در بیابان‌ها شــده، به جامعه مؤمنان توصیه می‌کند که در برابر 
ایــن مخالفت‌ها که ریشــه تاریخی در یهودیان دارد، بــه خداوند متعال توکل کننــد تا درنهایت 
ا 

َ
حقیقت بر همگان آشــکار شود چون تنها خداوند متعال حقی آشکار و مبین است: »إِنَّ هذ

حَقِّ 
ْ

ی ال
َ

ک عَل
َّ
ِ إِن

ی اللَّهَّ
َ

وَکلْ عَل
َ
ت

َ
ونَ ... ف

ُ
لِف

َ
ت

ْ
ذِی هُمْ فِیهِ یخ

َّ
رَ ال

َ
کث

َ
صُّ عَلی بَنِی إِسْرائِیلَ أ

ُ
 یق

َ
رْآن

ُ
ق

ْ
ال

بِینِ«)النمل:79-76(.
ُ ْ
الْم

بنی‌اســرائیل فرزندان یعقوب )ع( هســتند که به قوم یهود معروف شده و طبق پیشگویی‌های 
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تورات، منتظر پیامبر آخرالزمانی بودند که در حجاز ظهور خواهد کرد. آنان ســال‌ها پیش از تولد 
پیامبر )ص( در یثرب ساکن شده و منتظر شواهدی از ظهور ایشان بودند. قوم یهود باوجود آن‌که 
ســال‌های متمادی در انتظار پیامبر موعود بودند، ولیکن بعد از ظهور ایشــان، دست به عداوت و 
دشــمنی زده و جز عده کمی از آنان که به دین حق گرویدند، مابقی به آزار و اذیت مســلمانان 
پرداختند تا آنجا که خداوند متعال، آن‌ها را دشمن‌ترین مردم نسبت به مسلمانان معرفی می‌نماید: 

رَکوا...«)المائده:82(.
ْ

ش
َ
ذِینَ أ

َّ
یهُودَ وَ ال

ْ
وا ال

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
 لِل

ً
اسِ عَداوَة

َّ
دَّ الن

َ
ش

َ
جِدَنَّ أ

َ
ت

َ
»ل

قرآن کریم یکی از راه‌های مواجهه با دشمنی و مخالفت‌های یهودیان را توکل بر خداوند معرفی 
می‌کند چراکه ســرانجام همه آن‌ها می‌بایســت برای داوری و قضــاوت در روز قیامت نزد خداوند 
متعال حاضر شوند و پروردگار عالمیان در آن روز به‌حق میان آنان و مسلمانان، داوری خواهد کرد. 
اینکه خداوند متعال پس از دســتور به توکل کردن بر او، خودش را خدایی بر حق و آشــکارکننده 
بِینِ« مشخص می‌شود که مهم‌ترین راهکار آشکار نمودن حقایق 

ُ ْ
حَقِّ الْم

ْ
ی ال

َ
ک عَل

َّ
حقایق نامیده: »إِن

در مواجهه با دسیســه‌های یهودیان، توکل به خداوند و اعتماد به او و اســتقامت در مسیر حق است. 
قطعاً کســی که بر حق است، بیشتر شایســته توکل است تا کسی که بر باطل است. لذا این خطاب 
اگرچه به پیامبر است، ولی مقصود سایر مؤمنان نیز است. مؤمنان ازآنجاکه در تکالیف با پیامبر خدا 
اشــتراک دارند، باید اهل توکل باشند. بدیهی است که توکل هم مراتب شدید و ضعیف دارد و هر 

کس ایمانش کامل‌تر است، توکلش بیشتر است )طبرسی، بی‌تا، 18: 141(.
2. کارکردهــای تــوکل در مواجهه با نصاری: یکی از القاب اختصاصی مســیحیان 
در قرآن کریم، نصاری اســت. مســیحیت را نصرانیّت نیز می‌نامند چراکه منصوب به »ناصره«، 
اولین روســتایی است که حضرت مسیح )ع( دعوت خویش را ازآنجا آغاز نمود. ازاین‌رو شخص 
مسیحی را ناصری یا نصرانی نیز می‌گویند )الجندی، 1969م، 1: 76(. محوری‌ترین منازعه قرآن 
با مسیحیت بر سر الوهیت حضرت عیسی )ع( است. قرآن کریم با صراحت و شدت، فرزندِ خدا 
بــودن عیســی )ع(، تثلیث و الوهیت او را نفی می‌کند و در مقابــل او را بنده‌ای از بندگان خدا و 
پیامبــری مانند دیگر پیامبران معرفی می‌نماید. ازآنجاکه مســیحیان بر این اعتقادات انحرافی خود 
بسیار پافشاری داشتند، لذا خداوند متعال پس‌ازآنکه درآیات متعدد به نفی و ابطال عقاید انحرافی 
کتابِ لا 

ْ
هْلَ ال

َ
آنان پرداخته، درنهایت مســلمانان را به توکل بر خداوند توصیه کرده است: »یا أ

قاها 
ْ
ل

َ
هُ أ

ُ
ِ وَ کلِمَت

سِیحُ عِی�سَی ابْنُ مَرْیمَ رَسُولُ اللَّهَّ
َ ْ
مَا الْم

َّ
حَقَّ إِن

ْ
 ال

َّ
ِ إِلا

ی اللَّهَّ
َ

وا عَل
ُ
ول

ُ
ق

َ
وا فِی دِینِکمْ وَ لا ت

ُ
ل

ْ
غ

َ
ت

هُ 
َ
ُ إِلهٌ واحِدٌ سُبْحان مَا اللَّهَّ

َّ
کمْ إِن

َ
 ل

ً
یرا

َ
تَهُوا خ

ْ
 ان

ٌ
ة

َ
لاث

َ
وا ث

ُ
ول

ُ
ق

َ
ِ وَ رُسُلِهِ وَ لا ت

وا بِاللَّهَّ
ُ
آمِن

َ
هُ ف

ْ
إِلی مَرْیمَ وَ رُوحٌ مِن
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«)النساء:171(.
ً
ِ وَکیلا

رْضِ وَ کفی بِاللَّهَّ
َ ْ
ماواتِ وَ ما فِی الْأ هُ ما فِی السَّ

َ
دٌ ل

َ
هُ وَل

َ
 ل

َ
 یکون

ْ
ن

َ
أ

در آیه فوق به نفی عقیده تثلیث پرداخته‌شــده اســت. تثلیث یکی از اعتقادات مهم مسیحیت 
اســت که اساس مســیحیت کنونی یا به تعبیر دیگر »مسیحیت بعد از مســیح« و »راز نخستین« 
دانسته شده و بیان می‌کند که مسیح، پسر خدا بوده و در کنار روح‌القدس، به‌گونه‌ای سه‌گانه به 

اداره امور جهان هستی می‌پردازند )حقی و صدوقی، 1396 :83(.
خداونــد متعــال در این آیه، مســیحیان را دعوت می‌کند به اینکه به خدا و آخرین رســول او 
یعنی پیامبر اکرم )ص( ایمان بیاورید، همان‌گونه که به یکی دیگر از رسولان او به نام عیسی )ع( 
ایمان آورده بودند. در مرحله دوم خداوند، مسیحیان را دعوت می‌کند به اینکه از سه خدا سخن 
نگویند، بلکه عیسی )ع( را یکی از بندگان و پیامبران الهی بدانند. در مرحله سوم نیز خداوند متعال 
آنان را دعوت می‌کند به پایان بخشــیدن به همه عقایــد انحرافی و خاتمه دادن به همه اختلافات 
میان ادیان آســمانی تا بدین ترتیب با جمع شدن بر محور توحید، قدرتمندترین حکومت آسمانی 
را تشــکیل داده و زمینه‌های سعادت بشریت را فراهم آورند. نکته مهم آن است که پس‌ازاین سه 
مرحله بیان‌شده در آیه، خداوند در مرحله چهارم امر به توکل نموده است چراکه دستیابی به خیر 

و سعادت بدون استمداد از خداوند متعال که محور اصلی توحید است، میسر نیست.
در تحلیل و جمع‌بندی این بخش از مطالب نیز باید گفت در هردو مورد مواجهه با یهودیان و 
مسیحیان، مشاهده می‌شود که توکل به خداوند در برابر عقاید و تحریف‌های اهل کتاب کارکرد 
داشــته و نشان می‌دهد که برای ایستادگی در برابر این اعتقادات باطل و اختلافات، می‌بایست از 
خداوند متعال مدد گرفته و بر او که قدرت بی‌پایان است، تکیه کرد. خداوند برای تدبیر کل عالم 
کافی بوده و بر تمام امور مســلط اســت. همچنین وکالت تمام امور عالم ازجمله انسان بر عهده 
اوست. لذا آوردن لفظ وکیل پس از بیان عقاید خرافی پیروان اهل کتاب، متضمن مفهوم تکیه و 

توکل بر خداوند در مواجهه با این ادیان و عقاید انحرافی آنان است.

د(کارکردهای توکل در مواجهه با عملکرد نادرست مسلمانان
تحلیل محتوای آیات توکل در قرآن کریم نشان می‌دهد که یکی دیگر از کارکردهای توکل در 

قرآن کریم، در برابر عملکرد نادرست مسلمانان و نیروهای خودی است.
به‌عنــوان نمونه در جریان جنگ احد، خداوند متعال به پیامبرش دســتور می‌دهد که در برابر 
ســوءظن مســلمانان، به خدا توکل نموده و درعین‌حال که از او می‌خواهد، مســلمانان خاطی را 
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ببخشــد و برایشان طلب مغفرت کند، همچنان طبق روال گذشته با آنان در امور مربوطه مشورت 
َ یحِبُّ  ِ إِنَّ اللَّهَّ

ی اللَّهَّ
َ

وَکلْ عَل
َ
ت

َ
 ف

َ
إِذا عَزَمْت

َ
مْرِ ف

َ ْ
هُمْ وَ شــاوِرْهُمْ فِی الْأ

َ
فِرْ ل

ْ
غ

َ
 عَنْهُمْ وَ اسْــت

ُ
اعْف

َ
نماید: »...ف

ی 
َ

صُرُکمْ مِنْ بَعْدِهِ وَ عَل
ْ
ذِی ین

َّ
ا ال

َ
مَنْ ذ

َ
کمْ ف

ْ
ل

ُ
ذ

ْ
 یخ

ْ
کمْ وَ إِن

َ
لا غالِبَ ل

َ
ُ ف صُرْکمُ اللَّهَّ

ْ
 ین

ْ
 * إِن

َ
وَکلِین

َ
ت
ُ ْ
الْم

ونَ«)آل‌عمران:159-160(. این آیه به عملکرد نادرست مسلمانان و توصیه 
ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
وَکلِ الْم

َ
یت

ْ
ل

َ
ِ ف

اللَّهَّ

خداوند بر توکل به او دلالت دارد و به جریان جنگ احد مربوط است.
این آیات در مورد تأســف و حســرتی است که مســلمانان پس از جنگ احد از کشته شدن 
برادران و پدرانشــان در طول جنگ، در دل داشــته و باعث ســوءظن آن‌ها بــه خداوند متعال و 
پیروزی نهایی حق بر باطل‌شــده بود. آن‌ها، پیامبر اکرم )ص( را مقصر اصلی شکست در جنگ 
احد دانســته و گمان می‌کردند به خاطر وجود آن حضرت، دچار شکســت و ناکامی و از دست 
دادن برادرانشــان شــده‌اند. )طباطبایی، 1374، 4: 84؛ طبرســی، بی‌تا، 4: 317(. در برابر چنین 
سوءظن‌هایی، خداوند به حضرت )ص( تسلّی خاطر داده و با امر به توکل، آن حضرت را دعوت 

به آرامش می‌کند چراکه اثر توکل به خدا، یاری و عدم خذلان است.
همچنین خداوند متعال در مقابل حوادث و قضایایی که ناشــی از عملکرد نادرست مسلمانان 
درون جامعه اســامی بوده و نیز در مقابل رفتارهای نادرست مسلمانان، هم پیامبرش )ص( و هم 
عمــوم جامعه اســامی را به توکل دعوت می‌کند و بیان می‌کند کــه یکی از بهترین راهکارهای 

مقابله با این عملکردهای نادرست، توکل به خداوند است. این مطلب نشان می‌دهد:
اولًا توکل به خداوند یک وظیفه عمومی بوده و همه انسان‌ها را شامل می‌شود.

ثانیاً یکی از کارکردهای توکل به خداوند در مواجهه با عملکرد نادرســت مسلمانان در شرایط 
گوناگون بوده و این امر باعث پرهیز جامعه اسلامی از تفرقه و اختلاف و درعین‌حال باعث ایجاد 
وحدت می‌شــود، چراکه توکل به خداوند و اعتقاد به او، مهم‌ترین عامل ایجاد وحدت در جامعه 

اسلامی است.
ثالثــاً توکل بــه خداوند برای هرکــدام از گروه‌های اجتماعــی اعم از رهبــران و توده مردم، 
کارکردهای متفاوتی داشته و هر کس به میزان معرفت خود به خداوند می‌تواند از آن بهره بگیرد.

کید شــده که ایمان به خداوند، هیچ‌گاه از توکل بر او جدا  رابعاً در این آیات بر این مطلب تأ
نبــوده و مؤمنان باید در عین توکل به او، ایمان خــود را نیز افزایش دهند. به هر میزان که معرفت 
و ایمان افراد به خداوند متعال زیاد شــود، بهره آنــان از توکل به او افزایش‌یافته و از حمایت الهی 

بیشتر برخوردار می‌شوند.
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هـ( کارکردهای توکل در مواجهه با  قضا و قدر الهی
در میان آیات توکل، دسته‌ای دیگر از آیات به موضوع توکل بر خداوند در مواجهه با قضا و قدر 
الهی اشــاره دارند. این آیات نشــان می‌دهند که یکی از وظایف مؤمنان، توکل به خداوند و اعتماد 
به و او در مواجهه با قضایایی اســت که خارج از کنترل عادی انســان‌ها بوده و فارغ از اراده بشری 
َ یجْعَلْ  قِ اللَّهَّ

َّ
است. به‌عنوان نمونه کارکرد توکل در برابر مشکلات زندگی بروز پیدا می‌کند: »وَ مَنْ یت

دْ جَعَلَ 
َ
مْرِهِ ق

َ
 أ

ُ
َ بالِغ هُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَّ

َ
ِ ف

ی اللَّهَّ
َ

وَکلْ عَل
َ
سِبُ وَ مَنْ یت

َ
 لا یحْت
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«)الطّلاق:2-3(. اگرچه سیاق این آیات در مورد طلاق و احکام مربوط به آن 
ً
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َ
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نازل‌شده، ولیکن محتوای گســترده‌ای دارد که سایر موارد را نیز شامل می‌شود و وعده امیدبخشی 
است از سوی خداوند به همه پرهیزکاران و توکل‌کنندگان که سرانجام لطف الهی شامل حال آن‌ها 
می‌شــود و آن‌ها را از مشکلات عبور می‌دهد و به سعادت می‌رساند. در متن آیه ذکرشده است که 
توکل به خداوند در این شرایط، سختی‌های معیشت را برطرف می‌سازد و ابرهای تیره‌وتار مشکلات 

را از آسمان زندگی آن‌ها کنار می‌زند )مکارم شیرازی، 1371، 24: 236(.
خدای سبحان که ولی و عهده‌دار سرپرستی بنده متوکل خویش است، او را از پرتگاه هلاکت 
بیرون می‌کشد و از طریقی که خود او پیش‌بینی آن را نمی‌کند، روزی می‌دهد. چنین بنده‌ای به 
خاطر اینکه بر خدای تعالی توکل کرده و همه امور خود را به او واگذار نموده، هیچ‌چیز از کمال 
و از نعمت‌هایی را که قدرت به دســت آوردن آن را در خود می‌بیند، از دست نمی‌دهد. خلاصه 
آنچه را که امیدوار بود به‌وســیله سعی و کوشــش خود به دست می‌آورد. البته آنچه برایش فراهم 
می‌شود، همان چیزی است که خدای تعالی برایش فراهم نموده چون به وی توکل نموده است. 
کسی که بر خدا توکل کند، خدا همه‌کاره او می‌شود. این در حالی است که هیچ سببی از اسباب 

ظاهری این‌گونه نیست )طباطبایی، 1374، 19:529(.
در تحلیل و جمع‌بندی باید گفت، در تمام امور زندگی قضایا و مشکلات آن، تنها راه نجات 
و ایجاد آرامش، تکیه‌بر یگانه قدرت هســتی اســت. نیرویی که توان به ســرانجام رساندن امور را 
داشــته باشــد و قدر و اندازه هر چیز به دست خود او رقم بخورد. در چنین حالی است که آدمی 
با اطمینان خاطر و آرامش واقعی می‌تواند کارها و امور زندگانی خویش را به دســت او ســپرده و 
تمــام توان و قوای خویش را تنها درراه انجــام وظایف خود بکار گیرد و درعین‌حال هیچ نگرانی 
و اضطرابی از مشــکلات و ســختی‌های راه به خود راه ندهد. تقوا و توکل به خدا، دو اهرم برای 
خروج از بن‌بســت هســتند. برای تأمین زندگی امروز، تقوا و برای تأمین زندگی آینده، توکل لازم 
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اســت. در اراده و خواســت تمام افراد و حکومت‌ها، احتمال شکســت و ناکارآمدی و بن‌بست 
وجود دارد. تنها امری که شکست در آن راه ندارد، خواست و اراده خداوند است.

6. نتایج تحقیق
1. نتایــج حاصل از تحلیل محتوای مجموعه آیات متضمن مفهوم توکل در قرآن کریم نشــان 
می‌دهــد که مجموعه این آیات به پنج مقوله مهم می‌پردازند: کارکردهای توکل، ضرورت توکل، 

لوازم و مقدمات توکل، نتایج توکل و ویژگی‌های متوکلان.
2. پربســامدترین موضــوع در میان موضوعات اصلــی آیات توکل در قــرآن کریم، موضوع 

کارکردهای توکل است که فراوانی آن به 31% از مجموعه کل آیات می‌رسد.
3. بخش کارکردهای توکل در قرآن کریم نشــان می‌دهد که موضوعات فرعی این بخش نیز 
به پنج دســته قابل‌تقسیم هســتند: کارکردهای توکل در مواجهه با کفار و دشمنان، منافقان، اهل 

کتاب، عملکرد نامناسب مسلمانان و کارکردهای توکل در مواجهه با قضا و قدر الهی. 
4. کارکردهای توکل در مواجهه با کفار و دشمنان بر سه دسته تفکیک می‌شوند: برائت انبیا از 
کافران و مشرکان هدایت ناپذیر، اطمینان بخشی به مؤمنان، معرفی منبع قدرت متوکلان. مهم‌ترین 
محتوایی که در این بخش بیان‌شده، تلاش برای انجام کامل و تمام‌عیار رسالت و وظیفه خود برای 

تبلیغ دین و درنهایت توکل به خداوند پس از مواجهه با کافران معاند و هدایت ناپذیر است.
5. در بخــش کارکردهای توکل در مواجهه با منافقان، مهم‌ترین محتوایی که درآیات مختلف 
کید شــده، صبر و توکل به خــدا در برابر کینه‌جویی‌ها و لجاجت‌هــا و توطئه‌چینی‌های  بر آن تأ
منافقان است. توصیه قرآن کریم این است که به‌جای مقابله مستقیم با منافقان که نتیجه آن ایجاد 

کید شود. تفرقه در جامعه است، با توکل به خداوند، بر وحدت عمومی مسلمانان تأ
6. کارکردهــای توکل در مواجهه با اهل کتاب نیز به دو بخش در مواجهه با یهودیان و نیز در 
مواجهه با نصاری تقســیم می‌شــود که مهم‌ترین موضوع آن، مبارزه با عقاید انحرافی و تحریفاتی 
اســت که اهل کتاب در ادیان آسمانی وارد کرده‌اند. در مواجهه با این گروه‌ها نیز خداوند متعال 

دستور به توکل داده است.
7. مهم‌ترین محتوای تبیین شــده در بخش کارکردهای توکل در مواجهه با عملکرد نامناسب 
مسلمانان و قضا و قدر الهی نیز تلاش برای حفظ آرامش در جامعه، پرهیز از اختلاف و کینه‌جویی، 

پرهیز از سوءظن به خدا و پیامبر، دعوت به وحدت با تمسک به تقوا و ایمان به خداوند است.



137   کریم نآیات قرآ محتوای لیلحای تنبر مب

فهرست منابع
*قرآن کریم )1373 ش(، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، قم، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.

ابن فارس، محمد بن علی، )1399 ق(، معجم مقاییس اللغه، بیروت، دارالفکر.-1 
ابن منظور، محمد بن مکرم،)1414 ق(، لسان العرب، بیروت، دار صادر.-2 
باردن، لورنس، )1375(، تحلیل محتوا، ترجمه ملیحه آشتیانی و محمد یمنی دوزی، تهران، دانشگاه -3 

شهید بهشتی.
جندی، علی،)1969 م(، فی تاریخ الادب الجاهلی، مصر، دارالعلم.-4 
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، )1412 ق(، المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دارالقلم.-5 
زبیدی، مرتضی، )1414 ق(، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دارالفکر.-6 
زمخشری، محمود بن عمر، )1407 ق(، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی -7 

وجوه التأویل، بیروت، دارالکتاب.
سعیدی حسینی، معصومه السادات، )1398(، تحلیل محتوای آیات توکل در قرآن کریم، پایان نامه -8 

کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه الزهرا)س(.
شبر، سید عبدالله، )1378(، الاخلاق، قم، نشر هجرت.-9 

طباطبایی، محمدحسین، )1374(، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین.10 -
طبرسی، فضل بن حسن، )بی‌تا(، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، تهران، فراهانی.11 -
طوسی، محمد بن حسن، )بی‌تا(، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارإحیاء التراث.12 -
دانشگاه 13 - تهران،  دینی،  نصوص  محتوای  تحلیل  روش  با  آشنایی   ،)1401( محمد،  دوست،  عترت 

تربیت دبیر شهید رجایی.
فراهیدی، خلیل بن احمد، )1410 ق(، العین، قم، موسسه دارالهجره.14 -
قرائتی، محسن، )1388(، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.15 -
قرشی، علی‌اکبر، )1412 ق(، قاموس قرآن، تهران، حکمت.16 -
کریپندروف، کلوس، )1387(، مبانی روش‌شناسی تحلیل محتوا، تهران، سروش.17 -
محمدی مهر، غلامرضا، )1389(، روش تحلیل محتوا، تهران، دانش نگار.18 -
مطهری، مرتضی، )1372(، مجموعه آثار، قم، صدرا.19 -
مکارم شیرازی، ناصر، )1371(، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة.20 -
نراقی، محمدمهدی، )1383 ق(، جامع السعادات، بیروت، اعلمی.21 -
علامه 22 - دانشگاه  تهران،  انسانی،  و  اجتماعی  علوم  در  محتوا  تحلیل   ،)1391( آر،  آل.  هولستی، 

طباطبایی.



 138  فصلنامه قرآن و علوم اجتماعی  سال سوم/ شماره 1 / بهار 1402/ پیاپی 9

REFERENCES
* The Holy Qur’an (1373), translated by: Nasser Makarem Shirazi, Qom, Department of Islam-
ic History and Education Studies.
1. Ibn Faris, Muhammad bin Ali, (1399 AH), Mu'jam Maqayis al-Lughah, Beirut, Dar al-Fikr.
2. Ibn Manzoor, Muhammad bin Mukrram, (1414 AH), Lisan al-Arab, Beirut, Dar al-Sadir.
3. Barden, Lawrence, (1375), Content Analysis, translated by: Maliha Ashtiani and Moham-
mad Yamani Doozi, Tehran, Shahid Beheshti University.
4. Jundi, Ali, (1969), Fi Tarikh al-Adab al-Jahili, Egypt, Dar al-Ilm.
5. Raghib Isfahani, Hussein bin Muhammad, (1412 AH), al-Mufardat fi Gharib al-Qur'an, Bei-
rut, Dar al-Qalam.
6. Zubaidi, Murteza, (1414 AH), Taj al-Aroos Min Jawahir al-Qamoos, Beirut, Dar al-Fikr.
7. Zamakhshari, Mahmoud bin Umar, (1407 AH), Al-Kashshaf an Haqaiq Ghawamidh al-tanzil 
wa Uyoun al-Aqawil fi Wojouh al-Ta’wil, Beirut, Dar al-Kitab.
8. Saeidi Hosseini, Masoumeh Al-Sadat, (1398), analysis of the content of Tawakkul verses in 
the Holy Quran, master's thesis, Tehran, Al-Zahra University.
9. Shubbar, Seyyed Abdullah, (1378), Al-Akhlaq, Qom, Hijrat Publication.
10. Tabatabaei, Muhammad Hussein, (1374), Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an, Qom, Jamia al-Mu-
darisin.
11. Tabarsi, Fazl bin Hasan, (n.d), Majma’ al-Bayan Fi Tafsir al-Qur'an, Tehran, Farahani.
12. Tousi, Muhammad bin Hasan, (n.d), Al-Tibyan fi Tafsir al-Qur'an, Beirut, Dar Ihya al-Turath 
al-Arabi.
13. Etrat Doost, Mohammad, (1401), Getting to know the method of content analysis of reli-
gious texts, Tehran, Shahid Rajaei Teacher Training University.
14. Farahidi, Khalil bin Ahmad, (1410 AH), Al-Ayn, Qom, Dar al-Hijrah Institute.
15. Qeraeti, Mohsen, (1388), Tafsir Noor, Tehran, Cultural Center of Lessons from the Qur'an.
16. Qurashi, Ali Akbar, (1412 AH), Qamoos Qur’an, Tehran, Hikmat.
17. Krippendorf, Kloss, (1387), Methodology Basics of Content Analysis, Tehran, Soroush.
18. Mohammadi Mehr, Gholamreza, (1389), Content Analysis Method, Tehran, Daneshnegar.
19. Motahari, Morteza, (1372), collection of works, Qom, Sadra.
20. Makarem Shirazi, Naser, (1371), Tafsir Nomooneh, Tehran, Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
21. Naraghi, Muhammad Mahdi, (1383 AH), Jami’ al-Sa’adat, Beirut, A’lami.
22. Holsti, Al. R., (2011), content analysis in social and human sciences, Tehran, Allameh 
Tabatabai University.



سال سوم/ شماره 1 / بهار 1402/ پیاپی 9

DOR: 20.1001.1.27833542.1402.3.9.6.4
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ABSTRACT
Memorizing the Holy Qur’an is one of the most prominent ways of socializing 
Qur’anic beliefs and values and promoting it in Islamic societies. The institution-
alization of these norms requires a mechanism that can be used to achieve the 
goal of promoting the Holy Qur’an. Specialized schools for the memorization of 
the Holy Quran are a clear example of such a mechanism, which have sought to 
promote the Holy Qur’an for more than a decade alongside the structure of formal 
education. Although the methods of memorizing the Qur’an and its psychological 
effects on the personality of successful memorizers have been studied in these 
schools, but the lived experience of students who did not succeed in this path 
has not been analyzed. However, the purpose of this research is to discover and 
construct the lived experience of students who were in these schools and did not 
succeed in memorizing the Qur’an. 
The approach in this research was qualitative, and the phenomenological 
method was used in data analysis. To collect experimental data, a purposeful 
sampling method was used and an in-depth and semi-structured interview 
was conducted with 12 students and members of the community involved. 
The result of this research was made in the form of 141 descriptive codes 
and 16 interpretative codes, and then reduced to five explanatory codes as 
follows: "Lack of reliance on values in (memorizing) the Qur’an, stressed 
ethical behavior of teachers, stereotypes about intellectual belief, lack of fol-
low-up, and increasing boredom".
KEYWORDS: Lived Experience, Male Students, Qur’an Memorization, Spe-
cialized Schools for Qur’an Memorization.
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واکاوی تجربه زیسته دانش‌آموزان پسر از »عدم موفقیت« در حفظ قرآن
)موردمطالعه: مدارس تخصصی قرآنی شهر اصفهان(
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چکیده
حفظ قرآن کریم از برجسته‌ترین شیوه‌های جامعه‌پذیری باورها، ارزش‌ها قرآنی و ترویج 
آن در جوامع اسلامی است. نهادینه‌سازی این هنجارها نیازمند سازوکاری است که بتوان 
به‌واسطه آن به هدف ترویج قرآن کریم دست‌یافت. مدارس تخصصی حفظ قرآن کریم 
نمونه بارز چنین سازوکاری است که بیش از یک دهه در کنار ساختار آموزش‌وپرورش 
رسمی به دنبال ترویج قرآن کریم بوده‌اند. اگرچه تاکنون روش‌های حفظ قرآن و تأثیرات 
روان‌شناختی آن بر شخصیت حافظان موفق در این مدارس موردپژوهش بوده؛ اما تجربه 
زیسته دانش‌آموزانی که در این مسیر موفقیتی کسب نکرده‌اند، واکاوی نشده است. 
بااین‌حال، هدف از این پژوهش کشف و برساخت تجربه زیسته دانش‌آموزانی است 
که در این مدارس بوده و موفق به حفظ قرآن نشده‌اند. رویکرد در این پژوهش کیفی 
و از روش پدیدارشناسی در تحلیل داده‌ها استفاده‌شده است. برای گردآوری داده‌های 
تجربی نیز از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده‌شده و با ۱۲ نفر از دانش‌آموزان و افراد 
جامعه درگیر، مصاحبه عمیق و نیم ساخت‌یافته انجام‌شده است. نتیجه این پژوهش در 
قالب 141 کد توصیفی و 16 کد تفسیری و سپس تقلیل آن به پنج کد تبیینی »ارزشی بار 
نبودن قرآن، تنگناهای رفتاری-اخلاقی مربیان، کلیشه‌های فکری-اعتقادی، رهاشدگی 

و دل‌زدگی توسعه‌یافته« برساخته شد.
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1. طرح مسئله
از بهترین روش‌های انس دائمی و بهره‌مندی از معارف قدسی قرآن کریم، حفظ آیات نورانی 
اســت. آشــنایی با ظواهر الفاظ، مقدمه تدبر و تعمق و نیل به لایه‌های باطن و توانایی بر اســتنباط 
و اســتخراج معارف بی‌پایان قرآن و درنهایت عمل به آن‌ها اســت. در جهان امروز که زمینه‌های 
غفلــت از یاد خداوند و برنامه‌های ضد دینــی و انحرافی رواج زیادی دارند، قرآن تنها منبع عظیم 
معرفتی است که معارف وحیانی ناب و اصیل آن در سعادت آفرینی بشر نقش منحصربه‌فرد دارد. 
خوشــبختانه در جوامع دینی اســتقبال از برنامه‌های قرآنی به‌ویژه حفظ آیات و ســور آن در حال 
افزایش اســت. همین امر ضرورت بازکاوی اصول و شیوه‌های حفظ را بیشتر نمایان ساخته است. 
برای تحقق این مطلوب، ابتدا باید با بازشناسی ضعف‌های موجود، به رفع آن‌ها اقدام کرد و سپس 
با تدوین و کاربســت برنامه علمی، آسیب‌های روش‌های سنتی را به حداقل تنزل داد و کارآمدی 

حداکثری را شاهد بود.
 گونه‌های مرسوم حفظ شاملِ حفظ ترتیبی، موضوعی و سور منتخب است که روش مشترک 
حفظ در آن‌ها از طریق تکرار، همراه با گوش سپردن ترتیل اساتید برجسته قرآنی، انجام می‌گیرد. 
»در این گونه‌های ترتیبی، موضوعی و سور منتخب، حفظ قرآن به شیوه سطرمحور یا لحن محور 
یا محتوا محور دنبال می‌گردد. برخی دیگر از شیوه‌های مرسوم، حفظِ اشاره‌ای و حفظ شنیداری 

است که برای نونهالان برنامه‌ریزی‌شده و اجرا می‌گردد«)نجفی، 1391: 65(.
اگرچه تا چند سال گذشته روش‌های متداول و معمول حفظ در مؤسسات آموزشی حفظ قرآن 
کریم، تکرار و مرور و گاهی تجربیات و نظرات فردی مربیان حفظ بود و بیشترین توجه مؤسسات 
آموزشی به نتیجه کار و افزایش آمار حافظان، معطوف بود، اما کم‌کم به کاربرد روش بهینه حفظ 
توجه بیشــتری شد و ضرورت اســتفاده روشی که عناصر ســودمند روش‌های معمول را در خود 
داشــته و با افزودن عناصر جدید علمی، نقایص آن برطرف شــود، نیز متداول شد؛ زیرا این مراکز 
دریافتند که »مهم نیســت که فراگیــر چه می‌آموزد، بلکه مهم این اســت که چگونه می‌آموزد. 
چگونه آموختن با انتقال اطلاعات و حفظ و تکرار آن‌ها حاصل نخواهد شد«)شــعبانی، 1385: 
38( ازاین‌رو مراکز تخصصی حفظ تلاش کردند جهت احتراز از آسیب‌ها با کاربست نظریه‌های 
روانشناســی تربیتــی، برنامه علمی- کاربــردی مؤثر و متمایــز برای حفظ می‌تــوان ارائه داد که 
یادگیری با اســتفاده از نظریه‌های روانشناسی تربیتی مانند یافته‌های حافظه و کاربست راهبردهای 
شــناختی، موردتوجه قرار گیرد. در کنار مراکز تخصصی، برخــی مدارس نیز با محوریت حفظ 
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تخصصــی همراه با تحصیل نیز در این عرصه وارد شــدند. این مدارس باهــدف »نهادینه کردن 
www.(»نظام آموزشــی قرآن محور و همچنین ایجاد تحولی بنیادین در سیســتم آموزش کشــور

isna.ir/news/1401023020138( در حال فعالیت هســتند و قصد گسترش آن نیز وجود دارد. 
زمانــی می‌توان به این هدف دســت‌یافت کــه روند حفظ همراه با تحصیــل در این‌گونه مدارس 
آسیب‌شناســی شده باشد، جستجوی منابع اطلاعاتی پژوهشی نشــان داد که این پژوهش در نوع 
خود بدون پیشــینه اســت؛ اگرچه به‌عنوان پیشــینه موضوع می‌توان به برخــی از مطالعات موجود 

درزمینه حفظ قرآن اشاره کرد:
نصرتی و کرمی نوری )1381( در پژوهشــی تحت عنوان »بررسی انواع حافظه در دانش آموزان 
دختر و حافظ قرآن و غیر حافظ قرآن« را تبیین نموده اســت. نویســنده در تحلیل خود به این نتیجه 
رسیده است که با افزایش پایه تحصیلی، عملکرد حافظان قرآن در انواع تکالیف حافظه رویدادی و 
حافظه معنایی افزایش می‌یابد. لذا مهارت در حفظ قرآن، حافظه اطلاعات غیر قرآنی را نیز افزایش 
می‌دهد و این مهارت با افزایش سن تأثیر بیشتری بر حافظه دارد. معصومی راد )1394( در پژوهشی 
تحت عنوان »ســنجش نگرش، موانع و راهکارهای فراگیر شدن حفظ قرآن میان خانواده‌های شهدا 
و ایثارگران« به این نتیجه رســیده است مهم‌ترین موانع فعالیت‌های قرآنی، توزیع نامناسب امکانات 
فرهنگی در روســتاها و شــهرهای کوچک بود. وجود مربیان با تجربه، آموزش صحیح، حمایت و 
تشــویق فعالان قرآنی، تخصیص بودجه و بهبود عملکردهای نهادهای دولتی مربوطه از عوامل مهم 

است که در فراگیران شدن حفظ قرآن در جامعه هدف نقش تعیین‌کننده دارد.
حســینخانی )1389( در مقالــه »راهبردهــای روان‌شــناختی حفظ قرآن کریــم« موضوعات 
روان‌شــناختی دانش، انگیزش، اراده، تکرار و مرور، بســط و گسترش، ســازمان‌دهی و رعایت 
بهداشت و تغذیه مناسب موردتوجه قرار داده است. ناری ابیانه )1380( کتابی تحت عنوان »مبانی 
نظری حفظ قرآن کریم« نگارنده در این کتاب پس از مروری بر ضرورت نگرش علمی به حفظ 
قرآن کریم، طی ســه فصل مطالبی در باب حافظه و نقش حافظه در حفظ و بهسازی قرآن کریم 
فراهم می‌آورد. سپس نظام و ابزارها در حفظ قرآن کریم )نظیر قافیه‌پردازی، شماره‌گذاری، توالی 

حروف الفبا و کوتاه‌سازی( را شرح می‌دهد.
 نجفی )1389( »نگاه تحلیلی بر مبانی روش‌های حفظ قرآن کریم« ضمن بیان روان‌شناســی 
حفظ قرآن به بررســی شــیوه‌های حفظ قرآن و آسیب‌شناســی حفظ آن را بیان کرده اســت و به 
این نتیجه رســیده که دعوت به همکاری مربیان کم‌تجربه، اختلاط گروه‌های ســنی، اســتفاده 
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غیر صحیح از روش‌های تشــویق و تنبیه، شــتاب‌زدگی، حفظ بودن توجه به مفاهیم، برنامه‌ریزی 
نامتناسب با سن قرآن‌پژوهان ازجمله این عوامل است.

 و زارعــان )1390( در »کاربرد اصول روان‌شناســی در حفظ قــرآن کریم« به تحقیق درزمینه 
روش‌های حفظ قرآن، مبانی انگیزشــی، روان‌شناسی یادگیری، تقویت و تنبیه و نظریه تفاوت‌های 
فردی را موردتوجه قرار داده است. چنانچه اشاره شد درزمینه آسیب‌شناسی حفظ قرآن یا واکاوی 
عوامــل مؤثر در عدم موفقیت حافظان قرآنی به‌صورت کیفی، پژوهشــی به دســت نیامد. منفرد 
)1382( در مصاحبه‌ای تحت عنوان »آسیب‌شناســی حفظ قرآن؛ گزارشــی از مؤسســه فرهنگی 
قرآن‌پژوهان« صرفاً به بیان گزارشی از فعالیت‌های قرآنی پرداخته و آسیب‌شناسی روش‌های قرآنی 

را یکی از برنامه‌های ضروری دانسته؛ ولی آسیب‌شناسی نشده است.
حال با نظر به روند رو به رشد حفظ قرآن کریم و توجه مراکز و مدارس تخصصی حفظ قرآن 
به نتیجه کار، به‌کارگیری روش سودمند و دست‌یابی به وضع مطلوب در فرایند حفظ قرآن ایجاب 
گاه شــویم.  می‌کنــد تا از علل عــدم موفقیت افرادی که در این مدارس تحصیل می‌کردند نیز آ
ازاین‌رو در این پژوهش با روش پدیدارشناســی تلاش خواهد شــد تا تجربه زیسته این افراد و سایر 

اعضای خانواده که در فرایند حفظ تخصصی درگیر بودند، واکاوی و برساخته شود.

2. چارچوب مفهومی
مطالعه پیشــینه حفظ قرآن نشان می‌دهد که دراین‌باره، تاریخچه مدونی وجود ندارد که بتوان 
در تبییــن مبانی نظری و چارچوب مفهومی بدان اســتناد کرد و مطالعــات میدانی و جامعه نگر 
نیــز حاکی از رواج روش‌های متعدد ســلیقه‌ای و تجربی، با فراگیری و شــمول محدود اســت. 
روش‌هــای تجربی زمانی جنبه علمی پیدا می‌نمایند که از ســوی مطالعات میدانی و آماری تأیید 
شــوند. اگرچه فرهنگ حفظ قرآن کریم در ابتدای راه تکاملی خود بوده و به‌ســختی می‌توان در 
خصــوص جنبه‌های علمی روش‌های متداول اظهارنظر قطعی نمود؛ ضروری اســت با روش‌های 
متعدد به بررســی مبانی نظــری این فن مقدس قرآنی و روش‌های متداول آن پرداخته شــود؛ زیرا 
مهم‌ترین بخش پایه‌ریزی هر علم، نگرش درست در جنبه‌های نظری آن است؛ ولی به علت نبود 
ایــن مبنای نظری، در این پژوهــش، نظریه یادگیری اجتماعی به‌عنــوان چارچوب مفهومی مورد 

استناد قرارگرفته است.
در دو دهه اخیر نظریه شناختی اجتماعی )Social cognitive theory( بندورا به‌طور وسیعی 
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در رشته‌ها و زمینه‌های گوناگون علمی موردتوجه قرارگرفته است و یافته‌های پژوهشی بسیاری از 
آن حمایت کرده‌اند. این نظریه بر مبنای این ایده است که بسیاری از یادگیری‌های انسان، در یک 
محیط اجتماعی اتفاق می‌افتد. ما از طریق مشــاهده دیگران، دانش، قواعد، مهارت‌ها، راهبردها، 
عقاید و نگرش‌ها و با مشــاهده و اســتفاده از الگوها، ســودمندی و مناســب بودن رفتارها را یاد 
می‌گیریم. به همین علت این نظریه، یادگیری مشاهده‌ای و سرمشق گیری هم نامیده می‌شود )آقا 
یوســفی و دیگران، 1386: 240( بدین معنی که بسیاری از یادگیری‌های ما از طریق الگوبرداری 
و مشــاهده رفتار دیگران و مشاهده پیامدهای رفتارهایی اســت که دیگران انجام می‌دهند. وقتی 
یادگیرنــده رفتار شــخص دیگری را مشــاهده می‌کند که آن شــخص دارای آن رفتار، پاداش یا 
تقویت دریافت می‌کند، آن رفتار توســط فرد مشاهده‌کننده آموخته می‌شود، به این نوع تقویت، 
تقویت جانشینی می‌گویند )سیف، 1387: 120-121( بنابراین در این نظریه مشاهده الگو می‌تواند 
به‌صورت زنده یا غیرزنده باشــد. اگر یادگیری از طریق مشــاهده با موفقیت همراه نباشد احتمالًا 
بدین علت است که یادگیرنده به فعالیت‌هایی که قرار بود از الگو یاد بگیرد، توجه نکرده یا آن‌ها 
را به یاد سپرده یا توانایی جسمی آن را نداشته یا مشوق‌های لازم در اختیارش نبوده است )السون و 
 ،)attrntion( ؛ بنابراین فرایندهای یادگیری مشاهده‌ای عبارت‌اند از توجه)هرگنهان، 1390: 397

یاد داری )retention(، بازآفرینی )production( و انگیزشی )motivation( )همان: 403(.
بندورا همچنین در این نظریه فرض می‌کند، فرایندهای شــناختی، محیط و رفتار شــخص بر 
هم تأثیر و تأثر متقابل دارند و هیچ‌کدام از این ســه جزء را نمی‌توان جدا از اجزای دیگر به‌عنوان 
تعیین‌کننده رفتار انســان به شــمار آورد. او در این تعامل ســه‌جانبه فرایندهای شناختی شخص، 
محیط و رفتار را جبر متقابل می‌نامد )آســتارای کندا؛ باسبی و فانینگ، 2011( بنابراین سه عامل 
دارای روابط متقابل هستند و چنین نیست که یکی صرفاً تأثیر بگذارد و دیگری تأثیر بپذیرد؛ بلکه 

تأثیر و تأثیر متقابل دوطرفه است.
توجه در یادگیری مشاهده‌ای: اولین فرایند در یادگیری مشاهده‌ای بندورا توجه است 
پیش از آنکه چیزی از یک الگو یا سرمشــق آموخته شود، آن الگو یا سرمشق باید موردتوجه قرار 
گیرد. قابلیت احترام، پایگاه اجتماعی، شایســتگی و قدرتمندی ویژگی‌های الگو هســتند که بر 
جلب‌توجه مشــاهده‌کننده اثرگذار اســت و افراد در صورت داشتن حق انتخاب، با احتمال بیشتر 
الگوهایــی را انتخاب می‌کنند که در کارهایشــان موفق‌اند و با نمونه‌هایــی که به‌طور مکرر تنبیه 

می‌شوند بی‌اعتنا هستند )آلسون و هرگنهان، 1390: 403(.
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بندورا فرایند یاد داری را نیازمند ســازمان‌دهی شــناختی، دوباره گوش کردن، رمزگردانی 
و انتقال اطلاعات سرمشــق به حافظه بلندمدت می‌داند. ازنظر وی، این فرایند از طریق تجسمی یا 
تصویری ذخیره می‌شوند و این تصاویر ذخیره‌شده واقعی از تجارب الگوبرداری شده‌اند که مدت‌ها 

پس از یادگیری مشاهده‌ای قابل بازیابی‌اند و می‌توان مطابق آن‌ها عمل کرد )همان: 404(.
فراینــد بازآفرینی: فرایندهای تولید رفتار تعیین می‌کند که آنچه یاد گرفته‌شــده اســت تا 
چه اندازه به عملکرد تبدیل می‌شــود )آلســون و هرگنهان، 1390: 406( گاه مشاهده می‌شود که 
افــراد تنها قســمتی ازآنچه را که دیده‌اند، رمزگردانی می‌کنند و به یــاد می‌آوردند. یکی از تدابیر 
مؤثر در شــکل‌گیری رفتار آموخته‌شــده، بازخورد اصلاحی است. کســب اطلاع از نتایج کار، 
یعنی بازخورد ســاده بدون همراهی با تقویت یا تنبیه، بر رفتار یادگیرنده تأثیرات سازنده‌ای برجای 

می‌گذارد )کدیور، 1388: 115(.
مرحله چهارم فرایند یادگیری انگیزش است. اهمیت این مرحله ازآن‌جهت اساسی است 
که اگر فرد احســاس کند رفتاری که مشــاهده می‌کند بااهمیت است بهتر به آن توجه می‌کند و 
بهتــر آن را به یاد می‌آورد البتــه یادگیرنده همه مهارت‌ها، راهبردهــا و رفتارهایی را که یاد گرفته 
است بروز نمی‌دهد، بلکه از میان آنچه یاد گرفته، قسمت‌هایی را که منتج به تقویت می‌شود بروز 

می‌دهد و از بخشی که نتایج ناخوشایند به دنبال دارد، احتراز می‌کند )کدیور، 1388: 115(.
بندورا تقویت جانشــینی )ricarious( و خود تحســینی )self reinforcement( را 
از فرایند این مرحله می‌داند؛ یعنی در تقویت جانشــینی الگو برای رفتارهای مناسب خود، تقویت 
می‌شود و درنتیجه عملکرد مشــاهده‌کنندگان بدون هیچ‌گونه تقویت مستقیمی، افزایش می‌یابد. 
در خود تحســینی، افراد در انتخاب و اجرای رفتارهای مشاهده‌شــده به ارزش‌های خود مراجعه 
می‌کنند و به اعمالی دســت می‌زنند که برای آن‌ها ارزشــمند و ارضاکننده است. درواقع بندورا 
معتقد اســت که یادگیری ممکن اســت در غیاب عوامل تقویتی صــورت پذیرد؛ اما تبدیل آن به 
عملکرد مشاهده‌شده نیاز به عوامل انگیزشی یعنی تقویت و پاداش دارد )کدیور، 1388: 116(.

انتخاب روش‌شناختی اجتماعی بندورا به علت کاربردی بودن در اجرای برنامه‌های با ماهیت 
یادگیری عموماً بازخورد بهتری داشته است. همچنین این روش به‌صورت مستمر به افزایش میزان 
گاهی و شعور فرهنگی، اعتمادبه‌نفس، انتخاب، قدرت اختیار و تصمیم‌گیری در آینده کودکان  آ
می‌شــود. آنان در این روش خودارزیابی و دیگر ارزیابی تعاملی دارند و درنهایت به ســطحی از 
یادگیری لذت‌بخش و دائمی می‌رسند که در روابط اجتماعی با اعتمادبه‌نفس بالاتر عمل خواهند 
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کرد. علاوه بر این نقاط قوت و ضعف خود را بررسی می‌کنند و چون به نتیجه دلخواه می‌رسند، 
شــوق ادامه دادن و شناخت بیشتر را دارند. واکاوی تجربه زیسته کنشگران ناموفق در حفظ قرآن 

نشان داد که مؤلفه‌های یادگیری با مشخصه فوق در این مدارس دیده نشده است.

3. روش پژوهش
در این مطالعه از شــیوه پدیدارشناســی )pheonomenologhy( که ازجمله انواع روش‌های 
کیفی اســت )ایمان،1394: 6( استفاده‌شــده اســت. در این روش محقق درصدد است تا تجربه 
زیسته پسرانی که در مدارس همراه با حفظ قرآن تحصیل داشتند را از طریق نمونه‌گیری هدفمند 
برســاخته کند. نکته نیازمند توجه این اســت که کنشــگران تجربه زیســته خود از حفظ در این 
مدارس را بعد از ده ســال مورد واکاوی قرار می‌دادند؛ ازاین‌رو هنگام بیان تجربیات خود، با فهم 
امــروزی به علل ناکامی خــود در این مدارس نیز می‌پرداختند که در جدول شــماره 1 به معرفی 

کنشگران پرداخته است:

میزان حفظ قرآنمدت‌زمان حفظ قرآنمقطع تحصیلیسنکنشگرانردیف

6 جزء4 سالدانشجوی کارشناسی19صالح الحسین1

3 جزء3 سالدیپلم20محمدمهدی2

4 جزء4 سالدانشجوی کارشناسی19محمدمهدی3

3 جزء3 سالدانشجوی کارشناسی19محمد4

4 جزء4 سالدانشجوی کارشناسی20امیر5

3 جزء3 سالدانشجوی کارشناسی19علی6

5 جزء5 سالدانشجوی کارشناسی20مهدی7

3 جزء4 سالدیپلم19رضا8

4 جزء4 سالدانشجوی کارشناسی20محمدامین9

3 جزء3 سالدانشجوی کارشناسی19نیما10

3 جزء3 سالدانشجوی کارشناسی19علی‌رضا11

3 جزء3 سالدانشجوی کارشناسی19آرش12

جدول شماره 1: معرفی کنشگران
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نکته مهم دیگر در فرایند دســت‌یابی به داده‌ها این اســت که محقق بیشتر داده‌ها را از طریق 
مشاهده مشارکتی و حضور در میدان این تجربه برساخته کرده است بدین معنی که خود به‌صورت 
مســتقیم درگیر حفظ قرآن این دانش آموزان بوده اســت. نظر به اینکه »تحقیق پدیدارشناسانه به 
تفهــم ذات‌ها و ماهیت‌ها معطوف اســت نه تبیین متغیرها و روابط علــی بین آن‌ها، این نوع تبیین 
بر پیش‌فرض وجود اختلال در واقعیت‌ها یا نیاز به اصلاح آن‌ها اســتوار نبوده، می‌تواند به هر نوع 
تجربــه‌ای بپردازد«)همان(. محقق در این مقاله، نظر به اینکه پارادایم تفســیری را پیش رو دارد، 
از تکنیک هفت مرحله‌ای کلایزی با ابزار مطالعه و شــیوه گردآوری داده‌ها به‌صورت مشــاهده 
مشــارکتی و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته )محمد پور، 1392، 1: 107( بهره برده است. نحوه 
استخراج کدها بدین‌صورت بود که ابتدا متن به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها با دقت موردمطالعه قرار 
گرفت تا محقق بتواند فهم کامل و جامعی از تجارب و احساســات و اظهارات کنشــگران جوان 
در پدیده موردمطالعه به دســت آورد. در مرحله دوم جملات و واحدهای معنادار مرتبط با حفظ 
قرآن، اســتخراج شــد. در ســومین گام، تلاش شــد تا معانی هر جمله مقوله‌بندی شود. در مورد 
قابلیت اعتماد این پژوهش از شیوه‌های سه سویه سازی چون مشاهده مشارکتی، گفتگوهای فردی 
و پژوهش‌های همســو مدد گرفته شــد. قابلیت اطمینان ســخنان و مصاحبه‌ها نیز از طریق ارجاع 
داده‌ها به افراد مورد مصاحبه صورت گرفت؛ بنابراین متن داده‌های مکتوب، پس از خوانش‌های 
مکرر در )376 کد( مقوله‌بندی شد. پس از دسته‌بندی کردن و تلفیق کدهای تکراری، با تشکیل 
دســته‌های جدید 141 کد توصیفی )Descriptive cod( اســتخراج شد. سپس تمامی این کدها 
 Interpretive( در قالب یک توصیف بسیار مفصل از پدیده موردمطالعه، تحت کدهای تفسیری
cods( گردآوری شد. کدهای تفسیری شامل معانی است که به کدهای توصیفی داده می‌شود. 
در این مرحله پس از تلفیق کدها در ســطح انتزاع بالاتر 16 کد تفسیری به دست آمد. در آخرین 

مرحله، کدهای تفسیری به 5 کد تبیینی )Explanator cod( تقلیل یافت.
یکی از مسائل مهم در پژوهش‌های کیفی، اعتمادپذیری است. اینکه به چه میزان برساخته‌های 
محقــق، برســاخته‌های افراد موردمطالعه اتکا دارد، مســئله اعتبار پژوهش‌هــای کیفی را تضمین 
می‌کنــد. منظور از قابلیّت اعتماد این اســت که آیا پژوهش همان چیزی را مشــاهده می‌کند که 
مشارکت‌کنندگان می‌بینند یا نه؟ بیشتر محققان از معیار »اعتمادپذیری« یا »قابلیّت اعتماد« جهت 
ارجــاع به ارزیابی کیفیت نتایج تحقیق کیفی اســتفاده می‌کنند؛ به همین دلیل در این تحقیق، از 
معیارهای قابلیت اعتمادهای گویا و ایمن استفاده‌شــده است )محمد پور، 1392، 2 :189-184( 
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در معیار باورپذیری )Cledibility( تلاش شد تا با کنشگرانی که مصاحبه صورت گرفته تعاملی 
دوســتانه از طریق ارتباط با والدین آن‌ها وجود داشته باشد تا بتوانند راحت و آزادانه تجربیاتشان را 

بیان کنند.
علاوه بر این، در روش زاویه‌بندی از نقطه نظرات و دیدگاه‌های اساتید مشاور در روش کیفی 
بهره‌گیری شــد. ضمن پایبندی به باورهای شــخصی در مورد بنیان‌های فلسفی تحقیقات کیفی، 
از معیــار کنتــرل عضو )Member check( نیز اســتفاده د؛ به این معنا کــه در طول گردآوری، 
پیاده‌ســازی و تحلیــل اطلاعات، نتایج حاصله را با تعدادی از کنشــگران کــه مایل به همکاری 
بودند، در میان گذاشتم. هدف از انجام این کار، این بود که میزان مطابقت تحلیل‌ها و اطلاعات 
حاصله با نظرات خام کنشــگران مورد واکاوی و ســنجش قرار گیرد. همچنین برای تأمین شرط 
تأییــد پذیری در پژوهش‌های کیفی، روند پیاده‌ســازی اطلاعات و تا حــدودی تحلیل آن‌ها را با 

جزئیات برای مخاطبان شرح داده شد.

4. یافته‌های پژوهش
واکاوی تجربه زیســته دانش‌آموزان به همراه شنیدن ســخنان و تجربه والدین و دیگر اعضای 
خانواده این کنشــگران از یادگیری حفظ قرآن در مدارس تخصصی همراه با تحصیل، در جدول 

شماره پایانی و در قسمت نتیجه‌گیری آمده است.
الف: ارزشی بار نبودن )value laden(1 حفظ قرآن

حفظ اجباری، فروکاســتی علاقه به حفظ، دید گزارشی-نمایشی مدرسه، خنثی دیدن تجربه 
حفظ، جایگزینی علم به‌جای تجربه حفظ مهم‌ترین کدهای تفســیری است که در تجربه دانش 
آموزان تحت کد تبیینی »ارزشی بار نبودن قرآن« برساخته شده است. این کدها در جدول شماره 

2 آمده است.
تجربه زیســته دانش‌آموزانی که حفظ همراه با تحصیل را به مدت چند سال طی کرده بودند 
نشــان داد که از نگاه آنان، حفظ ناشــی از اجبــار نتیجه‌ای ندارد. اگرچه برخــی از این اجبارها 
از ســوی خانواده و بخشی نیز از طریق مدرســه بر آنان تحمیل‌شده است. محصلان این مدرسه 

1- این واژه در فناوری به کار می‌رود. اگر فناوری به‌عنوان ابزاری صرف و خنثی از ارزش تلقی نشود، فی‌نفسه ارزش‌دار 
است. ازآنجاکه ارزش غایی فناوری‌ها و مصنوعات آن صرفاً وابسته به کارکردهای خاص آن‌هاست گرایش‌های اجتماعی 
و سیاسی طراحان و توسعه‌دهندگان این مصنوعات در ارزش بار بودن آن‌ها حائز اهمیت است )ثقه‌الاسلام، 1393: 3-2(.
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تخصصی، اجباری بودن و فشــار ناشــی از آن را به نقل معلمانشــان این‌گونه توصیف می‌کنند: 
»یادمه معلم ســوم دبستانمون هم می‌گفت شــما مجبورید حفظ کنید خودش هم می‌گفت من 
مخالفم؛ ولی شما مجبورید حفظ کنید«. این اجبار در حفظ زمانی که با روش نادرست یادگیری 
هــم همراه می‌شــد منجر به کاهش علاقه در آنان شــده بود به‌نحوی‌کــه برخی از این محصلان 
باوجود علاقه و استعداد زیاد در حفظ این‌گونه بیان می‌کنند: »کم‌کم این علاقه جای خودش را 
به استرس می‌داد و محو می‌شد و علاقه با روش نادرست کم‌رنگ‌تر می‌شد«، علاوه بر این آنچه 
در تجربیات این محصلان خود را نشان می‌دهد این است که الآن که بیش از ده سال از آن زمان 
گذشــته اســت فرایند یادگیری را نوعی روش نمایشی گزارشی دانسته‌اند. همین امر سبب شده تا 
آنان تجربه حفظ قرآن و تأثیر آن در زندگی را امری خنثی بدانند و بگویند: »چون می‌خواســتند 
به مؤسسه جوابگو باشند پس ما روزی یه آیه حفظ می‌کردیم و تموم شد و رفت... این بود که ما 
هیچ نســبتی با اون کاری که می‌کردیم نمی تونستیم برقرار کنیم و دلیلی هم وجود نداشت که ما 
اون کار )حفظ قرآن( را ادامه بدیم«. ضعف علمی این مدارس از دیگر تجربیاتی است که منجر 
به تغییر مســیر این دانش‌آموزان شده است: »مدرســه قرانی بود؛ ولی بعد علمی ضعیف بود و یه 

جاهایی بچه‌ها برای قبولی تو تیزهوشان احساس کردند که فعلًا قرآن اولویتشون نیست«.
ترجیــح دادن علــم و شــرکت در کلاس‌های تیزهوشــان، تجربه تازه و خوشــایندی را برای 
علاقه‌منــدان به حفظ قرآن ایجاد کــرده بود که آن را یکی از تقدیرهای الهی توصیف می‌کردند. 
این تجربیات حاکی از این اســت که در تجربه این دانش آموزان، قرآن ارزشــی بار نبود. این امر 
از حفظ اجباری قرآن شروع‌شــده بود تا ضعف علمی این مدارس تا آنان را به این تجربه برســاند 
که هدف اصلی از حفظ قرآن چیســت همان‌طور که یکی از این دانش آموزان که الآن در رشــته 
کامپیوتر در دانشگاهی معتبر و مورد رضایت تحصیل می‌کند آن را چنین توصیف می‌کند: »پدر 
و مــادرم اینو می‌دیدند که قرآن زیــاد با من کاری نمی‌کنه. دیدم این قــرآن رو حفظ نکنم زیاد 

اتفاقی نمی‌افته«.
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اجبار در حفظ قرآن
حتماً باید قرآن حفظ کنیم، هم علاقه بود و هم استرس که 

این کار رو باید انجام بدیم.
1

اجبار همراه با تنبیه در برنامه 
حفظ در زمان معین

تا  قرآن  بخش  این  باید  اجباری که حتماً  یه جورایی 
فلان روز خوانده بشه اگه خونده نشه، تنبیه می‌شیم.

2

فقدان آزادی عمل در حفظ 
قرآن

دانش  به  بشه  داده  عمل  آزادی  باید  قرآن  حفظ  در 
آموز تا جایی که می‌تونه قرآن حفظ کنه نه تا جایی 

که ما تعیین می‌کنیم یا مدرسه تعیین می‌کنه.
3

ارائه اجباری حفظ قرآن
و می‌رفتیم تحویل  آیاتی رو حفظ می‌کردیم  باید  روز  هر 

می‌دادیم.
4

نادرست بودن حفظ اجباری
اینجوری که بچه کلاس اولی هنوز نوشتن و خواندن 
تو  قرآن  حفظ  نیست،  بلد  تفریق  و  جمع  می‌لنگه،  رو 

اون سن به نظرم اصلًا درست نیست.
5

اعتراض به حفظ اجباری
نبود.  قرآن  به  راغب  دیگه  بعد  به  جاهایی  یه  از  محمد 

می‌گقت من نمیخوام، مگه زوره؟ مگه اجباره؟
6

مخالفت با حفظ اجباری 
توسط معلم

مجبورید  شما  می‌گفت  هم  دبستانمون  معلم سوم  یادمه 
شما  ولی  مخالفم؛  من  می‌گفت  هم  خودش  کنید  حفظ 

مجبورید حفظ کنید.
7

عکس العمل در برابر حفظ 
اجباری

وادارش  رو  محمد  شده  قیمتی  هر  به  که  می‌دیدم  من 
یه  از  دیگه  بعداً  ولی  داد؛  اولش جواب  به حفظ.  می‌کنند 

جاهایی به بعد نه.
8

تأثیر در معدل یعنی اجبار

همون فشاری که مدرسه می‌ذاشت، پدر و مادرم حساس 
بودند و هستند روی درس، چون حفظ قرآن جزو نمره‌هام 
بود و توی کارنامه می‌اومد و تو معدلم تأثیر داشت، همین 

یه حالت مجبوری بود.

9

وجود چارچوب عامل عدم 
موفقیت

من چندین بار پس از اونی که حفظ مدرسه رو گذاشتم کنار، 
اقدام کردم برای حفظ قرآن، فک کنم دو بار و این دو بار هم 
با شکست مواجه شد. من فکر می‌کنم این چارچوب‌هایی که 
برای حفظ قرآن در نظر می‌گیرند، شاید برای یه عده خوب 

باشه؛ ولی برای یه عده ممکنه خوب نباشه.

10

حفظ قرآن به خاطر نمره
من حس می‌کنم پدر و مادرم درک می‌کردند و می‌فهمیدند 
که من مجبوری دارم حفظ می‌کنم. اونا هم مجبوری القا 

می‌کردند که به خاطر نمره باید حفظ کنم.
11
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اعتراض به روند حفظ 
اجباری

قرآن  حفظ  تخصصی  که  دیدم  هم  خوب  مدرسه  من 
رفت  میشه  رو  اینا  کارای  است  تربیتی  فرهنگی  نیست، 
نمی‌کنند،  قرآن  حفظ  به  مجبور  رو  بچه‌ها  کرد،  بررسی 

حفظ کردن اجباری نیست.

12

از بین رفتن علاقه در حفظ 
اجباری

کم‌کم این علاقه جای خودش را به استرس می‌داد و محو 
می‌شد و علاقه با روش نادرست کم‌رنگ‌تر می‌شد. 13

حفظ قرآن انحراف از مسیر 
طبیعی

بعضی وقتا خانواده یه جورایی نمیذارند کودک مسیر طبیعی 
خودشو بره. شاید مسیر طبیعی محمد حسین طباطبایی این 
بود که حافظ قرآن بشه و مسیر طبیعی من شاید این نبود 

که من توی اون سن برم 30 جزء قرآن رو حفظ کنم.

14

شیوه نامناسب تشویقی 
عامل از بین رفتن علاقه

من احساس می‌کنم یه چیزی که تو اون سن جلوی من 
رو گرفت تشویق‌ها و توقع‌های خانواده بود، حس می‌کنم 

این‌ها یک جلوه خوبی نداشت و علاقه رو کمتر می‌کرد.
15

کم‌رنگ شدن علاقه با روش 
نادرست

علاقه من با روش نادرست کم‌رنگ‌تر می‌شد.
16

از بین رفتن تدریجی علاقه 
به حفظ با تشویق و تنبیه‌ها

با روش‌های اشتباهی که خانواده در پیش می‌گرفتند برای 
ترغیب کردن من به حفظ قرآن، این شاید باعث شد اون 

علاقه آرام‌آرام از بین بره یا همین تشویق و تنبیه‌ها.
17

وجود اجبارهای بیرونی در 
حفظ قرآن

شاید چون من به شخصه جلوتر از مدرسه حفظ می‌کردم، 
چندان مشکلی به برنامه مدرسه نداشتم، بیشتر اجبارها از 
سمت خانواده و کلاس‌های قرآنی بیرون بود که می‌رفتم.

18

ظ
حف

به 
ی 

ش
مای

ی-ن
رش

گزا
د 

دی

نگاه قالبی به حفظ
قالبی  یک  شکل  تو،  که  زمانی  بوده  آسیب‌زا  خیلی  این 
نیستی و بخوان با اجبار شکل اون قالب درت بیارن، قطعاً 

نتیجه‌ای که میده نتیجه خیلی خوبی نیست.
19

بی‌توجه به آسیب‌های حفظ 
قرآن

بدون  می‌شد  پشتیانی  مؤسسه  یه  توسط  چون  مدرسه 
بچه‌ها  به  حفظ  روش  از  ممکنه  که  آسیب‌هایی  به  توجه 
وارد کنه، فقط سعی می‌کرد عنوان مدرسه تخصصی حفظ 

قرآن رو داشته باشه.

20

تمرکز بر موقعیت مدرسه

بدون  می‌شد  پشتیانی  مؤسسه  یه  توسط  چون  مدرسه 
بچه‌ها  به  حفظ  روش  از  ممکنه  که  آسیب‌هایی  به  توجه 
وارد کنه فقط سعی می‌کرد عنوان مدرسه تخصصی حفظ 

قرآن رو داشته باشه.

21
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نگاه رزومه‌ای مدارس به 
حفظ

با  واقعاً  آیا  به دین است  بچه‌ها  نزدیک کردن  اگر  هدف 
اینکه روزی یک آیه به بچه‌ها بگیم حفظ کنند و نمی‌فهمند 
قرآن  ما  بچه‌های  بگیم  حد  همین  در  فقط  می‌خونن  چی 
حفظ می‌کنند یا یه روزمه‌ای برای مدرسه می‌شه و همین. 

به نظرم دید اون مدرسه و نهاد به دین اشتباه بوده.

22

نمایشی بودن نگاه به حفظ 
قرآن

بود  از دین  اشتباه مسئولان  این مدرسه، فهم  تو  ما  گیر 
این کارایی که می‌کردند مثل حفظ قرآن، احکام، ولی کلًا 
چیزی نبود که خودشون یا ما رو به دین نزدیک کنه بیشتر 

یه کار نمایشی بوده.

23

ظ
حف

به 
جر

ن ت
ید
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ش

خن

خنثی بودن حفظ در زندگی
کاری  من  با  زیاد  قرآن  که  می‌دیدند  اینو  مادرم  و  پدر 

نمی‌کنه، این قرآن رو حفظ نکنم زیاد اتفاقی نمی‌افته.
24

نبود نسبت میان حفظ و 
دستاورد آن

چون می‌خواستند به مؤسسه جوابگو باشند پس ما روزی 
یه آیه حفظ می‌کردیم و تموم شد و رفت... این بود که ما 
هیچ نسبتی با اون کاری که می‌کردیم نمی‌تونستیم برقرار 
کنیم و دلیلی هم وجود نداشت که ما اون کار را ادامه بدیم.

25

نبود  رهاورد در حفظ قرآن

گفتند یه مدرسه هست که برای تیزهوشان خیلی بهتره. 
داشت  ما  برای  خوبی  خیلی  آورده  واقعا  اگر  قرآن  همین 
و ما رو دیندارتر می‌کرد، پدر و مادر من به راحتی راضی 

نمی‌شدند منو از اونجا بیارم بیرون.

26

بی‌تأثیری قرآن در زندگی واقعاً حفظ قرآن تأثیری نداشته. 27

کنار گذاشتن حفظ با جدا 
شدن از مدرسه

من از مدرسه که اومدم بیرون ارتباطم با قرآن قطع شد 
دیگه برای بحث درسی اومدیم بیرون. 28

نگاه عادی به حفظ قرآن
از قرآن بدم نمی‌اومد؛ ولی چیزی هم نبود که بخوام بگم 

آخ جون قرآن!
29

ظ
حف

به 
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 به‌
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مهم‌تر شدن درس در 
مقطعی از زندگی

شاید یکی از دلایلی که از یه جاهایی به بعد نرفتم دنبالش 
چیزایی  یه  بعد  به  جایی  یه  از  کردم  حس  قرآن(  )حفظ 

مهم‌تری برای من وجود داره مثلًا درس.
30

اولویت درس به‌جای قرآن
من از مدرسه که اومدم بیرون ارتباطم با قرآن قطع شد، 

دیگه برای بحث درسی اومدیم بیرون.
31

اولویت نبودن حفظ

واقعاً دلیلی نداشتیم بعد از رفتن از این مدرسه)مدرسه حفظ( 
که رفتیم مدرسه فردوسی، انگار زندگی خیلی جدی‌تر شده 
بود. تیزهوشان اومده بود. خیلی این بحث‌ها توی مدرسه 
جدید نبود که به‌جای تیزهوشان بریم حفظ قرآن. قرآن به 
چه در ما میخوره؟ برای ما این بحث مطرح نبود که بگیم 

چرا قرآن مهمه. اینکه قرآن کتاب دینِ ماست خب بله باشه

32
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قبولی در تیزهوشان مقدم بر 
حفظ قرآن

مدرسه قرآنی بود؛ ولی بعد علمی ضعیف بود و یه جاهایی 
بچه‌ها برای قبولی تو تیزهوشان احساس کردند که فعلًا 

قرآن اولویتشون نیست.
33

ضرورت داشتن درس به‌جای 
حفظ

من فکر می‌کنم درس اومد و ضرورتش رو پررنگ‌تر کرد 
که وقتم رو بذارم برای درس تا قرآن.

34

اولویت علم بر حفظ قرآن

از یه جاهایی ضرورت‌هایی پیش اومد که فکر کردم نیازه 
که اول به این‌ها بپردازم بعد به قرآن مثلًا از یه جاهایی به 
بعد من وارد بحث درس شدم و دیدم اینجا علاقم به علم 

بیشتر از قرآن هست.

35

پیشرفت علمی مقدم بر حفظ

من دوست داشتم حافظ کل بشم؛ ولی الآن که فکر می‌کنم 
یکی از دلایلی که میگم )عدم موفقیت در حفظ( شکست 
هست چون مسیری که طی کردم به نظرم مسیر درستی 
بود شاید اگر اون موقع قرآن رو حفظ می‌کردم. خیلی از 
وقتام رو تا آخر ابتدایی و راهنمایی برای حفظ میذاشتم این 
شرایطی رو که الآن دارم هیچ‌وقت به دست نمی‌آوردم و 
حس می‌کنم اون قسمتی که من انتخاب کردم بین قرآن و 
علم یا درس خوندن، اون رو اگر می‌رفتم سمت قرآن به این 
درجات نمی‌رسیدم. مسیرم فک می‌کنم مسیر خوبی بود. 

حس می‌کنم یه جورایی تقدیر الهی بوده به اینجا برسم.

36

ضعف علمی مدارس حفظ

بعد از سه سال که تو این مدرسه بودند، بچه‌ها عجیب به 
سمت درس و تیزهوشان علاقه نشون دادند؛ یعنی خانواده‌ها 
می‌دیدند مدرسه ازنظر علمی نمی‌تونه برا آینده بچه‌ها کاری 

کنه، برا همین ترجیح دادند فعلاً حفظ رو کنار بذارند.

37

گزینش علم از دوگانه علم و 
حفظ قرآن

مدارس  با  قابل‌رقابت  خیلی  علمی  ازنظر  مدرسه  سطح 
نه  بود.  حفظ  تخصصی  بااینکه  نبود،  شهر  سطح  مذهبی 
داشته  ازنظر خروجی  خوبی  رقابت  میتونست  ازنظر حفظ 
باشه و نه ازنظر علمی. وقتی هم به انتخاب رسید، پیشرفت 

علمی انتخاب می‌شد هم توسط بچه‌ها هم خونواده‌ها.

38

تغییر مدرسه به علت ضعف 
علمی

اگر علمی قوی‌تر بودند چه نیازی بود بریم مدرسه دیگه 
بریم. من قطعاً به همین دلیل اومدیم بیرون.

39

فشار حفظ قرآن بر کیفیت 
علمی مدارس

با حجم  جوری  متأسفانه  حفظ  تخصصی  مدرسه  این  تو 
زیادی مطلب دینی بچه‌ها روبه‌رو می‌شدند که جای درس 
برای  علمی  بحث  درحالی‌که  بود  کرده  تنگ  رو  علم  و 

خونواده‌ها مهم بود.

40

جدول شماره 2: کدهای »ارزشی بار نبودن قرآن«
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ب: تنگناهای رفتاری-اخلاقی مربیان
توجه به اصول اخلاقی، در فرایند یادگیری منجر به احترام و تحمل در بین فراگیران می‌شود. 
اگرچه عموماً مربیان به مبانی اخلاقی حرفه خود پایبند هستند؛ اما گاه در مواجه با آموزش دینی، 
بدون توجه به ظرافت‌های اخلاقی-رفتاری، تنگناهایی را ســبب می‌شــوند که فرایند یادگیری را 
به‌شــدت متأثر می‌کند. تجربه زیسته دانش‌آموزان نشان داد که شبه تربیت‌های ناکارآمد و فقدان 
ســنخیت رفتاری-قرآنی مربیان در این مدارس موجب تنگناهای رفتاری –اخلاقی در میان مربیان 
شده، تجربه ناخوشایندی را برای دانش‌آموزان ایجاد کرده است که در جدول شماره 3 به‌صورت 

تفصیلی آمده است.
انــواع روش‌های شــبه تربیتی مبتنی بر تنبیه، تشــویق نادرســت، تحقیر شــدن‌ها در تجربیات 
دانش‌آموزان این نوع مدارس ســبب شده تا آن را یکی از دلایل پنهان استرس‌زا و مخدوش شدن 
چهره قرآن در اذهان توصیف کنند: »این رفتارها جلوه قرآن و مدرسه قرآنی در ذهن دانش‌آموزان 
خراب می‌کرد قطعاً این میتونه یکی از دلایل پنهانی باشه که این علاقه جای خودش رو به استرس 
بدهد«. این رفتارها مختص ناتوانی دانش‌آموزان در برنامه قرآنی حفظ نبود، بلکه به ســایر دروس 
نیز تســری داشته اســت؛ به‌نحوی‌که یکی از این دانش‌آموزان دراین‌باره می‌گوید: »این‌ها برا من 
خیلی سنگین بود تو اون دوران، منی که قرآنم خوب بود و قرآن خوب میخوندم چرا باید اینجوری 
بــا من رفتــار کنند یا مثلًا کلاس اول ســر امتحانات چقدر کتک خوردم«. نبود ســنخیت میان 
ماهیت این مدارس و رفتار و اخلاق مربیان در این ســخن بیشــتر خود را نشان می‌دهد: »نمی‌شه 
بگیم حفظ قرآن؛ ولی ازلحاظ اخلاق و رفتار و تربیت هیچ ســنخیتی با قرآن نداشــته باشــیم« از 
همین روست که در تجربه آنان، حفظ قرآن امری علی السویه در دست‌یابی به اهداف دینی خود 

توصیف می‌شود.
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کدهای تبیینی کدهای تفسیری کدهای توصیفی واحدهای معنادار ردیف
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تنبیه بدنی بستگی به معلم دارد شاید تنبیه بدنی هم در کار بود. 1

تحقیر شدن
یک سری تنبیهاتی هم توی مدرسه در انتظارمون بود: خرد 

شدن در جمع، داد زدن‌ها، تحقیر می‌شدیم.
2

رفتار خشن مربیان

چی  خاطر  به  رو  پسرم  دبستان،  اول  معلم  یادمه  یک‌بار 
نمیدونم جوری تنبیه کرده بود که سه تا از لباس‌هایی که 
پوشیده بود )زمستون بود( پاره شده بود. اگرچه معلم خوبی 
بود؛ ولی بسیار خشن برخورد می‌کرد به‌نحوی‌که همه ازش 

خاطره دارن..

3

تحقیر در جمع همراه با 
تنبه بدنی

تحقیر  بدنی،  تنبیه  کردن،  توبیخ  به  می‌کردند  تهدید 
دانش‌آموزان جلوی همدیگر.

4

رفتارهای نادرست علل 
پنهان استرس در حفظ 

قرآن

ذهن  در  رو  قرآنی  مدرسه  و  قرآن  جلوه  رفتارها  این 
یکی  می‌تونه  این  قطعاً  می‌کرد.  خراب  دانش‌آموزان 
به  رو  خودش  جای  علاقه  این  که  باشه  پنهانی  دلایل  از 

استرس بدهد.

5

سرزنش در جمع/
تهدید

با  نمی‌کرد خیلی سرزنش می‌کردند  یکی حفظ  وقتی  مثلًا 
یه بیان تند با یه لحن تند که چرا اینکار )حفظ قرآن( رو 

نکردی یا به خانوادت می‌گیم.
6

شکستن شخصیت 
بچه‌ها به خاطر حفظ 

قرآن

برید  اگه  شما  قرآن،  حفظ  برای  شخصیت  شکستن  این 
چند  داشتند  که  ورودی  این‌همه  مدرسه  اون  از  ببینید 
چند  یا  نشدند  نفرشون  چند  و  شدند؟  حافظ  نفرشون 

نفرشون ادامه دادند؟

7

مشاهده رفتار 
تحقیرآمیز معلم با 

دیگران

آن  می‌دیدم  من  و  می‌کردند  تحقیر  جورایی  یه  خب 
سرخ  صورتش  رنگ  و  می‌شد  خجالت‌زده  دانش‌آموز 

می‌شد.
8

تنبیه به خاطر قرآن
تنبیه  قران  سر  که  رو  دیگری  دانش‌آموزان  می‌دیدم  من 
ناخوشایندی  تجربه  داشتند،  بدی  حال  چقد  می‌شدند، 

داشتند.
9

سیاست‌های نادرست 
تحقیر و تنبیه در جمع

اون دوران، دوران خوبی نبود. رفتارهایی که با من می‌شد، 
تربیت  برای  که  سیاست‌هایی  معلمان،  تربیتی  رفتارهای 
رو  آروم  دانش‌آموز  که  بود  این‌جوری  داشتند  دانش‌آموزان 
آموزان دیگه و دانش‌آموزایی که  می‌کوبیدند تو سر دانش 
شیطون بودند و سروصدا می‌کردند آن‌ها رو تحقیر می‌کردند.

10
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کدهای تبیینی کدهای تفسیری کدهای توصیفی واحدهای معنادار ردیف
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ی ا

ها
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تن
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ناک
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ها
ت‌

ربی
ه ت

شب
تنبیه بدنی در غیر 
موارد حفظ قرآن

که  منی  دوران،  اون  تو  بود.  سنگین  خیلی  من  برا  این‌ها 
قرآنم خوب بود و قرآن خوب میخوندم چرا باید این‌جوری 
چقدر  امتحانات  سر  اول  کلاس  مثلًا  یا  کنند  رفتار  من  با 

کتک خوردم.

11

توبیخ به خاطر حفظ 
قرآن

اگر حفظ نمی‌کردیم توبیخ می‌شدیم.
12

اخلاق بد مربیان 
مدرسه

هم  آن‌ها  می‌کرد  دولتی  مدرسه  یک  که  کاری  همون 
می‌کردند کلًا معاون که همون حال بداخلاق رو داشتند.

13

رفتار نادرست مربیان، 
پس‌زمینه حفظ قرآن

مدرسه‌ای که اسمش قرآنی بود در پس‌زمینه، یک سری 
کاملًا  که  درسته  داشتیم،  معلمان  طرف  از  رو  رفتارهایی 
با قرآن در ارتباط نبود؛ ولی رفتار معلمان )اینک  مستقیماً 
نادرست، یک  رفتارهای  سر درس‌های مختلف یک سری 

سری تنبیهات نادرست با بچه‌ها داشتند(.

14

رفتار نادرست معلمان، 
عامل رها کردن حفظ

)رفتارهای نادرست معلمان باعث می‌شد( کم‌رنگ‌تر بشه 
علاقه به حفظ و نریم به سمتش.

15

تنبیه بدنی در موارد 
غیردرسی در مدارس 

حفظ

یه بار مدیر مدرسه به جای معلم انشا )معلم ما نیومده بود( 
اومد، سر یه ماجرایی یکی از بچه‌ها خوابش برده بود این 
مدیر یه جوری زد تو گوشش که هنوزم تن و بدنم می‌لرزه. 

کل کلاس شوکه شدند که چرا این‌جوری شد.

16

ان
ربی

ی م
رآن

ی ق
تار

 رف
ت

خی
سن

ن 
قدا

ف

همخوانی تربیت قرآنی 
و رفتار مربیان

اگر کسی ادعا می‌کنه که من قراره تربیت قرآنی داشته باشم، 
توی این مدرسه حفظ قرآن داشته باشم، باید تمام رفتاراش 
قرآنی باشه که بتونه اون رو تبلیغ کنه برای دانش‌آموزان و 

دانش‌آموزان علاقه‌مند بشوند به سمت قرآن.

17

پارامترهای رفتاری 
قرآنی

سری  یک  باید  است،  قرآنی  مدرسه‌ای  وقتی  به‌هرحال 
پارامترهایش هم در جهت قرآنی بودن باشه.

18

دور شدن از دین به 
خاطر اخلاق و رفتار 

مربیان

حقیقتاً حفظ قرآن در دین‌داری چیزی به ما نیفزود و شاید 
و  مدرسه  کادر  ولی  بود،  خوب  این  بود  سالم  هاش  بچه 
می‌خواستند  اونا  که  فرهنگی  و  تربیت  نوع  یعنی  مدیریت 
اونایی که قرآن حفظ کردم  از  نیفزود و حتی خیلی  چیزی 
از  شاید  می‌دیدند(  رو  مدیر  اخلاق  )وقتی  بود  سختشون 

دین دورشون هم کرد.

19

سنخیت اخلاق و رفتار 
با قرآن

و  رفتار  و  اخلاق  ازلحاظ  ولی  قرآن؛  حفظ  بگیم  نمی‌شه 
تربیت هیچ سنخیتی با قرآن نداشته باشیم.

20
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نبود هدف دینی در 

رفتار مربیان

اگر هدف این مدارس دین‌دار کردن و دین درست کردن 
باید توی رفتارها هم ما این‌رو می‌دیدیم،  بچه‌ها بود خب 

توی رفتار مدیر و معاون.
21

نبود هماهنگی میان 
رفتار و هدف

من الآن میگم اگر هدف دین‌دار کردن بوده چرا این‌طوری 
رفتار می‌کردند؟

22

نوع رفتار عامل اثرگذار 
در حفظ قرآن

که  منتقل می‌کرد  دانش‌آموز  به  را  پیامی  این خودش یک 
می‌کنم  فکر  و  میشه  کمتر  علاقش  دانش‌آموز  ناخودآگاه 
رفتار مسئولین مدرسه در علاقه من تأثیر داشته باشه در 

قرآن.

23

ناهمخوانی میان ادعا 
)قرآنی بودن( و رفتار

می‌کنه  ادعا  که  مدرسه‌ای  در  که  تجربه‌هایی  این  من 
نیست،  که  قرآن  حفظ  بخش  توی  باشه  قرآنی  می‌خواهد 
و  شاهنامه  بیاد  مدرسه  یه  قرآن  حفظ  به‌جای  می‌شه 

گلستان حفظ کنند هیچ فرقی میان این دو نیست.

24

عدم تأثیر قرآن در 
رفتار مربیان

حد  یه  رفتارها  توی  بود  دیندارکردن  مدرسه  هدف  اگر 
تأثیراتی دیده می‌شد.

25

رفتار قرآنی عامل 
علاقه‌مندی به قرآن

وقتی رفتارهای قرآنی نباشه چه قرآن حفظ کنند طوطی‌وار، 
قرآنی  ادعای  اگر  نداره.  فرقی  و قصیده  نثر  چه شعر، چه 
این‌جوری  باشه  قرآنی  هم  رفتارشون  باید  می‌کنند  بودن 
بچه‌ها علاقه‌مند میشن به قرآن خوندن، هم اون علاقه به 

حفظ بیشتر میشه.

26

رفتار غیر قرآنی
رفتار  باید  حتماً  می‌کنه  کار  بچه‌ها  با  قرآن  که  مدرسه‌ای 
این  تو  ولی  بیفته؛  اتفاق  پذیرش  تا  باشه  داشته  قرآنی 

مدرسه نبود.
27

جدول شماره 3: کدهای »تنگناهای اخلاقی-رفتاری مربیان«

ج: کلیشه‌های فکری-اعتقادی
القای الگوواره‌های و انگاره‌های غیرواقعی فکری دو کد تفســیری اســت که برساخته شدن 
کد تبیینی »کلیشه‌های فکری-اعتقادی« است که در جدول شماره 4 به‌تفصیل آمده است. طی 
مصاحبه‌هایی که با والدین این دانش‌آموزان صورت گرفت نوعی القای الگوهای موردپسند خود 
در شــرایط زمانه یا آرزوهای دست نیافته خود را در تشــویق فرزندان خود به حفظ قرآن، می‌توان 
این‌گونه توصیف کرد: »من خودم همیشــه دلم می‌خواست تو ســن پایین پسرم حافظ بشه شاید 
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اون زمان یه جورایی باب بود و اون بچه‌هایی که تو ســن کم حافظ بودند رو زیاد نشون می‌دادند 
خب طبیعتاً اینا رو ما هم اثر داشــت« یا این توصیف که: »معلم گفته بود بچه تو بیش فعاله و برا 
همین حوصله حفظ قرآن نداشت. من همیشه غصه می‌خوردم که چرا بچه من مثل اون بچه‌هایی 
که راحت قرآن حفظ می‌کنند و حافظ کل میشــن، نیست. دلم می‌خواست مثل اونا بشه«. شاید 
وجود همین احســاس و انتقال آن به دانش‌آموزان بوده باشــد که خــود را قربانی عقاید تحمیلی 

والدین یا مراکز آموزشی می‌دانند.
گاه مســئولیتی غیرواقعی بر دوش این دانش‌آموزان می‌گذاشت  این آرزوهای تحمیلی ناخودآ
تا به هر روشــی هســت به حفظ قرآن ادامه دهند. آنان حتی این القا را در تمام فرایند حفظ تجربه 

کرده بودند؛ به‌نحوی‌که حفظ خواندن ملازم ارزشی برای »خب یا بد« بودن تلقی شود.

کدهای تبیینیکدهای تفسیریکدهای توصیفیواحدهای معنادارردیف

1
یه جورایی من احساس می‌کردم محبت پدر و مادرم به 

من به خاطر قرآن خوندنم هست.
کسب محبت والدین با 

حفظ قرآن
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ی ف
ها
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2
حس می‌کردم اگر قرآن خوندنم رو کم کنم، پدر و مادرم 
نسبت به من ناامید می شن یا کمتر من رو دوست دارند.

عدم پذیرش توسط 
والدین با حفظ نکردن

3

آرزو  خودم  من  می‌گفت  مامانم  همیشه  هست  یادم  من 
داشتم حافظ قرآن بشم و این یه مسئولیتی رو گردن من 
میذاشت و به همین دلیل این اجبار رو حس می‌کردم بر 

روی خودم.

حفظ اجباری با القای 
حس مسئولیت به خود

4
تنبیهی که من تو خونه حس می‌کردم این بود که اگر این 

کار رو نکنم مقبولیتم کم میشه در خانواده.
کم شدن مقبولیت در 

خانواده

5

مثلًا  بود  اومده  از سمت خانواده  یه سری فشارهایی هم 
این  میذاشتن.  تنبیه‌هایی که  تشویق‌هایی که می‌ذاشتن، 
قرآن  اگر  داشت،  وجود  خود  به  خود  جورایی  یه  تنبیه‌ها 

نخونم هم ازلحاظ مقبولیت پیش پدر و مادر کم می‌شد.

کسب مقبولیت در 
خانواده با حفظ قرآن

6

و  سرشکستگی  احساس  ممکنه  نمی‌کردم  حفظ  اگر 
کلاس  در  سرخوردگی  احساس  این  و  کنم  سرخوردگی 
قرآن بیرون هم وجود داشت. این خودش میتونه یه جنبه 

تنبیهی داشته باشه.

احساس سرخوردگی و 
سرشکستگی با حفظ 

نکردن قرآن

7
من حس می‌کنم تو خونه یه توقعی بر من بود که من باید 

بهترین باشم از کودکی.
توقع بهترین بودن
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8

دوست  و  داشتم  که  کمال‌گرایی  اون  می‌کنم  حس  من 
نداشتم  رو  کافی  تسلط  اون  وقتی  باشم،  بهترین  داشتم 
حس می‌کردم به این باوری که دارم لطمه وارد میشه، برا 

همین از کلاس قرآن بیرون هم فرار می‌کردم.

وارد شدن لطمه به باور 
بهترین بودن در صورت 

عدم حفظ
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9

اون روزایی که نمی‌تونستم با خانواده روراست باشم و بگم 
بلد نیستم )چون خانواده از من توقع داشتند حافظ قرآن 
بشم و اینکه من نمی تونستم( یه جورایی راهش سد شده 
بود که من به پدر و مادرم بگم اینو بلد نیستم و نمیتونستم 

بهشون بگم اینو چون احساس مسئولیت می‌کردم.

توقع حافظ شدن از 
طرف خانواده/روراست 
نبودن با خانواده مبنی 

بر ناتوانی در حفظ

10
حس می‌کردم اگه به پدر و مادرم بگم بلد نیستم، ناراحت 
من  که  کنم  منتقل  رو  حس  این  نمی‌خواستم  و  میشن 

نمیتونم حافظ قرآن بشم.

عدم بیان ناتوانی خود 
از حفظ

11

از  که  بود  وظیفه‌ای  یه  انگار  من  شدن  قرآن  حافظ  این 
طرف خانواده  بر گردن من گذاشته‌شده بود و من به همین 
بگن  مادرم  و  پدر  به  نمیتونستم  نمی‌خوندم  وقتی  علت 
چون دوست داشتم اونا فکر کنند من دارم قرآن میخونم 

تا خوشحال بشن.

خوشحال کردن والدین 
با حفظ قرآن/احساس 
وظیفه کردن نسبت به 

حفظ قرآن

12
من خیلی دوست داشتم که اینو هیچ‌وقت خانواده نفهمند 

که من نمی‌تونم حفظ کنم.
پنهان کردن ناتوانی 

خود از ادامه حفظ قرآن

13

اون موقع برای کودکی که تو یه سن خاصی است که نه 
خدا رو دقیق می‌فهمه نه قرآن رو و هیچ درک درستی از 
عقایدی  قربانی  جورایی  یه  نداره  این‌ها  و  قرآن  و  خدا 
هست که بهش تحمیل‌شده که حتماً باید قرآن حفظ کنی.

تحمیل عقاید

14
یه جورایی الگوهایی که پدر و مادرم داشتند )شاید شاید( 
اشتباه بوده است همه لزومی نداره محمدحسین طباطبایی 

بشن هرکسی مسیر خودش رو داره.
تحمیل الگوهای والدین

ها
ره‌

ووا
الگ

ی 
لقا

ا

15
من یادم میاد مادرم عکس محمدحسین طباطبایی رو زده 
بود به کمد اتاقم و خب من حس می‌کردم مادرم دوست 

داره من شبیه اون بشم.

شبیه شدن به الگوهای 
زمانه

16

بچه‌ها رو می‌دیدم که وقتایی که نمی‌تونستند خوب حفظ 
کنند غلط زیاد داشتند و خوب نمی‌تونستند عربی رو بخونند 
جورایی  یه  می‌شدم  مواجه  معلم  واکنش‌های  با  مقابل  در 
اینو القا می‌کردند به دانش‌آموز که خوب نیستی چون قرآن 

نخوندی، قرآن رو حفظ نکردی. این‌ها بار معنایی داره.

القای خوب بودن با 
حفظ قرآن
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17

برا همین حوصله  و  فعاله  بیش  تو  بچه‌ی  بود  گفته  معلم 
که چرا  نداشت. من همیشه غصه می‌خوردم  قرآن  حفظ 
بچه من مثل اون بچه‌هایی که راحت قرآن حفظ می‌کنند 

و حافظ کل میشن، نیست. دلم می‌خواست مثل اونا بشه.

حافظ شدن آرزوی 
والدین

ها
ره‌

ووا
الگ

ی 
لقا

ا

ی
قاد

عت
- ا

ی
کر

ی ف
ها

شه‌
کلی

18

یه  از  و  میشه  منتقل  تربیت  تو  احساسات  سری  یه 
خانواده  پایین  سنین  در  میشه.  تلقین  بعد  به  مرحله‌ای 
و  فرزندانشان  از  باشند  داشته  توقعاتی  یه سری  ممکنه 

خب وقتی بزرگ می شه این‌ها رو با خودش داره.

تلقین توقعات توسط 
والدین

19
پسرم  پایین  سن  تو  می‌خواست  دلم  همیشه  خودم  من 
اون  و  بود  باب  جورایی  یه  زمان  اون  شاید  بشه  حافظ 
نشون  زیاد  رو  بودند  حافظ  کم  سن  تو  که  بچه‌هایی 

می‌دادند خب طبیعتاً اینا رو ما هم اثر داشت.

تأثیرپذیری والدین در 
تحمیل الگوها

20
من یادم هست همیشه مامانم می‌گفت من خودم آرزو داشتم 
حافظ قرآن بشم و این یه مسئولیتی رو گردن من میذاشت 

و به همین دلیل این اجبار رو حس می‌کردم بر روی خودم.

تبعیت از آرزوهای 
والدین

جدول شماره 4: »کلیشه‌های اعتقادی-فکری«

د: رهاشدگی
منظور از کد تبیینی »رهاشدگی تجربه‌شده« برساخته شدن تجربیان دانش‌آموزان در فرایند حفظ 
قرآن است که نوعی رها بودن ناشی از نظام یادگیری را تجربه می‌کردند. کدهای تفسیری »بی‌برنامگی 
یادآوری، نبود هدف بلندمدت، پذیرش قالبی و عدم جذابیت محیطی-روشی« بیانگر توصیف‌هایی 
است که این دانش‌آموزان از فرایند حفظ داشتند و در جدول شماره 5 آمده است. فقدان برنامه منسجم 
یادگیری در این مدارس در تجربه دانش‌آموزان و بیان والدین آنان این‌گونه توصیف می‌شــد: »هر چه 
قبلًا خونده بودی یادت می‌رفت چون هیچ برنامه‌ای برای دوره کردن نداشتند« و به تعبیر یکی دیگر از 
این دانش‌آموزان »من وقتی یک ماه می‌گذشت آیه‌های قبلی یادم نبود؛ یعنی نمی‌شد گفت ما کلاس 
اول جــزء یک رو حفظ کرده بودیم. ما آخر کلاس اول، دو صفحه جزء یک رو حفظ بودیم«. نبود 
برنامه در فرایند یادگیری را یکی از دانش‌آموزان ناشــی از مشــخص نبودن هدف در این مدارس ذکر 
می‌کند: »وقتی الآن هم به اون مدرسه مراجعه می‌کنی هنوز همون روش رو دارند همه چی تغییر کرده 
ولی حس می‌کنی هدف خاصی نداشتند و گرنه تحولی می‌دیدی«. نداشتن جذابیت در روش حفظ 
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و تسری آن به محیط آموزشی در تجربیات این دانش‌آموزان هنگام مقایسه با مراکز قرآنی بیرون نیز دیده 
می‌شود: »مدرسه قرآنی بیرون رفتارهاشون خیلی خوب بود، تهدید نبود، جذابیت داشت. سالن ورزشی 
داشت؛ ولی این مدرسه هیچ جاذبه‌ای برای حفظ نداشت«؛ از همین روست که احساس نادیده گرفته 
شدن استعدادها و رشد تک‌بعدی در بیان یکی از آنان این‌گونه توصیف‌شده است: »استعدادهایی رو 
از دست میدن ممکنه بین این هم دانش‌آموز که بوده خیلی از استعدادهای دیگه هم بوده شاید استعداد 

نهج‌البلاغه و...هم بود چرا روی این‌ها سرمایه‌گذاری نشد«.

کدهای تبیینیکدهای تفسیریکدهای توصیفیواحدهای معنادارردیف

1
اون چارچوبی که داشتند جوری بود جزء یکی رو که حفظ می‌کردند 

وقتی می‌رسیدند به جزء 3 و 4 عملاً فراموش کرده بودند.
فراموشی محفوظت 

قبلی

ی
ور

ادآ
ی ی

مگ
رنا

ی‌ب
ب

گی
شد

ها
ر

2
برنامه‌ای  هیچ  چون  می‌رفت  یادت  بودی  خونده  قبلًا  چه  هر 

برای دوره کردن نداشتند.
نبود برنامه دوره برای 

حفظ

3
کلاس  تو  چه  هر  سوم  کلاس  می‌رفتی  دوم  کلاس  از  وقتی 
سوم خونده بود کامل از بین می‌رفت یعنی به خاطر نمی‌آورد.

4
برم، خیلی  برنامه مدرسه پیش  با  اون موقع می‌خواستم  اگر 
از ذهن هست برای من که بتونم حافظ بشم چون هیچ  دور 

برنامه‌ای برای دوره کردن اون چیزایی که خونده شده بود.

نبود برنامه برای 
یادآوری

5

در تابستان عملًا سه ماهی که فاصله می‌گیرند از درس، هیچ 
برنامه‌ای نبود بچه‌ها. همه می‌رفتند بازی، به برنامه خودشون 
می‌رسیدند و قرآن هم توی این سه ماه، بخش قابل‌توجهی از 

بین می‌رفت اگر دوره نبود.

فراموش‌شدن 
محفوظات در ایام 

تعطیلی مدرسه

6
بی‌برنامگی در حفظ مدرسه برنامه درستی نداشت برای حافظ شدن.

قرآن

7

ما حفظ قرآن جای دیگه‌ای که رفتیم و بعد گفتیم فلان مدرسه 
تخصصی حفظ بودیم از ما پرسیدند. ما گفتیم نه. گفتند پس 
آیه حفظ می‌کردید؟  چی رو حفظ هستید شما که روزی یک 
تثبیت نکرده بودیم یعنی همون کار رو هم درست نمی‌کردند.

از دست رفتن 
آموخته‌های قبلی

8
هیچ اهمیتی هم نمی‌دادند به آنچه حفظ می‌کردی، فقط معلم‌ها 
انجام  الآن  باید  رو  چیزی  چه  که  بود  این  روی  تمرکزشون 

بدهند و دانش‌آموز الآن حفظ کنه.

بی‌اهمیت بودن حفظ 
قرآن /تمرکز آموزشی 

بر یادگیری صرف

9

برنامه این بود که در کنار درس یه چیزی حفظ بشه. هدف اصلی یه 
جورایی یه مدرسه عادی بود در بحث علمی، در کنارش هم داشت 
تلاش می‌کرد قرآن رو بیاره تو برنامه درسیش؛ ولی اون برنامه‌ای 

را که هم در حفظ قرآن داشت انگار آب در هاون می‌کوبیدند.

بی‌اثری برنامه حفظ 
قرآن
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10

یعنی  نبود  یادم  قبلی  آیه‌های  می‌گذشت  ماه  یک  وقتی  من 
نمی‌شد گفت ما کلاس اول جزء یک رو حفظ کرده بودیم. ما 

آخر کلاس اول، دو صفحه جزء یک رو حفظ بودیم.

از دست دادن 
محفوظات در زمان 

کوتاه

ی
ور

ادآ
ی ی

مگ
رنا

ی‌ب
ب

گی
شد

ها
ر

11

آیاتی رو که یک ماه پیش حفظ کرده بودیم زیاد بهش  اون 
کاری نداشتیم من معمولاً هرروز صبح یک ربع وقت میذاشتم 
حفظ می‌کردم می‌رفتم تحویل می‌دادم بعد پس فرداش یادم 

رفته بود.

بی‌توجهی به 
محفوظات قبلی در 

مدرسه

12

کسی که بخواد اول، دوم و سومی‌ها را به دین نزدیک کنه باید 
خودش یک فهم خیلی عمیق و درست‌وحسابی از دین داشته 
این  اینا  به دانش‌آموز ولی  برای  بپیچه  بیاد نسخه  بعد  باشه 
انگار  که  این می‌شد  نتیجش هم  و خب  بودند  نکرده  رو  کار 

نمی‌دانستند و می‌خواهند چی کار کنند.

مشخص نبودن هدف 
برای مسئولین مدرسه

ت
مد

ند
ف بل

هد
ود 

نب

13

همون  هنوز  می‌کنی  مراجعه  مدرسه  اون  به  هم  الان  وقتی 
روش رو دارند همه چی تغییر کرده؛ ولی حس می‌کنی هدف 

خاصی نداشتند وگرنه تحولی می‌دیدی.
بی‌هدفی در برنامه‌ها

14

هدف  هدف،  این  بچه‌هاست  کردن  دین‌دار  هدف،  واقعاً  اگر 
را  یه هدفی  نباید  یا  نمیاد  به دست  به‌راحتی  و  سختی است 
بذارید اگر هدفی را بذاریم و بخواهیم راحت به دست بیاد خب 

خرابش می‌کنیم با روش نادرست.

خراب کردن هدف 
تربیتی با روش 
نادرست در حفظ

15

از  که  است  این  هست  بحث  این  در  که  سؤالی  مهم‌ترین 
مسئولین مدرسه و مؤسسه بپرسید چرا این کار رو می‌خواستن 

بکنند؟ چرا تمرکز بر حفظ؟

بی‌هدفی مدرسه در 
حفظ

16

استعدادهایی رو از دست میدن ممکنه بین این هم دانش‌آموز 
استعداد  شاید  بوده  هم  دیگه  استعدادهای  از  خیلی  بوده  که 

نهج‌البلاغه و...هم بود چرا روی این‌ها سرمایه‌گذاری نشد.

بی‌توجهی به 
استعدادها

بی
قال

ش 
یر

پذ

17
جالبِ مدرسه برا ثبت‌نام علاقه والدین به حفظ رو ملاک قرار 

می‌داده نه استعداد بچه رو. همه برای حفظ ساخته نشدند.
علاقه والدین ملاک 

پذیرش

18

این تک‌بعدی بار آوردن که بچه‌ها رو بریزند یک قالب و انتظار 
تعداد  یک  قطعاً  این  دربیارن  قالب  آن  در  هم  باشند  داشته 

قابل‌توجهی از بچه رو از دست میدن.

حفظ قرآن یعنی رشد 
تک‌بعدی
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19

این خیلی آسیب‌زا بوده زمانی که تو شکل یک قالبی نیستی و 
نتیجه‌ای که  بخوان با اجبار شکل اون قالب درت بیارن قطعاً 
اون  از  بتونه  اون شخص  اگر  نیست  نتیجه خیلی خوبی  میده 
مدرسه  اون  از  عده‌ای  یه  و  می‌کنه  رو  کار  اون  دربیاد  فشار 
خونواده میبینه بچه داره بهش فشار وارد میشه از مدرسه برش 
می‌دارند. یکی می‌تونسته قاری خوبی بشه؛ ولی تو اون فشار 
قرار گرفته و کلاً از قرآن زده شده به‌هرحال این سیاست‌های 

غلطی است که من حس می‌کنم این مدرسه داره.

نادرست بودن 
سیاست‌های مدرسه 

با نادیده گرفتن 
استعدادها

بی
قال

ش 
یر

پذ

گی
شد

ها
ر

20
مدرسه قرآنی بیرون رفتارهاشون خیلی خوب بود، تهدید نبود، 
این مدرسه هیچ  جذابیت داشت. سالن ورزشی داشت؛ ولی 

جاذبه‌ای برای حفظ نداشت.

نبود محیط جذاب برای 
آموزش حفظ

شی
رو

ی-
یط

مح
ت 

ذابی
 ج

دم
ع

21
اینا  به نظرم یکی از ساده‌ترین و غیر جذاب‌ترین روش رو، 
برای حفظ داشتند. مثل درسای دیگه باهاش رفتار می‌کردند. 

طبیعی بود بچه‌ها نتونن ارتباط برقرار کنند.

نبود متد جذاب در 
حفظ

22

اون  تو  دیگه  هیچ‌وقت  هیچ‌وقت  هیچ‌وقت  بگم  هم  رو  این 
گرفت  نخواهم  قرار  می‌ذارند  قرآن  حفظ  برای  که  چارچوبی 
اگر بخوام حفظ کنم با علاقه خودم، با علاقه خودم و با برنامه 

خودم پیش خواهم.

تجربه ناخوشایند از 
روش حفظ قرآن

23
من به خاطر قرآن از اون مدرسه رفتم. اصلًا روش حفظشون 

جالب نبود.
عدم استفاده از روش 

جذاب در یاددهی

جدول شماره 5: کدهای »رهاشدگی«

ه: دل‌زدگی‌های توسعه‌یافته
کد تبیینی فوق برساخته کدهای تفسیری »تجربیات ناخوشایند، فشارهای پنهان، نادیده گرفتن 
نیازهای طبیعی« است که در جدول شماره 6 آمده است. تجربیات ناخوشایند ناشی از حفظ قرآن 
در این‌گونه مدارس به همراه فشارهای پنهان و قرار دادن نیازهای طبیعی چون تفریح، ورزش و بازی 
کردن به‌عنوان مشــوق‌هایی برای حفظ قرآن، سبب شده اســت تا آنا در بیان تجربیاتشان، دل‌زدگی 
خود را به‌گونه‌ای توســعه‌یافته تسری دهند به‌نحوی‌که تا زمان حال را نیز در برمی‌گیرد. یکی از این 
دانش‌آموزان از این انتقال‌یافتگی ناخوشایند می‌گوید: »الآن هم وقتی قرآن می‌خونم سراغ اون شش 
جزء اول که تو این مدرسه حفظ کرده بودم نمی رم چون یادآوری گذشته می شه با آن کودکیم میاد 
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جلوی چشام که من چقدر سر این‌ها وقت می‌ذاشتم و یه جورایی تلاش می‌کردم بخونم« این تسری 
دل‌زدگی به نحوی اســت که سایر اعضای خانواده نیز بدان معترف‌اند تا جایی که این ناخوشایندی 
گســترش‌یافته را بعد از گذشت یک دهه این‌گونه توصیف می‌کنند: »محمد که به اون نیت حفظ 
قرآن نمی‌کرد که حالا من قرآن حفظ می‌کنم که به رســتگاری برســم تو کلاس اول. برای همین 
اولش زدگی نبود؛ ولی هر چه جلوتر رفت زده شــد از قرآن« این مســئله سبب می‌شد تا بازگشت به 
محفوظات قلبی نیز در زمره امور ناخوشــایند دسته‌بندی شود: »بازگشت به اون جزءهایی که قبلًا 

خونده بودم خیلی بد نیست خیلی هم خوب نیست دوست‌داشتنی نیست«.
فشارهای پنهان ناشی از درک انتزاعی قرآن، دشواری زبان عربی در سنین کودکی و علاقه به 
رفع نیازهای طبیعی چون بازی کردن در تجربیات این دانش‌آموزان بدین گونه آمده است: »یک 
ســری شــب‌ها یادمه می‌گفتند قرآن حفظ کنید همون روز امتحان هم داشتیم نمی‌دونستیم قرآن 
حفظ کنیم یا امتحان رو بخونیم خیلی اذیت می‌شــدم یعنی اصلًا من دوســت نداشتم حفظ قرآن 
رو« یا این عبارت که »نیاز به بازی کردن یه نیاز طبیعی کودک هست، نیاز به تفریح کردن هم...

خانــواده بعضاً می‌اومدند این رو در ازای یه کاری بهت می‌دادند این خب یه جورایی احســاس 
خوبی به آدم نمی‌داد«؛ ازاین‌رو این دانش‌آموزان دســت یافتن به نیازهای طبیعی و عادی خود را 
کــه شــاید الآن به‌عنوان یک حق طبیعی از آن یاد کننــد، در ازای حفظ قرآن دریافت می‌کردند 
مانند این توصیف که »من احســاس می‌کردم اگر قرآن حفظ نکنم دیگه اون بازی مورد علاقه‌ام 
را به دســت نمی آرم و به خاطر به دســت آوردن اون بازی من بعضی‌اوقات قرآن می‌خوندم یعنی 

اون تشویق باعث می‌شد من قرآن بخونم«.

کدهای تبیینیکدهای تفسیریکدهای توصیفیواحدهای معنادارردیف

1
علت اینکه از یه جاهایی به بعد به سمت درس رفتم شاید 

من از حفظ قرآن تجربه خوبی نداشتم.
تجربه بد حفظ قرآن

ند
شای

خو
 نا

ت
بیا

جر
ت

ته
یاف

عه‌
وس

ی ت
دگ

ل‌ز
د

2
بود  برام  ناخوشایندی  تجربه  قرآن  حفظ  میگم  اینکه 
می‌خوام بگم وقتی من با درس و کارای علمی مواجه شدم 

تجربه کار علمی بهتر از تجربه حفظ قرآن بود.
بهتر بودن تجربه درس

3

این رو هم بگم هیچ‌وقت هیچ‌وقت هیچ‌وقت دیگه تو اون 
چارچوبی که برای حفظ قرآن می‌ذارند قرار نخواهم گرفت 
با  اگر بخوام حفظ کنم با علاقه خودم، با علاقه خودم و 

برنامه خودم پیش خواهم.

قرار نگرفتن در چارچوب 
روشی مدرسه به علت 

تجربه ناخوشایند
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4
از  تا چندین سال پیش عکس‌هایی که  میاد  یادم  تا  من 
اون  ندارم  علاقه‌ای  چون  دور  بندازم  دارم  مدرسه  اون 

دوران رو.

تسری تجربه بد حفظ به 
موارد مرتبط

ند
شای

خو
 نا

ت
بیا

جر
ت

ته
یاف

عه‌
وس

ی ت
دگ

ل‌ز
د

5

آینه که شنبه‌ها یا یک‌شنبه ما رو  اونم  یه خاطره دارم و 
استخر می‌بردن. یه روز یادمه من حفظ نکرده بودم جریمه 
من این بود که نرفتم استخر. از همون روز من از قرآن زده 
شدم و از قرآن بدم اومد و اینکه اصرار اصرا که من این 
مدرسه رو نمی‌خوام و تا سال سوم خوندم و سال چهارم 

رفتم دارالقرآن.

زده شدن از قرآن به علت 
محرومیت از ورزش

6

الآن هم وقتی قرآن می خونم سراغ اون شش جزء اول 
که تو این مدرسه حفظ کرده بودم نمی‌رم چون یادآوری 
من  که  چشام  جلوی  میاد  کودکیم  آن  با  می‌شه  گذشته 
تلاش  جورایی  یه  و  میذاشتم  وقت  این‌ها  سر  چقدر 
که  گفتم  که  چیزایی  به  توجه  با  حالا  و  بخونم  می‌کردم 

می‌رفتم پای قرآن ولی فکرم جای دیگه ای بود.

عدم بازگشت به تجربیات 
مرتبط با قرآن

7

من یادم میاد پس‌ازاینکه قرآن رو گذاشتم کنار، خودم هم 
ناراحت بودم و دوست داشتم که این حافظ قرآن بودنم را 
برای خودم حفظ کنم خودم به خودم بفهمونم حافظ قرآنم و 
بیشتر جاهایی که می‌رفتم می‌پرسیدند و من می‌گفتم شش 
جزء حفظم و این یه جورایی بیشتر تجربه تلخی ناشی از 
این بود که نتونسته بودم موفقیتی کسب کنم اذیتم می‌کرد.

تجربه تلخ عدم موفقیت 
در حفظ

8
روند مدرسه این بود که از کلاس اول باید حفظ می‌کردند 
اگر بچه می‌خواست حافظ کل بشه در آینده، کاری که اینا 

می‌کردند کلًا از حفظ قرآن زده می‌شد.

زده شدن از قرآن با روش 
نادرست مدرسه

9

همچین  توی  را  محمد  که  کردند  اشتباهی  یه  ما  خانواده 
مدرسه‌ای گذاشتند. هرچند این مدارس خوب باشه از نظر 
جوی، همین‌که داداشم پتانسیل اون رو داشت کلًا از حفظ 

قرآن زده شد.

زدگی از قرآن

10
بد  خیلی  بودم  خونده  قبلًا  که  اون جزءهایی  به  بازگشت 

نیست خیلی هم خوب نیست دوست‌داشتنی نیست.
دوست‌نداشتن محفوظات 

قلبی

11

من  کار  وسط  رو  کاری  یه  کنم  هضم  نمی‌تونستم  من 
می‌فهمیدم نمی ونم انجام بدم و توش موفق نیستم این 
ممکنه حس خوبی رو به من منتقل نکنه و من حس کنم 
می‌کنم  باز  رو  قرآن  که  است  دلایلی  از  یکی  شاید  این 

سمت اون اوایل قرآن نمی‌رم.

حس بد و ناخوشایند 
موفق نبودن در حفظ و 
انتقال آن به موارد حفظی
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12

محمد که به اون نیت حفظ قرآن نمی‌کرد که حالا من قرآن 
حفظ می‌کنم که به رستگاری برسم تو کلاس اول. برای 

همین اولش زدگی نبود؛ ولی هر چه جلوتر رفت زده شد.

زده شدن از قرآن در 
درازمدت

ند
شای

خو
 نا

ت
بیا

جر
ت

ته
یاف

عه‌
وس

ی ت
دگ

ل‌ز
د

13

من یادم میاد کلاس سوم که بودم یه کاغذی زده بودند 
جلو  می‌کردند  بی‌انضباطی  که  کسایی  و  کلاس  دیوار  به 
هفته  هر  اول  که  بود  قرار  و  می‌ذاشتند  علامت  اسمشون 
این‌ها رو سر صف اسم هاشونو بگن و توبیخ کنند من جوری 
بود هر اتفاقی می‌افتاد من تلاشم بر این بود که شنبه‌ها نرم 

مدرسه که وقتی اسم منو میخونند من نرم بالا.

تجربه ناخوشایند 
تنبیه‌های  مدرسه

14
نمی دونم چه سیاستی مدرسه داشت در حفظ قرآن، واقعاً 
من اذیت می‌شدم واقعاً اذیت می‌شدم و دوست نداشتم 

حفظ کنم.

اذیت شدن به خاطر حفظ 
قرآن/دوست‌نداشتن حفظ 

قرآن

ان
نه

ی پ
ها

شار
ف

15

حفظ  قرآن  باید  هم  داشتیم  ریاضی  امتحان  هم  گاهی 
هر  موقع  اون  بخونم.  رو  ریاضی  نمی‌رسیدم  می‌کردیم. 
دو تاش خراب می‌شد به خاطر حفظ قرآن بود که فشار 

می‌آوردند.

فشار مضاعف درس و 
حفظ قرآن

16

یک سری شب‌ها یادمه می‌گفتند قرآن حفظ کنید. همون 
روز امتحان هم داشتیم. نمی‌دونستیم قرآن حفظ کنیم یا 
اصلًا من  یعنی  اذیت می‌شدم؛  رو بخونیم. خیلی  امتحان 

دوست نداشتم حفظ قرآن رو.

فشار دوجانبه درس و 
حفظ

17
تو مخمون هم نمی‌رفت چون  باید حفظ می‌کردیم  قرآن 

قرآن عربی بود.
غیرملموس بودن حفظ 

قرآن/زبان عربی

18
تجربه اذیت شدن در من حفظیاتم خوب بود؛ ولی این مدرسه اذیتم می‌کرد.

فرایند حفظ

19
معلم کلاس اول، خانم طلایی، بد فشار می‌آورد که من تا 
سال سوم آل‌عمران رو هم حفظ کردم واقعاً اذیت می‌شدم.

20
فشار خانواده و مدرسه در فشار خانواده، فشار مدرسه در جای خودش وجود داشت.

حفظ قرآن

21
اینکه بچه فشار روش باشه تا بخواد چند جزء حفظ کنه 

حتی در دبستان کلًا اشتباه هست.
اشتباه بودن حفظ با فشار 

و زور

22
از  گذاشتند  فشار  بعدش  می‌دادند  یادم  بازی  با  اولش 

طرف مدرسه.
حفظ قرآن با زور و فشار 

مدرسه
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23

چون شخصیت‌ها متفاوت هست علائق متفاوت هست. من اون 
موقع علاقه زیادی داشتم به بازی کردن و اون انرژی زیادی که 
داشتم با قرآن خوندن حل نمی‌شد و دوست داشت برم بدوم، 

بگردم ولی با قرآن خوندن انرژی من تخلیه نمی‌شد.

تخلیه نشدن انرژی با 
حفظ قرآن

عی
طبی

ی 
ها

یاز
ن ن

ید
ناد

ته
یاف

عه‌
وس

ی ت
دگ

ل‌ز
د

24
داشتم  دوست  کنم،  حفظ  نمی‌خواستم  وقتا  بعضی  واقعاً 

بازی کنم ولی نمی‌تونستم این کار رو انجام بدم.
فقدان بازی کردن با 

برنامه حفظ قرآن

25

من احساس می‌کردم اگر قرآن حفظ نکنم دیگه اون بازی 
موردعلاقه‌ام را به دست نمیارم و به خاطر به دست آوردن 
اون  یعنی  خوندم  می  قرآن  بعضی‌اوقات  من  بازی  اون 

تشویق باعث می‌شد من قرآن بخونم

حفظ قرآن برای بازی 
موردعلاقه

26
از طرفی این فشارهایی که می اومد مثلًا من دوست داشتم 

بخش زیادی از زمان خودم رو بازی کنم تا قرآن بخونم.
نیاز به بازی و فشار حفظ 

قرآن

27

به  نیاز  هست،  کودک  طبیعی  نیاز  یه  کردن  بازی  به  نیاز 
تفریح کردن هم...خانواده بعضاً می‌اومدند این رو در ازای 
احساس  جورایی  یه  خب  این  می‌دادند  بهت  کاری  یه 

خوبی به آدم نمی‌داد.

تجربه ناخوشایند بازی در 
ازای حفظ قرآن

28

یادم میاد سر قرآن اصلاً تمرکز نداشتم حواسم خیلی پرت 
بود و بیشتر فکرم تو چیزایی بود که دوست دارم و ندارم 
مثلاً دوست دارم الآن بازی کنم ولی نمی تونم بازی کنم و 
مجبورم قرآن بخونم و این اجباری که توی اون سن هست.

عدم تمرکز در حفظ قرآن 
به علت علاقه به بازی

29

میز  همین  نمی‌شد  سرم  چیزی  زیاد  که  اول  سال 
و  روش  می‌چیدیم  دستمال‌کاغذی  رو،  ناهارخوری 
پینگ‌پنگ بازی می‌کردیم بابا و محمدمهدی. جایزه حفظ 
و  بهانه حفظ قرآن  به  اول  یعنی  بود  پینگ‌پنگ  قرآن هم 

بازی با شعر، مادرم قرآن یادم می‌داد.

بازی پاداش حفظ قرآن

30

اینکه من زیر ده سال داشتم بچه‌های زیر ده سال دوست 
کنه؛  بازیگوشی  یا  بگرده  کنند،  تفریح  کنند  بازی  دارند 
به‌هرحال یه زمان قابل‌توجهی رو من میذاشتم برای حفظ. 
از یه جاهایی می‌زدم از چیزایی که دوست داشتم می‌زدم.

حذف علائق به خاطر 
قرآن

31

حفظ  جزء  یک  یا  جزء  نصف  باید  سال  هر  یادمه  من 
برای یک دانش‌آموز تو سنی هست  این  می‌کردیم. خب 
صرف  رو  وقتش  و  بخونه  درس  باید  کنه،  بازی  باید  که 
کارای هنری بکنه این حفظ قرآن با درک انتزاعی، میتونه 
خیلی سخت باشه و حتی میتونه در بزرگ‌سالی‌اش هم اگر 

درست انجام نشه تبعات بدی داشته باشه.

دشواری درک مسائل 
انتزاعی قرآن

جدول شماره 6: کدهای »دل‌زدگی‌های توسعه‌یافته«
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نتیجه‌گیری
با توجه به اینک بیشــتر رفتارهای انســان یاد گرفته می‌شــود، واکاوی فرایند یادگیری یا عدم 
گاهی از این فرایند، نه‌تنها در درک رفتار  یادگیری می‌تواند علت بروز رفتارهای انســان باشــد. آ
ارزشــی و بهنجار و انطباق به شــرایط کمک‌کننده اســت، بلکه موقعیتی را که سبب بروز رفتار 
متفاوتی ازآنچه مورد انتظار بوده را نیز نشــان می‌دهــد؛ ازاین‌رو می‌تواند برای تصحیح روش‌های 

یادگیری از آن بهره برد.
مطابــق نظریه بنــدورا، یادگیری در یک محیــط اجتماعی رخ می‌دهــد و فراگیران از طریق 
مشــاهده دیگران، مهارت‌ها، عقاید و نگرش‌ها را با استفاده از الگوها، سودمندی و مناسب بودن 
رفتارهــا یاد می‌گیرند. در فراگیری حفظ قرآن، الگوها و سرمشــق‌هایی کــه باید موردتوجه قرار 
گیرند، در تجربه این دانش‌آموزان شایســتگی این موقعیت را تجربه نکردند. مربیان و مســئولان 
مدرسه بر جلب‌توجه آنان در یادگیری، اثرگذار بوده؛ ازاین‌رو، اگرچه در سال‌های اولیه تحت‌فشار 
و اجبار ناشــی از محیط خانه یا مدرســه، نوعی همراهی را جهت حفظ قرآن داشتند؛ ولی با توجه 
به نقش عامل »یادگیری مشاهده‌ای« زمانی که حق انتخاب به دست آوردند، به سمت الگوهایی 
ســوق پیدا کردند که بیشترین موفقیت را داشتند. بدین معنی که چرخش از حفظ قرآن به سمت 

درس و ورود به مدارس تیزهوشان برای برخی از دانش‌آموزان صورت گرفت.
طبق فرایند بازآفرینی این نظریه، فراگیران حفظ قرآن همواره با تشویق و تنبیه‌هایی روبه‌رو بودند 
که گاه به‌عنوان تجارب ناخوشــایند از آن یاد شــد. این نوع بازخورد دادن به رفتار فراگیران حفظ 
قرآن، چون از نوع بازخورد ســاده نبود در شــکل‌گیری رفتار آموخته‌شده )حفظ قرآن( تأثیرگذار 
نبود، ازاین‌رو به عملکرد تبدیل نشــده است و این فراگیران بعد از دوره‌ای، باتجربه عدم موفقیت 

روبه‌رو شده، از حفظ بازماندند.
همچنیــن یاد داری آموخته‌های دانش آموزان که شــامل دوباره گــوش دادن، رمزگردانی و 
انتقــال اطلاعات به حافظه بلندمدت بود. چون با فرایند تجســمی و تصویــری جذاب و مؤثر و 
همچنین کاربردی برای یادگیری، ذخیره نشده بود، پس از مدتی قابل بازیابی نبود و عمل بر طبق 

آن صورت نگرفته است. این امر در کدهای تبیینی »رهاشدگی« بیان آن گذشت.
در فراینــد یادگیری انگیزش نیز دانش‌آموزان »ارزشــی بار نبودن« قــرآن را بیان کردند؛ یعنی 
واکاوی تجربیات نشــان داد که فراگیران احساس کردند آنچه را به‌عنوان یک رفتار )فرایند حفظ 
قــرآن( می‌آموزند، بااهمیت تلقی نمی‌شــود. این بی‌بار بودن ارزشــی، با توجــه به کدهایی چون 
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»حفظ اجباری، نگاه نمایشــی گزارشی...« نوعی تجربه بی‌اثر بودن حفظ قرآن را ایجاد می‌کرد 
که در این پژوهش برساخته شد که در جدول شماره 7 آمده است:

کدهای تبیینیکدهای تفسیریکدهای توصیفیردیف

1

اجبار در حفظ قرآن، اجبار همراه با تنبیه در برنامه حفظ در زمان معین، 
ارائه اجباری حفظ قرآن، نادرست  فقدان آزادی عمل در حفظ قرآن، 
بودن حفظ اجباری، اعتراض به حفظ اجباری، مخالفت با حفظ اجباری 
توسط معلم، عکس‌العمل در برابر حفظ اجباری، تأثیر در معدل یعنی 

اجبار، وجود چارچوب عامل عدم موفقیت، حفظ قرآن به خاطر نمره

حفظ اجباری

آن
قر

ن 
ود

 نب
بار

ی 
زش

ار

2
نگاه قالبی به حفظ، بی‌توجهی به آسیب‌های حفظ، تمرکز بر موقعیت 

مدرسه، نمایشی بودن حفظ، نگاه رزومه‌ای مدارس به حفظ
دید گزارشی نمایشی 

مدرسه

3

اعتراض به روند حفظ اجباری، از بین رفتن علاقه، حفظ قرآن انحراف 
بین رفتن علاقه،  از  نامناسب تشویقی عامل  از مسیر طبیعی، شیوه 
کم‌رنگ شدن علاقه با روش نادرست، از بین رفتن تدریجی علاقه 

به حفظ با تشویق و تنبیه‌ها، وجود اجبارهای بیرونی در حفظ قرآن

فروکاستی علاقه به حفظ

4

خنثی بودن حفظ، نبود نسبت میان حفظ و دستاورد آن، فقدان رهاورد 
مدرسه  تغییر  با  حفظ  گذاشتن  کنار  حفظ،  دیدن  عادی  حفظ،  در 

)وابستگی حفظ به مدرسه(
 تجربه بی‌اثری حفظ

5

مهم‌تر شدن درس در مقطعی از زندگی، اولویت درس، عدم اولویت 
درس  کردن  پیدا  ضرورت  تیزهوشان،  در  قبولی  تقدم  قرآن،  حفظ 
در  علم  گزینش  مدارس،  علمی  ضعف  علم،  اولویت  حفظ،  به‌جای 
دوگانه علم و حفظ، فشار حفظ بر سطح علمی، تغییر مدرسه به علت 

ضعف علمی، پیشرفت علمی مقدم بر حفظ

جایگزین علم به‌جای تجربه 
حفظ

6

تنبیه بدنی، تحقیر شدن، رفتار خشن مربیان، تحقیر در جمع همراه 
با تنبه بدنی، رفتارهای نادرست علل پنهان استرس در حفظ قرآن، 
به خاطر حفظ  بچه‌ها  در جمع/تهدید، شکستن شخصیت  سرزنش 
قرآن، مشاهده رفتار تحقیرآمیز معلم با دیگران، تنبیه به خاطر قرآن، 
سیاست‌های نادرست تحقیر و تنبیه در جمع، تنبیه بدنی در غیر موارد 
حفظ قرآن، توبیخ به خاطر حفظ قرآن، اخلاق بد مربیان مدرسه، رفتار 
نادرست مربیان، پس‌زمینه حفظ قرآن، رفتار نادرست معلمان، عامل 

رها کردن حفظ، تنبیه بدنی در موارد غیردرسی در مدارس حفظ

شبه تربیت‌های ناکارآمد

ان
ربی

ی م
لاق

اخ
ی-

تار
 رف

ی
ها

گنا
تن
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7

رفتاری  پارامترهای  نبود  مربیان،  رفتار  و  قرآنی  تربیت  همخوانی 
سنخیت  مربیان،  رفتار  و  اخلاق  خاطر  به  دین  از  شدن  دور  قرآنی، 
اخلاق و رفتار با قرآن، نبود هدف دینی در رفتار مربیان، نبود هماهنگی 
میان رفتار و هدف، نوع رفتار عامل اثرگذار در حفظ قرآن، عدم تأثیر 
رفتار،  و  بودن(  )قرآنی  ادعا  میان  ناهمخوانی  مربیان،  رفتار  قرآن در 

رفتار قرآنی عامل علاقه‌مندی به قرآن، رفتار غیر قرآنی

فقدان سنخیت رفتاری-
قرانی مربیان

ی 
لاق

اخ
ی-

تار
 رف

ی
ها

گنا
تن

ان
ربی

م

8

با  والدین  پذیرش توسط  قرآن، عدم  با حفظ  والدین  کسب محبت 
حفظ نکردن، حفظ اجباری با القای حس مسئولیت به خود، کم شدن 
مقبولیت در خانواده، کسب مقبولیت در خانواده با حفظ قرآن، حساس 
بهترین  توقع  قرآن،  نکردن  حفظ  با  سرشکستگی  و  سرخوردگی 
باور بهترین بودن در صورت عدم حفظ،  بودن، وارد شدن لطمه به 
مبنی  خانواده  با  نبودن  خانواده/روراست  از طرف  حافظ شدن  توقع 
بر ناتوانی در حفظ، عدم بیان ناتوانی خود از حفظ، خوشحال کردن 
قرآن،  حفظ  به  نسبت  کردن  وظیفه  قرآن/احساس  حفظ  با  والدین 

پنهان کردن ناتوانی خود از ادامه حفظ قرآن

انگاره‌های غیرواقعی فکری

ی
قاد

عت
ی-ا

کر
ی ف

ها
شه‌

کلی

9

تحمیل عقاید، تحمیل الگوهای والدین، شبیه شدن به الگوهای زمانه، 
تلقین  والدین،  آرزوی  قرآن، حافظ شدن  با حفظ  بودن  القای خوب 
توقعات توسط والدین، تأثیرپذیری والدین در تحمیل الگوها، تبعیت 

از آرزوهای والدین

القای الگوواره‌ها

10

برنامه  نبود  برای حفظ،  دوره  برنامه  نبود  قبلی،  فراموشی محفوظت 
مدرسه،  تعطیلی  ایام  در  محفوظات  فراموش‌شدن  یادآوری،  برای 
بی‌برنامگی در حفظ قرآن، از دست رفتن آموخته‌های قبلی، بی‌اهمیت 
بودن حفظ قرآن /تمرکز آموزشی بر یادگیری صرف، بی‌اثری برنامه 
به  از دست دادن محفوظات در زمان کوتاه، بی‌توجهی  حفظ قرآن، 

محفوظات قبلی در مدرسه

بی‌برنامگی یادآوری

گی
شد

ها
ر

11
مشخص نبودن هدف برای مسئولین مدرسه، بی‌هدفی در برنامه‌ها، 

نبود هدف بلندمدتخراب کردن هدف تربیتی با روش نادرست در حفظ

12
بی‌توجهی به استعدادها، حفظ قرآن یعنی رشد تک‌بعدی، نادرست 

بودن سیاست‌های مدرسه با نادیده گرفتن استعدادها
پذیرش قالبی

13
نبود محیط جذاب برای آموزش حفظ، نبود متد جذاب در حفظ، عدم 
استفاده از روش جذاب در یاددهی تجربه ناخوشایند از روش حفظ قرآن

فقدان جذابیت محیطی-
روشی
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14

در  نگرفتن  قرار  درس،  تجربه  بودن  بهتر  قرآن،  حفظ  بد  تجربه 
چارچوب روشی مدرسه به علت تجربه ناخوشایند، تسری تجربه بد 
حفظ به موارد مرتبط، زده شدن از قرآن به علت محرومیت از ورزش، 
عدم بازگشت به تجربیات مرتبط با قرآن، تجربه تلخ عدم موفقیت 
در حفظ، زده شدن از قرآن با روش نادرست مدرسه، زدگی از قرآن، 
نبودن  موفق  ناخوشایند  و  بد  قلبی، حس  دوست‌نداشتن محفوظات 
در حفظ و انتقال آن به موارد حفظی، زده شدن از قرآن در درازمدت، 

تجربه ناخوشایند تنبیه‌های مدرسه

تجربیات ناخوشایند

ته
یاف

عه‌
وس

ی ت
ها

گی‌
زد

دل‌

15

فشار  قرآن،  حفظ  قرآن/دوست‌نداشتن  حفظ  خاطر  به  شدن  اذیت 
مضاعف درس و حفظ قرآن، فشار دوجانبه درس و حفظ، غیرملموس 
بودن حفظ قرآن/زبان عربی، تجربه اذیت شدن در فرایند حفظ، فشار 

خانواده و مدرسه در حفظ قرآن، حفظ قرآن با زور و فشار مدرسه

فشارهای پنهان

16

تخلیه نشدن انرژی با حفظ قرآن، فقدان بازی کردن با برنامه حفظ 
بازی و فشار حفظ  به  نیاز  بازی موردعلاقه،  برای  قرآن، حفظ قرآن 
در  تمرکز  عدم  قرآن،  حفظ  ازای  در  بازی  ناخوشایند  تجربه  قرآن، 
قرآن،  خاطر  به  علائق  حذف  بازی،  به  علاقه  علت  به  قرآن  حفظ 

دشواری درک مسائل انتزاعی قرآن

ندیدن نیازهای طبیعی

جدول شماره 7: کدهای توصیفی، تفسیری و تبیینی
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